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فهرست مطالب 


رساله در شرح بیتی از عطار نیشابوری 


احمد تحلحالی و ابراهیم عرب پور هش کید یلها 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبیداه اوزبک 


صحفة الاولیاء 


سید محمّد توریحشر 9 ابراهیم عرب‌پور | 


سه وقفنامه سنگی از مدارس علمیه مشهد 


سواد وقف‌نامةٌ سادات قصبة خبوشان و سلطان‌ابراهيم بن علیْ بن موسی‌الرضا علیه‌السلام 

۵ ابراهیم عرب‌پور جع هاه قام ماج ماه ماع هام مرهو مه ماما او و تحت معا ره ده واه رهام همهم مرمام هماع ماع و ماه همم رم مه عم مام واه واه ها چام عم دعوم وهای وم انوم مد ۱۳۶ 
معراجية ملا حیرتی تونی 

‌ ملا حیرتی تونی 6 ابراهیم عرب‌پور و ۳7۳ ۱۳۹ 
ده سافی نامه از شیخ الا سلام سید محمّد شفیع عاملی فزوینی 

شیخ الاسلام سید محمَدشفیع عاملی فزوینی 9 ابراهیم عرب‌پور ۳ 
مناظرة امام صادق ‏ علیه السلام با طبیب هندی 
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الستلام 
منافب الائمّه - علیهم 


حا سیدرضا صدافت حسینی 1 
۰ / 
سك ره 
جی ابرقویی 


۰ احمد خلخالی 


۵ ابراهیم عرب‌پور 


رساله در شرح بیتی از عطار نیشابوری 


مقدمه 
زندگانی شیخ احمد خلخالی: شیخ احمد خلخالی از دانشمندان صاحب‌نام و 
غزل‌سرایان خوب سده دهم هجری قمری است. وی چونان برادرش مولانا فضل 
خلخالی در معقول و منقول صاحب‌نظر بوده است. فضل و دانش وی از رساله 
حاضر نیز پیداست. مولانا فضل نیز از غزل‌سرایان این دوره به شمار می‌رود. شیخ 
احمد خلخالی از نوادگان بایزید خلخالی است. مولانا فضل سالها در مصاحبت 
میرزا شرف‌جهان می‌زیسته و در ۹۵۴ درگذشته. پیکرش را به قزوین بردند و در 
کنار مرقد جدش بایزید خلخالی به خاک سپردند. شیخ احمد دیوان شعری دارد 
و معاصر صادقی‌بیک کتابدار بوده است. 
صادقی بیک که معاصر شیخ احمد بوده شرح حال کوتاهی از وی در تدکره 
مجمع الحواص آورده و او را چنین معرفی کرده است: «شیخ احمد خلخالی 
شخصی معروف و فاضل است و گویا از وطن خود به هیچ‌جا مسافرت نکرده 
شاد ان اهتشا از انعا سا اه اس 
مرا نخل قدت از جا درآورد 
خسرام قامعنت از نا فراورد 
همین تأثیر تنهامان‌دگی بس 
که او را از درم لها درا وود 


۶ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


بدین صورت دهم تسکین دل دیوانه حود ۳ 
است تصحیح و تنقیح کردم. نسخه مذکور ‏ همان‌گونه که در ترقيمة تال اه 
است - حسب‌الارث به فرزند موف عبدالغفور پن احمد خلخالی رسیده است. 
این رساله را نویسنده‌ای که آشنا به فلسفه بوده بعدها در اوراق اضافی آغاز 


تستحه افیل خخواه اسان آدر که در ملی موی هیا نو وه ات 


آمتن رساله] 
ِ العالم پالاسرار 


ار ییون اه : 


سایه‌نشین بود عقل روی به خلوت نهاد 
تاش لت ی با بای گس 
(سایه» معنی لفظ ظل است در لعت. و مراد از «ظل ) 33 اصطلاح اهل معرفت. 
تابعیّت است در وجود و جمیع کمالات وی. و ظل شخص متصف به احکام 
شخص است بالعرض والمجاز لا بالذات والحقیقه. و ظطلمت ظل نور است در 
تنزل» و سلسلة اظلال منتهی به نور محض قایم بالذات می‌شود. به نحوی که در 
کت ال من هط کته ی لا بارعا اش اه ات و توا 


فتجله دانشکله ادنیات شیر قیال 3 ص ۴۰۱؛ فهرست سحه‌های نحطی فارسی. احمد منزوی. ان 


رساله در شرح بیتی از عطار نیشابوری 1] ۷ 
حقایق ممکنه من حیث امکاناتها الذاتیّه آو الاستعدادیّه که اهل حکمت از وی به 
«ماهیّات» و ارباب معرفت به «اعیان ثابته» تعبیر می کنند. 

و مراد از «عقل». عقل مقیّد و محجوب است که در سلوک به اوج معرفت 
حضرت حق مقابل نور ولایت است. همچنان‌که به واسطهٌ نور ولایت ولی علم به 
اشیاء می‌رساند کشفاً و حضورا؛ کذا به واسط عقل نظری عاقل را علم به اشیاء 
حاصل می‌شود حصولاً و ارتسام؛ و این خود مبرهن است که آنچه به علم 
حصولی و ارتسام عقلی متصوّر است. معانی و مفهومات کلیّه است ذايّة کانث َو 
عرضیّ نه وجودات عینیّه و حقایق حضوریه. 

و مراد از «خحلوت». خحلوت سی ‏ اسوگ از جهت فرط نوریئت قت رخ 
قهر او مر قوّت ادراکیّه راء چنان‌که در آبصار خحفافیش بالنسبة |ٍلی نور الشمس این 
نسبت خود ثابت است. لاثذرکه الابْصَار و هو یرگ الابهّار . و عاقل چون به 
قوّت عقل نظری همیشه مدرک ماهیّات و حدودات اشیاء است نه حقایق نورب 
وی» فلهذا دائماً از حق برکناره است» چنان‌چه خفاش از نسور خورشید گریزان 
میک اه یز منیب تانق اه عاقل کز قنزنه گرد وتضازان بیتی و وق از 
دیده. و عارف به آنچه گوید بیرزد و عاقل به گفته‌اش نیرزد «وقيمة المَرء ما 
یدرک" اشاره به این است. فافهم ان کنت من آهله. و اشاره به علم عقلی است 
«العلم هو الحجاب الاکبر»." 

و مراد از «عشق» همان نور ولایت است که اشاره به آن شد. و آن به محضص 


۱. الانعام: ۱۰۳. 
۲ شاید این عبارت ماسفراد از حدیت «قيمة المرء ما تا آی ما بَعْلمَة. باشد. 


۸ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
تفضل رت ور «العلمْ نو یمه ال نی قلب مَنْ بشاء [منْ عباده]». و هو 
نورالیقین والحضور. و عاقل که صاحب عبادت عقلیّه و سلوک علمی است. خادم 
و پاسبان ذر ولایت است. 
عقل رهبر و لینک تا در او فضل او مر تسورا سرد بسر او" 
پس عارف و عاشق به حق. هر دو را طریق یکی است و معبّر هر دو یکی. و 
حون مسموط نیز و یت ان ود هی انم ای رنه ات وش ارت 
فایضه‌ای از حق و لمَعات وجه اویند. پس نسبت او به عقل همچون نسبت عقل 
خواهد بود به وهم در قصور فهم از مدرکات عفلیّه. و چون در نظر عارف و ولی 
_ که عشق حقی حقیقت وسیلة علم ایشان است ‏ تعیّنات و نقصانات ساقط 
است. پس مشهود ایشان حق تعالی است به وحدت ساره خود در جمیع اشیاء. 
و این سبب تهمت و ملامت است در نظر اهل علم رسمی و اصحاب جدل و 
قیل و قال و قیاس. چنان‌که شیخ سعدی شیرازی - رحمه الّه در این خصوص 
گفته: 
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 
بر عاشقان جز خدا هیچ نیست 
توان گفت این حرف با حق‌شناس" 
ولی جورده گیرند امل قاس 


علم نوری است که خدا در دل هر کس از بند گانش که بخواهد. قرار می‌دهد. روح لارواح فی شرح اسماء 
الملک الفتاح ص ۱۷۶. 

۲ حدیقة الحمفیقه. ص ۶۳ 

۴ کلیات سعدی (بوستان): بر. 

۴ همان: عارفان. 


۵ همان: توان گفتن این با حقایق‌شناس. 


رساله در شرح بیتی از عطار نیشابوری 0 ٩‏ 
ان و زمین حسستند 
بنی‌ادم کت و3 ۱ 
بگو آنچه بینی توز آن کمترند 
کت با هستشان نام هستی ِِ: 
والحاصل آن للانسان طوراً وراء طور العقل. نسبة العقل الیه کنسبة الوهم الی 
العقل؛ اٍذ کما آن القوة الوهميَّةِ قاصرة عن البلوغ الی مدرکات العقل والوصول الی 
الکلیّات المجردة عن النسبة والقسمة والاضافة الی الخصوصیّات الجزئيِة المْنبعفة 
عن حصّص المواد المتکثرة, کذلك العقل قاصر عن البلوغ اٍلی مشاهدات ذلك 
الطور الذی هو نور الولاية الباطتيّة لایمکن له الوصول الی جناب قدسه ولا الدور 
الی حول حریم سره. وهو النور الساطع من عند الّه المتصل نوره بنور بارئه و 
یومه ال ول این آمنوا خرجهم من الظلمات ال اور »" ولمّا لم یل العقل من 
الاشیاء الا رسومّها وقشورهاء وهی معانیها الاسمیّة وأوصافها العقلية لم یجد اٍلی 
ال مان ولا اه تست اه ولا و من لَم لاله له لور فا له 
من ور " فکان مَسکنْه سوی الحق. وماويهٌ الخلوة عن آنس الوجود المطلق 
فحشره مع الاغیار. ومرجفة الی الاشرار. واذا امنتولی سلطان المحبّة علی القلب: 
وقوی نور الادراك. وحصحص اک و برز حَظّه اللانم. وسطع نوره اللامع. 
وطلم نور الولاية عن آفق اليقین والحضور واضمحلت الکترات. وارتفعت آغالیط 


همان: دام. 

: کلیات سعدی: همه هرچه هستند از آن کمترند / که با هستیش نام هستی برند. 
۲ البفره: ۲۵۷. 

۴ کدا فی النسخة امّا «الحقیقه» مناسب‌تر است. 

۵ النور: ۴۰. 


۰ ت] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 
الماهیّات انکشف له آن کلما يقَمٌ علیه اسم الشیء فلیس الا شأناً من شوون 
الواحد القهّا ولیس فی الوجود غيره دیا وهو النو وما سواه لمعة من نمعاته. 
ی ای وا وان مر موی تافو وه وا وس رصان 
3 و کل شيء مالك الا وجهه ۱ 
آلا کل شي» ما خلا ال باطلْ 

فهذا مقامٌ زلت فیه الاقدام وعَجْمَجَْ فیه فحول من الفضلاء الکرام وهو محل تبمَة 
العرفاء وموقع ملامة الاتقیاء. فانظر ی عظمة قدر یذ و شُمَو دَرَجَتّه - رضی الّه عنه - 
کیف قال في شأنه سیّد البشی واسطة ایجاد القضاء والقدر - صل الّه علیه وآله وسلم: «لو 
علم آبوذر ما في قلب سلان من احکمة لکفرَه " وفي رواية «قَه». فکیف حال من سواه 


‌‌ 
۰ 


من آتباع الطواغیت وعَبَدة الدنیا؛ آولئك کالانعام بل هم ضل سبیاث" و هم بَدَعُون میم 
من فضلاء الناس» مع تب لا یعرفون الناس من النسناس. هذا ما خطر بالبال في حل ذلك 
القال "واه وی الانعام والافضال. لحزّره الهجور امد الخلخالی. 


أ 


۱ القصص: ۸۸. 

۲ شعر از شاعر معروف عرب لبید بن ربیع عامری (متوقای ۴۱ه .ق) است. مصراع دوم ببت چنین است: وکل 
نعیم لا محالة زائل. تمام قصیده پنجاه و دو بیت است با مطلع: آلا تسألان المرء ماذا ُحاول ر.ک: دیوان لبید 
العامری؛ عمدة القاری, ۱۱۶/۲ و ٩۲۹۳‏ التمهید ابن عبدالبن 0۹۵/۲۲ المواقف ایجی. ۲۷۶/۱؛ تفسیر 
تخل ۱۱۳۶/۱ یر الا ۱۳۳/۱۰ ۱ 

۳ بصاثر الدرجات. ص ۴۵؛ الکافی. ٩۴۰۱/۱‏ بحارالائوان ۳۴۷/۲۵ انعتبار معرفة الرجال. ۶٩/۱‏ 

۲ ماود از ابة ۱۷۹ سوره اعد اف ور انه ۴۳۴ شور فرقان: 

۵ در این جا مهری مربع شکل (وسط سطر) با سجع: «نجف‌قلی ۱۰۸۳...» دیده می‌شود. در حالی که این نسخه از 
کتاب جواهر/لاسرار آذری در تاریخ ۱۰۴۳ کتابت شده است. گویا این رساله بعدها به نسخه جواهرالاسرار 


آفز وده اد 


رساله در شرح بیتی از عطار نیشابوری 1] ۱۱ 


کُواهی تملک عبدالغفور بن احمد خلخالی. فرزند مولف: 
۱ هو الالك 

من جملة کتب أقل الخليقة بل لا شيء في احقيقة العبد اباني الفاني عبد الغفور اخلخالٌ قد 
انتقل ال بالارث الشرعی من والدي الرحوم آصلح الّه حاله و نور باله» بمحمّد وآله 
[سجع مهر]: اعبده عبدالغفور بن آمد الشریف الوسوی. 

در پایان یادداشت تملکی دیگر از محمّدمهدی ابن ابوالقاسم به تاریخ ۱۳۱۲ به 
چشم می‌خورد: «چون این کتاب مشتمل بر کلمات عرفا و شعرا و تبیین بعضی 
لغات بود. ورچشمی میرزا احمد ملقّب به آقاجانی از مطالعه و خواندن این 
نسخهة خحطی حظی [نمی‌برد] و نگهداشتنش ثمری نداشت. لهذا به ثمرة فژادی 
مرزا فضل‌الّه ملباشی با کتاب شرایع لاسلام که لب علم فقه و اساس و قوایم 
دین اسلام است. معاوضه و مبادله شرعیّه نمودند که کتاب شرایع کاغذش 
کبودرنگ مال مرزا احمد گردد. 4۱۳۱۲. 


[سجم مهر ا: «عبده محمّدمهدی این اپوالقاسم». 


و سی کت 
مجمو ثل فار 
ید رسائل 5 ۱ 
[] می ۱ 
"1 


3 دو ازدهم 


6 اپراهیم عرب‌پور 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبید ال اوزبک 


ف 


مقدمه 

رخدادهای سیاسی. نظامی. عقیدتی. اجتماعی و فرهنگی در قلمرو تمن اسلامی 
سبب شده است تا فرمانه؛ ظفرنامه‌ها. فتح‌نامه‌ها؛ تهدیدنامه‌هاء صلحنامه‌هاه 
آزادنامه‌ها؛ وقف‌نامه‌ها. مصالحه‌نامه‌ها؛ نسب‌نامه‌ها. پروانچه‌ها و نامه‌های دوستانه 
فراوانی به قلم دانشمندان. منشیان و کاتبان دستگاههای سیاسی نوشته شود. اسناد و 
منشات به دلیل آن‌که به نکات ظریف و مباحث دقیق اشاره دارد و مشتمل بر مطالبی 
لطیف و نازک است. می‌تواند در تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه تاریخی و 
فرهنگی مورد استفاده محقّقان و مورخان قرار گیرد. اسناد و مکاتبات تاربخی در 
بسیاری از موارد از تاریخهای رسمی مهم‌تر و پرفایده‌تر می‌باشد. 

تا ان لین زیر کویا فرشستت فوتاره تست آتشقی غرم اف او 
سیاسی. نظامی. تاریخی. عقیدتی» هنری و ادبی ایران اسلامی میسر نمی‌شود مکر 
با مطالعه و دقّت در هزاران هزار برگ اسناد و مکاتبات گرانبها و یرفایده که در 
لابه‌لای مجموعه‌ها. چنگها. کتابها و... به صورت پراکنده برجای مانده است. 
بازنگری دقیق اسناد و مکاتبات تاریخی. بازگوکننده بسیاری از مسائل فرهنگی؛ 


اجتماعی. نظامی و اقتصادی شنت و افزون بر وجود فواید و حفایق بی‌شمان 


۴ ت] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


فوق‌العاده جالب و دلنشین می‌باشد. 

با توجه به این حقیقت تلخ که اکثر موزخان زیر نفوذ و سیطره قدرت 
پادشاهان. وزیران. امیران و سپهسالاران بوده‌اند و پا به دلیل تعصبهای قومی و 
مذهبی و يا اصرار بر خوشامد گویی‌های بیهوده و دور از واقعیّت جانبدارانه دست 
به قلم برده‌اند. تاریخهای رسمی ما از حب و بغضها عاری نیست. بدین جهعت 
بسیارند مورخان و محققانی که به اهمیّت نامه‌هاو سندها پی برده‌اند و 
تحقیقاتشان را مستند به مفاد آنها کرده‌اند. 

بنابراین» دقت و بررسی در نامه‌ها و سندهای بازمانده از گذشته‌های دور و 
نزدیک می‌تواند پایة تدوین تاریخی صحیح قرار گیرد و بسیاری از تاریکیها را 
روشن. ناگفته‌ها را بیان. و پوشیده‌ها را اشکار کند و مجهولات را پاسخ گوید. 

چندی پیش به مناسبتی به مجموعه استاد و مکاتبات تاریخی ایران که به 
همّت دکتر عبدالحسین نوایی فراهم آمده مراجعه کردم به مکتوبی از عبیداّخان 
اوزبک برخوردم که در جواب نامه شاء‌طهماسب صفوی نوشته شده بود. هر جه 
جستجو کردم نامه شاه‌طهماسب را در مجموعه مذکور نیافتم لدا به فهرست 
کتایخحانه‌های دانشگاه مجلس. ملک و غیره مراجعه کردم. خو شبختانه نامه مذ کور 
تاه ات ان اور و ان انش که شا یرف کی 
مجموعه‌های کتابخانهُ ملک یافتم. تصویری از آن فراهم آوردم و بر آن بودم تا آن 
را تصحیح و منتشر کنم. اما پس از مشورت با دوستان گروه تصحیح متون بر ان 
شدم تا نامه شاه‌طهماسب و جواب خان اوزبک و پاسخ محکم شاه صفوی را 
تصحیح و هر سه نامه را به ترتیب و پشت سر هم منتشر کنم. 

هت ام که تامه‌هاند کنی وله نش اما کر اوه یات 


نظمی منطقی و بر اساس قدمت تاریخی گرداوری نشوند. فایده‌ای که باید و 
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شاید از آنها به دست نمی‌آید. در همین رساله نامه دوم جواب نامه ال است و 
نامه سوم جواب نامه دوم؛ اگر ترتیب آنها رعایت نشود. فایده و اهمیتی که باید و 
شاید به دست نمی‌اید. 

هرچند موضوع سه مکتوب حاضر تاریخ است. اما در حقیقت درونمایه آنها 
مناظره‌هایی است که بین علمای شیعی دربار صفوی با دانشمندان سنی دربار 
اوزیکیّه انجام شده است. هر یک از دو طرف بی‌پرده و بدون ملاحظه با 
استدلالهای عقلی و نقلی برای اثبات حفقانیّت مذهب و باورهای خحود اقدام 
کرده‌اند که بسیار زیبا و خواندنی است. 

تاریخ تحریر نامه‌های حاضر در هیچ یک از آنها ذکر نشده اما بر اساس 
شواهد و قراین تاریخی این نامه‌ها در سال ۹۳۶ه .ق کتابت شده است؛ زیوا 
روملو در احسنلتواریخ و اعتمادالسلطنه در تاریخ منتظم ناصری نامه دوم را در 
ذیل حوادث سال مذکور آورده‌اند. 

در تصحیح نامه نخست از تنها نسخه شناخته شده آن یعنی نسخه کتابخانه 
ملک بهره بردیم و در تصحیح نامه دوم از نسخه کتابخانه مجلس با رمز «مج» و 
از نسخه ملک با رمز «مل» و از نسخه پاریس با رمز «پا» و از احسن التواریخ با 
رمز (سن) و از تاریخ متتظم اصری بارمز «من) و در تصحیح نامه سوم از 
نسخه‌های مجلس. ملک و پاریس با همان رمزها استفاده کردیم. 

در مجموعة خطی شماره ۳۸۴۶ کتابخانة ملی ملک. نامه‌ها و اسناد تاربخی. 
سیاسی. نظامی. اقتصادی. هنری, ادبی و اجتماعی زیادی گرد امده است که 
بعضی از آنها در کتاب گرانقدر اسناد و مکاتبات تاریخی ایرال استاد عبدالحسین 
نوایی چاپ شده است. اما در مجموعه یادشده چندین نامة تاریخی ‏ فرهنگی 
دیگر هست که چاپ نشده یا اگر چجاپ شده به صورت ناقص با افتادگیهای 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

فراوان منتشر شده است. نامه‌های حاضر که به حیث بررسی تاریخی - عقیدتی 
بسیار حائز اهمْیّت می‌باشد. بر اساس نسخه خحطی مجموع؛ شماره ۳۸۴۶ 
کتابخانهٌ ملک تصحیح شده است. شماری از نامه‌های تاریخی ‏ ادبی این 
مجموعه در دفترهای پیشین نشر شد و شماری از آنها در دفترهای پسین ‏ 


ماه تیف و اهن شت 


)۱( 
سواد مکتوبی که حضرت شاه‌طهماسب به عبیدالثه خان اوزبک نوشته 

غیاثا للايالة والتصفة واخشمة والاقبال» عبیدخان را بعد از ابلاغ دعوات 
اجابت‌مال و تحیّات محبّت‌اجمال انهای رای عقده‌گشا آن‌که هميشه سلاطین 
نامدار و خواقین عالی‌مقدار باعث رفاهیت حال و فراغ بال اجمال‌مقال كافة 
عباداله و عموم خلق‌اله بوده‌اند. همچنان که مضمون بلاغت مشحون «الَعظیم لأمر 
له" منظور داشتن بر جمیع مکلّف واجب و ملاحظ؛ مکنون فصاحت‌مقرون 

«السْفْقَة عل لّق ال" که قرین است. لازم می‌نماید. 
مخفی نماند که اکثر حکام و گماشتگان این سلسله _ به توفیق اه تعالی ‏ بر نهج 
عدل و حساب به مجاری اخلاص و واب سلوک کرده‌اند. چنانچه در ایام حیات 
مغفوری مرحومی, دورمش‌خان که یکی از امرای این سلسله بوده در هری چنان 


معاش کرده و03۶۹ 7 پادشاه معقور مرحوم سلطان حسین‌میرزا را فراموش 


۱ المبسوط, ۷۰۹/۱۰ تقسیرالتمالبی: ۱۳۰۷/۵ فتح‌لباری, ۱۳۹/۱۱ جامم‌لتعادات, ٩۵/۱‏ 
5 دورمش‌خان سس عتلد شک شاملو (متوفای 69 از امرای بنام شاه‌اسماعیل صفوی ات وق لَة سام‌میرزا و 
بتکلرشیگزن حراسان بود و شاه‌طهماسب در ٩۳۱‏ حکومت هرات را به برادر او حسین‌خان عنایت کرد. ر.ک: 


عالمآرای صفوی. صص ۱۵٩۳ - ۵٩۲‏ احسن‌لنواريخ. ص ۲۴۸ و.... 


قبظ مکانبه از شاه‌طهماسب و عسبد ال اوزیک تا ۱ 


کرده ودنک رها وا از یادا ار اسان طاهر کف هگم اوقت ,مهن لتق 
به کسب و زراعت... [پس] از واقعةٌ مرحوم مشارالیه ایشان فوت او را غنیست 
دانسته شروع در [تعدی و دست‌اندازی به خراسان و] ...۰ [در سال گذشته با وجود 
آن‌که آن نوع تنبیه واقع شده بود. باز] آرزوی ولایت خراسان کرده؛ از آن زمان 
صغار و کبار این دیار را ارام و قرار نبوده و دیده محنت کشيیدة این الم‌دیدگان 
لحظه‌ای نغنوده و گوش هوش این مظلومان صدای امنیّت که متضمّن حقیقت است. 
نشنیده» تا اولیای دولت قاهره را جهت حراست ملک دفع شر ایشان از سر ساکنان 
ای ای ری وی ود و کرو رپ مر انا 
به برکت آمدوشد ایشان هرگز از خلل در عرض و ناموس حال و مأل خالی 
نبوده‌اند. چه‌بسا جمعی را که موجب یک رنگ سلطنت این ملک‌اند. از اهم مهمّات 
از تیر اه مظلوم حذر کردن متضمّن نجات است ‏ بیت: 
ز تیر اه مظلومان حذر کن ای عزیز من 
که زهرآلوده است این تير و الماس است پیک‌انش 
اکنون با وجود تأیید الهی که رفیق حال دولت شاهی است و فتوح نامتناهی 
فتح سال گذشته که به سبب تنبیه خلایق شده. دیگرباره خیال محال مخطور 
حاطر عاطر گردانیده دست تصرف در بعضی ولایات تعض هر وا هرات 
درآورده‌اند. بنا بر آن غیرت و حمیّت پادشاهی باعث تحریک عساکر نصرت‌ماثر 
گشته» بعد از قطع مسافت بعیده که متجاوز است..." به جانب مرو شتافته‌اند. حال 


آن که بایستی چون قریب بیست سال در آرزوی سلطنت خراسان بوده. خلاصه 


اد هه افتاد گی دارد. 
۲ نسخه افتادگی دارد. 
8 این قسمت از جواب این نامه افز و ده 7 


۴ نسخه افتاد کی دارد. 


کمال شوق در تصرف ملک فانی این اشتهار داده شده که - بیت: 

هو 3 هه اتف اه دهم شام و تبریز راباسیاه 

و دیگر تصورات و خبالات مخطور خاطر گردانیده‌اند. به مضمون آن که 
گفته‌اند: 

که از ضرب شیران نجنبم ز جای 

عمل ننموده, آرامگاه در مرو نیز نکردند؛ چرا که این صفت از آیین مردی و 
فردانکی ون اشتتا: 
1 : ۱ مر ۳ و ام 
عَلْ ال ۰ والستلام. 


(۳) 
جواب کتابتی که عبیدالله خان به شاه‌طهماسب نوشته " 


تمه تام رنه کرام که ازمتای‌ شاهاب و صفت بات مت 


اه افتت: هن 

۲ ابیت ی وکا الق ان ۱۵۹ : 

۳ عنوان نامه در نسخة کتابخانهة ملّی پاریس: «کتابت عبیدخان اوزبک به خدمت نواب علیین آشیانی» و در نسخة 
عیطی ۶۰۶۰ مجلس شورای اساام تراهن رات نامه اعبید آوزیی کهآدر هعشو و تواب علش-هاب همایون اعل: 
نوشته‌اند» است. 

۴ سن: -مأب؛ من: سلطنت و نصفت آیات. 


۸ سن: معانی‌نصاب. 
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تاه توت دزمان وت ی شا فرع شتا ی سای کته دفعانت تعرس 
تیه بودنل مسموع شد" 

آنچه در باب خرابی ولایت" خراسان از ممر توجه جنود طرفین نوشته 
تنل :توافت استه غرضی ها آن است که دی مت و مدش که از زمان 
حضرت رسول - صلی الّه علیه وآله وسلم - و خلفای راشدین و امامان 
متقین الی غایت در عالم و عالمیان انتظام یافته. تغییر نپذیرد و اگر به مقتضای 
فساد" زمان خلل و فتوری در مت نبوی واقم شود. حسب‌للامکان در دفع و 
رفع آن کوشیدن بر ما لازم استیی او وف کایرت گاهان فد تسار 
ال برهانه _ شربت شهادت از جام قضا" چشیدند. مردم خراسان در دست اهل 
بدعت و ضلالت گرفتار شده. خواه به طوع و خواه به کره تابع تشیع و رفض 
شده‌اند و این ۳ طبیعت ان مردم تیاه اسب ۶ نان 0 در قید جنود 
مسعود اسلام آن‌چنان که می‌باید درنمی‌آیند و همراهی نمی‌کنند. بدان سبب 
روی در خرابی دارند و آن کسانی که از روی صداقت رجوع به لشکر اسلام 
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۱ مل: یافته و؛ من: - بود. 

کر هه 

. از این جمله روشن می‌شود که قبل از اين نامه نامه‌های زیادی بین دو طرف رد و بدل شده است. 
سن. مج. پل من: - ولایت. 

ه. سن. مح. من. پا: بیان واقع. 

رت 9 

۷ سن. مل: و از محلی. 

۸ مقصود محمّدخان شیبانی است که در ۲۶ شعبان ٩۱۶‏ در جنگ با شاه‌اسماعیل صفوی کشته شد. 
منتظم ناصری و نسخ دیگر: غزا. 

بو ۳۳۵ ستاو 


۹ سن: به جهت آن. 
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کرده. همراهی دین می‌کنند. معلوم کرده باشند" که چه نوع التفاتها دربارة 
ایشان به ظهور رسیده. و آنها که نفاق می‌ورزند و گردن از اطاعت دین اسلام 
می‌پیچند. تفرقه‌ای که بدیشان عاید می‌شود. ظلم نخواهد بود. چنان‌که 
گفته‌اند: 
ظلسم‌هایی ۳ عالم پیداست 
همه عصلدل است. ولی ظطلم‌نمااست 
و گرنه هرگز در نیّت و فعل ما غیر از رفاهیت اهل اسلام و عدالت و ابادانی 
ملک. چیزی دیگر نیست و نخواهد بود. و به مقتضای «انما الاعمال بالات" 
امید می‌داریم که موافق نیّت خود درجه يابیم. 
دیگر نوشته بودند که «در سال گذشته با وجودی که آن نوع تنبیه واقع شده 
تاو وتو سلطنت خراسان کرده‌اند». خود معلوم دارند که شوکت لشکر 
اسلام چه نوع استیلایی بر سپاه ایشان نموده" بود." چنان که فردوسی گوید:" 
ز سم سس توران در آن یی داب 
اس اش یت هه اس . 


: مج یا: باشد. 

۲ الحلاف. شیخ طوسی؛ ۳۹/۲؛ صحیحالبحاری: ۱ 

۴ مل: + به. 

۴ سن: با وجود آن‌که. 

ها. سین: برده. 

۶ اشاره به حملةٌ سختی است که اوزبکان بر سپاه قزلباش بردند. اگر بافشاری شاه‌طهماسب بشخصه نبود. 
فلایان شکست وروی بر اکنده شدهو آمویکان فر خراسان الط یافته بردند. 

۷ سن: گفته. 
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از غلبات گرد و غبار طرفین, بعد از فرار لشکر ایشان." غازیان لشکر اسلام 
این فرصت را غنیمت دانسته در اخذ اموال و اسباب ایشان پرداخته. از آن غافل 
بوده‌اند که جمعی در میان گرد مخفی مانده‌اند. به حسب تقدیر این نوع صورتی 
تا داد و در عالم سیاهیگری این کیفیّتها عیب نمی‌باشد. 
مباش غره که دارم عصای عقل بسه دست 

کته نیت فیشته دزار اسستیته خفته بر وی شنت اسست 

در غزوة آحد که یک دندان مبارک حضرت رسول ‏ صلی الْه علیه واه 
وسلّم _ شهید شد. بعد از آن چند فتح و نصرت نصیب اهل اسلام گشت. اگر 
مّتان آن حضرت را هم بدان حضرت موافقت شود بعد از آن فتحها و نصرتها 
فست کها خی سانته. ملاحان بحر اسلام جهت آن کشتی شوق را در بحر 
عی( ا نصا ایس ارو ول هار نم کیت 
نیارند." آرام نگیرند و بدین قدر ضرر و نقصان ظاهری پای همّت از معارک 
مردانگی و جرأت پس نخواهند کشید. 
تاآن ذر یگانه نیفتد به‌دام مسا 

مابار خود به" ساحل دریانمی‌کشيم 


ان هن کر بان: 

۲. سن: - لشکر. 

۴ مل: - چند. 

۴. مح. پا: بحار. 

۵ مل: -غزا. 

۶ مل: - شاهوار؛ من: شهوار. 
۷ مج. من. پا: نیاورند. 


#۸ سن» من ۳ یا: زر 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


اگر در آن نوبت جهت تنبیه لشکر اسلام این قضیّه واقم شد. از عنایت 
سبحانی امید می‌داریم که در اين دفعه تلافی گذشته‌ها شده مقصود به حصول 
ای تون اوق اه همست یی 
تاشتحنل تساو بتک دم بازیهای پنهان غسم مخسور 
میم تم ۲ سك 8 
در ی و که 6 اش متیر ای میا ریت3 
دایما یکسان نباشسد حسال دوران غسم مخور 


و 


۳ 


و دپگر از ابیات ما نوشته بودند: 
هری را بگیرم به لطف له دمم شام و تبریز را باسپاه 
که به مضمون «الفال علی ما جری» نیت و فکر و انديشة ما هميشه به 
مضمون این بیت اف هه ات۱ شون قنا نیت کریم ار 3 
حکیم لم‌یزلی همراه لشکر اسلام شود." بالاتر از آن هم توقع داریم. 


۱ سن: امیدی دارم؛ من: امیدواريم. 

. سن: ز اسرار عیب. 

۳ دیوان حافظ: نرفت. 

۴ دیوان حافظ. صص ۱۷۲ - ۱۷۳: بیت سوم در «من! نیست. 
۵ سن. من مل: - که. 

۶ عوالی‌الثالی ۱۲۹۳/۱ بحارالأنوان ۱۶۵/۷۴ 


سه مکانبه از شاه‌طهماسب و عببدالله اوزیک 0 ۳۳ 


و بیت دیگر را هم نوشته بودند که: 
تتی ی مت آل زره نام 
که از سرب شیران نجنبم ز جای 
یعنی با وجود حصول دارالسلطنة هرات گذاشتن و به جانب مرو شتافتن» 
خلاف مضمون این بیت است. اگر صاحب وقوف نیستند. از مردمی که 
می‌دانند بپرسند که در محلی که کفار غلبه کردند. حضرت رسول - صلی اله 
علیه وآله _ از مه به چه طریق هجرت کردند و مهاجر و انصار که می‌گویند 
در آن زمان ظهور کردند از برای مصلحت مومنین و رفاهیت اهل یقین و 
جمعیت لشکر دین در هرات بودن صلاح ندید. جهت آن در تغییر مکان 
کوشید. جنان که گفته‌اند: 
با هختاه اف ز فمییتا ان سار کررفعت سرت 
زد طعنسه جاهلی که فلان از قضا کریخست 
گر نیست از سبب به سبب التجا روا 
خیر البشر ز مه به یشرب چرا گریخت!" 
و حضرت امیرالمژمنین علی" - علیه‌السلام _ در کلام ثرربار" خود اين ابیات 


می‌فرمایند:" 


۱ سن مل: مرد. 

۲ من: با وجود حصول. 

ک قتران خامی (فا ی ات اونی )خی بر 

۴ اشعار از عبدالرحمان جامی است که در دیوان (فانحةالشباب) ص ۳۲۵ بدین صورت ضبط شده است: 
درمانده‌ای به حکم قضا از بلا گریخت زد طعنه جاهلی که فلان از قضا گریخت... 

م. مج. قر 6 تربار 


و سن: در ات ست می‌فر ماید؛ اس اببات؛ مین: درباره حود می فر ماید. 


۴ 1] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


آره - ۱ ۳9 ۳ 
ی اب که ی و فوه ‏ - ره 
یوم مافقدرل اخش الت دوم واذا فدر یفن اطشدر 


با وجود این معنی در یوم غزوة احد تغییر مکان کردند. له الحشد که این 
هجرت ما به طریق سنت حضرت رسول ‏ صلی الّه علیه واله وسلم ‏ واقع شده 
و در اين امر هر کسی که به ما طعن می‌کند. طعن او بر حضرت رسول . صلی 
له علیه وآله وسلّم ‏ عاید می‌شود. پس مطعون داشتن اين امر [از) کمال جهل 


ف 


استتا: 


دیگر مذکور بود که «دورمیش که یکی از امرای ما بوده در هرات با اهل آن 


ی جنان معاش کترده بود که مردم زمان پادشاه رگ ستاظان 


حسین‌میرزا را فراموش کرده بودند», ایا در زمان پادشاه مذکور مدارس و خوانق 
بدین رسوایی بود که مساجد و معابد را طویلة اسبان و خران کرده بلکه مر 


۰ 1 و ۱۲ ۱ 
ساخته بودند و همه کاشهای زرنکار را ویران کرده. درها و جوبها را جهت 


۱. مل. من: یومین. 

۲ المَوّت ۳ 

مج من: لم بقدر. 

۴ همه نسخه‌هاد ما اخشی؛متن بر اساس: دیران الامام علین - علیه‌السلام: هن ۱۷۳ و شرح دیوان امیرالمترمنین: 
۳۳ 

۵ در کدام دو روز خود از مرگ گریزم؟ روزی که تقدیر نشده پا روزی که تقدیر شده؟ روزی که تقدیر نشده. 
از هلاک نترسم. و چون تقدیر شود. گریز سودی نبخشد. 

ی وه هل تفع 

۷ افزوده از «سن». 

۸ من. مل: دورمش. 

٩‏ مل: با اهل آن ولایت. 

2 ژتکارنه 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبید اللّه اوزیک ها 


ها نی ور اک ما مها نت اش تایه منت شاه را 

ما به دولت که به شهر درآمديی به خود در تعمیر مدرسه و خانقاه سلطان 
حسین‌میرزا و سایر بقاع خیر کوشیده احلاط خلایقی و ستوران را از مساجد و 
معابد بیرون برده. مدرّسان و طلبه و خادمان معیّن کرده. ابادان ساختیم. حسن 
معاش دورمیش از همین مقدّمات معلوم است. 

دیگر نوشته بودند - مصرع " 

(ز 1 مظلومان حذر کن). 

ای عزیز. به حضرت واجب‌الوجود این مقلّمه روشن است که هرگز راضی 
نیستیم و رضا نداده‌ايم " و در نیت و فعل ما نیست که بر مومنی از لشکریان ما 
ضرری و نقصانی ‏ رسد. اگر به غفلت یا سهو واقع شود و" شده باشد که مطلم 
نباشیم به مضمون " کریمه " ولا ترر وازرَة ور آخری ۱ معاف خواهیم بود و بعد 
از اطلاع اگر غوررسی نفرماييم در دُمَه ماست. 

دیگر نوشته بودند: «با آل علی هر که درافتاد برافتاد»» هر که مومن و مسلمان 


است و امید نجات آخرت دار محبّت اصحاب کبار حضرت رسول - صلی الّه علیه 


۲ سن: نخست؛ من: +به خودی خود. 


۸ مج: مدلول. 
1 مج: - کریمه. 
۰ الانعام: ۱۶۴. 


۶ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

واله وسلم را از دست نمی‌دهد و حضرت امیرالمومنین علی - علیه‌السلام _ یکی از 
ان هد کوران‌انت سا اولاد امه انشتان شالت کردن |« | مه شاوی او قباتیت 
اسلام دور است. امّا ما" با آن طایفه گفتگوی و مجادله داریم که طریق حق و" 
مذهب و ملّت پدران خود را گذاشته. تابع بدعت و ضلالت شیاطین شده طریق 
حق را برطرف کرده. رفض و تشیّع اختیار کرده‌اند." با وجود آن‌که می‌دانند که 
سب" شیخین کفر است. "این کفر را روز و شب شعار خود ساخته دم از اولادی 
آن بزرگوار می‌زنند. به مضمون آیه کریمه له لیس من لك " حضرت مرتضی 
علی"" از آن نوع فرزند بیزار است - نظم: 

فرشا وان آشیعت اک سا نت ٩۱‏ 
قاحلا اتسیو 3 ناک باسح د 


رنج پسدر است و محنت وش 


۱ يا: در بغادل؛ سن: در معادل؛ مج و من: تعادل؛ مل: تعاول؛ تعاوک: با هم در کارزار بودن. 


۲ مل: -ما. 

۴ مل: - طریق حق و. 

۴ مج: - طریق حق را برطرف کرده. 
1 نموده. 


۶ برخی از علمای اهل سنت سب شیخین را کفر نمی‌دانند. مانند: اشعری. غزالی. ام شافعی. فخر رازی. 
قطب‌الدین انصاری. عضدالدین ایجی. قاضی مر جحسین مسدی و.. ر.اک: الصوارملمهرفت ص‌ ۰۲۲۸ 
رازی. 

۷ هود: ۶؟. 


#۸ 9 - علی. 


سه مکانبه از شاه‌طهماسب و عبید اللّه اوزبک تا ۲۱۷ 


و مخبر صادق در کلام مجید خود خبر می‌دهد که قاذا نفخ ف الطور فلا 
بات هو راو لاو از وزگ سس ایا واه سوه 
تا راهن نو 

دیگر آن‌که ایشان که دعوی فرزندی و محبّت" مرتضی علیٌ _ علیه‌السلام _ 
ی کتتنم اف نی رون سفنت تشر کیار هت با مس اک 
نیستند. چون دعوی فرزندی می‌کنند؟ چرا که حضرت پیغمبر - صلّی ال علیه 
واله وسلم - فرموده‌اند که هر کس پدر کس دیگری را گوید که پدر من است 
و پدر او نباشد. آن کس به بهشت درنمی‌آید." و اگر فرزند حضرت مرتضی 
علی" - علیه‌السلام _ اند. آن بزرگوار کدام مرده را از گور بیرون آورده؛ بسوعت؟ 
فا که ات او در گوش او حلقه انداخته. خليفة اسلام 
ساخت؟ و کدام ناپاک بی‌نماز فحش گو را که در عمر خحود یک رکعت نماز 
نگزارده است. تبرایی ساخته. مقبول خود گردانیده؟ و کدام کس را فرمود که به 
من سجده کن؟ حضرت رسول ‏ صلی اله علیه واله وسلم ‏ فرموده‌اند که اگر 


سجله‌کردن به غیر حق تعالی روا می‌بود ضعیفه‌ها" را می‌فرمودیم که به شوهران 


۱. المومنون: 1۰۱. 

۲ سن: نه از نسب؛ من: ارات ورنست: نو اه3 بود. 

۲ سن, مج, من: - آن‌که. 

مج پا: دعوی محتّت؛ سن. من: صحبت. 

ما. 

۶ این حکم در مورد معاویه طاغیه نیز صادق است؛ زیرا او زیاد بن ابیه را برادر خود و فرزند پدر حود خواند. 
البته اگر معاویه فرزند ابوسفیان باشدا 

۷ سن. من: چند. 

۸ من: زنان؛ پا مج ضععفا. 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
خود سجده می‌کردند. پس محقّق شد که سجده‌کردن به غیر خدای تعالی روا 
و کی آسست ان فان ها کب ای اقعافت صرسا اد نما تن 
با وجود این‌مقدار قباحت به ما موعظه می‌فرمایند - مصرع: 
کنون بشناس خود را و یکی سر در گریبان کن" 

حضرت مرتضی علی ‏ علیه‌السلام _ اين نوع بزرگواری بوده که با اصحاب 
کبار بیعت کرده و در عقب ایشان نماز گزارده و تابع ایشان بودند. بعد از فوت 
آن بزرگواران مدّت دیگر آن حضرت خليفة بر حق بودند و اگر می‌دانستند که آن 
بزرگواران باطل‌اند. چون نعش ایشان را در پهلوی حضرت رسول - صلی الله 
علیه وآله وسلم _ می‌گذاشتند و بیرون نمی‌آوردند؟ پس معلوم شد که آن 
بزرگواران بر حق بوده‌اند که بدیشان تعرض نکرهه‌اند و معلوم جمیع خلایق 
است " که حضرت مرتضی علی - علیه‌السلام _ تابع روش حضرت رسول - صلی 
ال علیه وآله وسلّم _ و اصحاب کبار بوده‌اند و هرگز بدیشان مخالفت نکرده‌اند. 
و پدر کلان شما جناب مرحوم شیخ صفی را هم‌چنین شنيده‌ايم که مردی عزیز و 
اهل سنّت و جماعت بوده است. ما را حیرت عظیم دست می‌دهد که شمانه 
روش حضرت مرتضی علی ‏ علیه‌السلام ‏ را تابعید و نه روش پدر کلان را. پس 
اولادی آن عزیزان از کجا ثابت می‌شود چنان‌که گفته‌اند: 


۱. مل: شماست. 
۱ مصراع از امیرحسرو دهلوی است. صورت کامل بیت چنین است: 

مگو پیراهن زیبایی آمد چست بر یوسف تو هم بشناس خود را و یکی سر در گریبان کن 
ما کفییت: 


۴ مل: چنانچه. 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عببد اللّه اوزبی 0 ۲۹ 


شیر را بخه همی‌ماند بدو توبه پیغمبر چه می‌مانی بگو؟" 
و جای دیگر می‌گوید که: 
را که ای تیا تیف سا او 
وی را نود هیچ گُواهی چسو فصالش 
هراینه هر کس تابع روش آن بزرگواران بوده باشد. به مصلحت دنیا تابع 
بدعت و ضلالت نشود. به مضمون ی ی 
یم مخینون صنعا تا نک که رکفت تس 
در پس آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم" 
دیگر توقف ما در مرو" به جهت آن بود که عالی‌حضرت سلیمان‌مکانی با 
جمیع خواقین و سلاطین پای‌تخت سمرقند و تاشکند و ترکستان و اندجان و 
حصار شادمان و بلخ و شبرغان با لشکر عظیم‌الشآن متوجه گشته مکاتبات و 
مراسلات به مبالغه هر چه تمام‌تر فرستاده بودند که عن‌قریب به شرف دولت غزا 
مشرف خواهیم شد. تا آمدن عساکر نصرت‌ماثر جنگ را موقوف دارند که از این 
دولت محروم نمانیم. در اين ایام حضرات به جمعیّت کی نزول اجلال فرموده. 
بی‌قضای الهی کوج بر کوج متوجه غزا و جهاد هستیم ان شاءاله تعالی. هراینه 


۷1 یاه 0 1 

۴ پا مج. من: بزرگوار. 

۵3 الکهف: ۱۰ 

۸ دیوال حافیل نصحیح فزوینی. ص‌ 1 
۶ مل: + تا غایت. 


۷ سن: - الشان؛ سایر نسخه‌ها به حز امن: اتستال: 


0 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
۲ 


۰ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

به کسانی که مخالف شریعت نبوی و پیروی بدعت و ضلالت نموده‌اند اکاير 

دین و پیشوایان اهل یقین در حق ایشان چنین فرموده‌اند: 

هید که هه فتاه 0 ار 3 با وفت.زکات بر جبین تین ارد 

فسوی ان کر هو ان ال ش شا ی رگا شاخ اود. 
هر وقت که روش شما موافق روش آن بزرگواران می‌بود. ما را به شما هیچ 

شافتهو مفادله عافد بو آیه زمان کهرایه ظرنیه تست رطف کرده‌ایی 

دفع و رفع شما" بر ما لازم و واجب است - شعر: 

مرا که با تو هميشه تعصب آیین است برای جاه نباشد تعصب از دین است 
- شعر: 

آثارنا" تدل علی حالنامدام خذ عبرة لاجلك منها علی اللوام 


«والسَلام عل الذین یستَمعون القول ویتبعون َحسَنه» والحمدله رب العالمین. 


۱ سن. من: جهان. 

۲ ظاهراً این رباعی از رباعیات باباافضل کاشانی. ص ۱۱۹ مأخوذ است که: 
از بت نهاز ره در دی اد وز بهر زکات بر جبین چین ارد 
مستوحب حد ک ده و آن گاه خحزا در حذ زدش 5 ز ماجین ار 


:5 مل: کر دند. 
2 مل: الان ما. 
در نم 2 و 


۷ ماخوذ از ای ۱۸ سورة «زمر» است. آیه چنین است: الذین ستمعون القول فتبعون احشنه پایان نسخه 


((س ‏ و امن ا. 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبیداله اوزیک ت] ۳۱ 
(۳) 
جواب مکتوب عبیدالله خان اوزبک که حضرت شاه‌طهماسب نوشته! 
مکتوب بدایعاملای غرایب‌انشا که از قلم شکسته‌رقم سرگشتگان بادیه 
ضلالت و جهالت و از کلک شرک‌آثار گم گشتگان اودیة شقاوت و غوایت؟ سمت 
تصویر و صورت تحریر پذیرفته بوده در مطرح نظر بعضی از منشیان که ملازم 
رکاب ظفرقرین نصرت‌قران‌اند. افتاده. مضامینش به ذروهٌ عرض همابون رسید. 
ما این مضمون که به الایش زبان قلمش آلوده‌رقم شده بود که غرض از آمدن 
به خراسان انتظام اسلام و دفع اهل بدعت و ظلام است. مخفی نماند که آن 
جماعت بی‌اطاعت و استطاعت به خبث وجود و لوث جنود بلاد طیّبه خراسان را 
مکدّر و ملوّث داشته» همّت پست بر تخریب بلاد و تعذیب عباد گماشته‌اند. امری 
از انا ورام سک ها وک عرص قوس اظفال یا همه موز 
نرسیده ‏ چیزی سوای نهب و غارت اموال و اغوا و" اضلال تابعین شرع مبین و 
دين مستبین سیٌدالمرسلین و ائمّه معصومین ظاهر و مشهود" نگردیده - نظم: 
ام رتخا ات سیر «افرشیست وج کشت در ره اسلام سست 


تبر کا کسن اسن عتارت ی بعض ری سنوی از میریته آسرم: دورن 


2 


. عنوان در نسخة مجلس: «جواب مکتوب عبیداله خان اوزبک که از جانب نواب کامیاب جنت‌مکان نوشته 
شده.» و در نسخه پاریس: «جواب کتابت مدذکور که نوات له استانین نوشته‌اند» و در نسخه ملک: «جوات 
کتابت عبیدالته خحان آاوزیک که حضرت شاه‌طهماسب نوشته». 

۲ یا: - اهل. 

۳ باه مج: + و. 

۴ مل: اغوای. 

۵ مل: مشهور. 

ی یا مج - نظم. 


۲ ل[] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


چند غبار سستم انگیخستن و 

۱ ِ 2 ورام 
دست بدار از ستم و جور و کین بای به دامن کش و کنجی نشین 
وه اه ی صتص) اللجا گنر آمیسک: هو امس زو خلت ای کی 
دست ندارم من از این ماجرا تانکنم بند ز بندت جلا 

غالباً آن گروه مکروه و آن طايفة بی‌شکوه» تاراج و یغمای اموال مومنین را 

رواج و احیای دین خاتم‌النبیین و خون ناحق و کفر مطلق را رونق و نسق ملت 
منصرف شده از غایت سفاهت و نهایت شقاوت آرای باطله و اهوای فاسده را 
قوانین مصطفوی و قواعد مذهب مرتضوی انگارند. لالم هم السَفهاء ولکن لا 
2 

۳ 
ای ز فساد تو جهانی ملول وی زتوبیسزار خداو رسول 
کفر ود شیمه‌ات ای نابکار ترک کن این خحصلت و شرمی بدار 
ورنه به آن فاتح جنگ احد وان که تا بسا تفس ماود 
زیر و زیر می د. کنمت آن‌چنان کزتوونام تسو نماند نشان 


و با آن‌که به آلاف علل و عیوب معلول و معیوب" و به اضعاف اعراض و 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبیداللّه اوزیک 0 ان : 
امراض مشهور و منسوب‌اند. زعم فاسد و خیال باطلش دامنگیر شده با نهایت 
جهل و فساد و غایت کفر و عناد به هدایت و ارشاد اهل بلاد مبی‌پردازند و به 

دص همم ۳ 1 : ۲ 
کلمات هذیان و لاطایل و به سخنان پریشان باطل زورق اعتفاد عجزه و حهله 


را در گرداب هایل کفر و بطلان شرک و" طغیان می‌اندازند. ف فلوم مرش 


و 


راهم اه مَرَضا و شم عَذابٍ ليم با انوا یکنبُون . 


ای تو سراپا همه ظلم و عناد 
۵ سول اوقت ا لو ی 
دعسز فاتسفن کتسی آز جباهن 
دولت من بین و فضولی مکن 
ورسه به حسق علی مرنصی 
کت بیخ ز تمغ آن‌حنان 


۶ 


نیست تورا کار به غیر از فساد 
تیه یچ ال | ادب آم_سوختن 
حاصل تحصیل توبی‌حاصلی 
جهل ز حد رفت. جهولی مکن 
بای یو مت ی کی 


کت وه بها سیال ۱2 شوت ان 


با وبخود غذم قابلیت سماع و استماغ آخبار و فقدان فقوت بضتر و ابضان 
هرچند غازیان نامدار ظفرکردان آثار اطوار سیّد ابرار و حیدر کرار غیر فرار 
منظور نظر ایشان ساخته, مبارزان شیرشکار به زبان شمشیر گهربار صدای آیات 
آبدار به گوش ایشان انداخته, هنوز در ورطة کفر و جهالت سرگردان و در ظلمت 
قر ک اوات ان شا کي زان شترا اه انس ای اد ور 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


می‌گشایند و با سستی قدم طریق لاف و گزاف می‌پیمایند. ان الذینَ کفرواسَواء 


و سای هه هتفای فش و اس که سم کب هش ی موه 
علیهم ءانذرععم ام 1 تنذزهم لا یومنون * ختَم ال عل قلومم و عل سمعهم و عل 


ابصارهم شاوة وم عَذَابْ عَظیمٌ . 

تو کری و هست تو را بخت کور 
ون نتوانی که روی بر زمین 
در صف هیجا چه قدم می‌نهعی 


سیر 


از مسن و از دولت من شبرم دار 
کور و کری را چه بود دست زور 
ی ای از کون 
بر سر گردون چه نهی پای کین 
د ایک مات کشت ابیت یت 
در بر شیران جو کم از روبهعی 
تیغ جو شد سرخ مکن روی زرد 
همچو زنان عذر میاور دگکر 
کز تو کسی نشنود این عذر لنگ 


تشر سکره کل ک ملیتع قزر لاک سا کت هدب کاس ها 


آباء و اجداد خودیم پوشیده نماند که اگر جمعی از آباء و اجداد کسی مدتی بر 
مذهب باطل بوده صفحه خاطر را به اعتقادات لاطایل آلوده باشند. بدان استدلال 
و استناد نباید نمود و از مضمون بلاغت‌مشحون که در قران مجید و کلام سدید 
واقع است. غافل و ذاهل نباید بود. قال اه تبارک وتعالی: ال وَجَدتا آباعنا علل مه 
و ابا علی آارهم مُقتدُون * قال او لو چم باهدی ما وجَدنم عَلیّه آباءکم قالواابع 


۲ 


ورس س و ره ما دی متفر وم یی هر هی ی و رف ۳ 
از سلتم به کافر ون فان نتقمنا منهم فانظ کف کان عاقية المکدین . 
سیر 


۱ البقرة: 1 


۲ الزخرف: ۲۳ _ ۲۵. 


سبه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبداللّه اوزیک ار ها ۲ 


۳" 


[ یر تن اف ا تست خانه تحفیق برانداختی 


۱ 


و بو تیار معا سل تسس تن تابع اجداد بدین جد مب‌اش 

هست به تقلید چو تقیید تو لعنت حق بر توو تقلید تو 

و کلماتی که قلم پریشانرقمش ابراز" نموده بود که ما تابع خلفای راشدینیم 
و طریق یشان طریق حضرت رسول - صلی اله علیه واله وسلم ‏ بر رای 
کج‌نمایش محجوب نماند که از خلفای راشدین اگر حضرت امیرالم ژمنین و 
مام‌المتقین. اسدالّه الغالب. علی بن ابی‌طالب ‏ صلوات الّه علیه - مراد است؛ 
طریق ایشان بلاشک و ریب" طریق حقّ و صواب است و ما به توفیق الهی موقق 
شده هميشه این طریقهٌ مرضیّه را مسلوک می‌داریم و به براهین عفلیّه قطعیّه و 
دلایل نقلیَةُ شرعیَه كافة انام از خواص و عوامّ را از تیه کفر و عصیان به وادی 
اعلای اسلام می‌آوریم و اين شیمةٌ ذمیمذ آن کافران غدار و مشرکان نابکار 
بالکلیّه مباین و مخالف طریقهُ مرضیّهُ ایشان است و اگر مقصود ابوبکر و عمر و 
عثمان است. طریقه ایشان نه طریقَه حسنه حضرت رسالت‌پناه - صلوات علیه 
وسلامه علیه_" است؛ چه در تواریخ و سیر مسطور است "و نزد جمهور اهمل اسلام 


هر که م یر رفن کفت: بالات کی لا قی غهت رشتول له نی اه 


۱. پا مج: - نظم. 

۲ با. مج: ایر اد. 

۳ پا مج: ارتیاب. 

5 پاء مج: 0 

۵. یا مج: - وسلامه علیه. 
تا مج: + است. 


۷ یاه 0 س_ و 


۶ 2 مجمو عه رسائل فارسی بت دور دوازدهم 


#4 ۳ 


قه و و یک وأعاقب عَلَیَهنَ: متاخ ومتعةالساء وحی 
عل خبر العمل»." و امثال و نظایر اين بسیار و بی‌شمار است و تو از غایت نفاقی 
که با اهل ایمان داری, در این شیمه قبیحه نیز ثابت‌قدم و راسخ‌دم 1[ 
مصرع:" 
در کفر هم تابت نه‌ای زثار را رسوا مکن 

و عبارتی که به خامه شکسته بر هم بسته بود که لشکر ما بر غازیان مستولی شده 
بود. بر عالم و" عالمیان محجوب و مستور نیست که چون انوار صدق و ولا و 
محبّت و تولا نسبت به دودمان رسالت و خاندان ولایت از ناصيةٌ دولت روزافزون ما 
پیدا و از وجههٌ طالع همایون ظاهر و هویداست و مطلوب رای عالم‌آرای و مرغوب 
خاطر جهان‌گشای توسیع" دایره معدلت و تفسیح معرکة نصفت است و ابقای 
متابعین مذهب زهرا و افنای مخالفین ملت غراست؛ لاجرم به حکم «مَن کان له کان 
له له»," سپاه ظفرپناه ما را در هیچ " معرکه با فتح علم که عم فتح است. رقم گسر 


از الا کمان قی انساءا ان طیته پیت اضی ۱۳۲ لمیر تین محتاد مهس برع قشع ای ۱۵ ۵ 
۳ مل: غایتی. 

. یا 0 تب وحن 1 

ها. یا 24 بو دید. 

پا 9 + بر . 

۷ پاه 0 مسئور و محجوت. 

ار ترا ۱۳۱۹/۸۲ 


۱ مل: از «معر که نصفت» تا «ما را در هیچ» وا تلازق, 


سبه مکانبه از شاه‌طهماسب و عبید ال اوزیک ۵ 


ضم نگردیده و در عرص هیچ مصاف. نسیم ادبار و غبار انکسار به طرة پرچم و 
دامان عَلّم اعوان و انصار ظفرآثار ما نوزیده و نرسیده. 

هر دو جوانيم من و بخت من با دو جوان پنجه به هم بر مزن 

کیت تم خی شا زد تنس راز خانه عمر تو بسوزد جو خار 

پس اگر از استیلا" این اراده کرده‌اند که آن طایفه طاغیه نیم‌جانی به صد 
محنت و مشقّت از ضرب شمثیر غازیان ظفرمدار و دلاوران‌عالم‌گیر خنجرگذار 
از مهلکه معرکه بیرون برده و با سیاهی روزگار و بخت نگونسار روی فرار به صوب 
ادبار آورده‌اند. اگر چه این معنی ایشان را سبب مفاخرت و مباهات است. امّا به این 
منبسط و مبتهج نباشند ‏ که این نوبت نیز به توفیق حضرت عزّت جل و علاء معاون 
و معین و توجه ارواح سیّد انبیاء و سرور اولیاء و ائمّه هدی - علیهم التحية والناء - 
مقارن و قرین گشته. سپاه ظفرپناه ما که به گاه حمله غیرت گردون گردان و به 


گاه شمار از کل د توایت و سبار افز ون‌اند. 


خاک بجنبد. چو بجنبم ز جای چرخ بخیزد. چو بخیزم ز جای 
گر سپهم پابه رکاب آورد ریگ بیابان به حساب اورد 


و به شرار تیغ آبدار آتش‌بار قطرات آب حیات آن گروه با هزور کار گنه 


/ 0 ۱ 1 0 ۳ 9 
دماغ پندارشان از باد عرور اشفته و بخت گران‌خوابشان بر بستر جهل خفته و 


۱ مل: استیلای. 
۲ مل: نباشد. 

۳ پا مج: - عزت. 
1 مج: عبرت. 
۵ مل: ات 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
پا گنها کر هی اقا و مان پر ان و اه رانا 

سیاه دشمن اندر روز هیجا اگر کوه است. برداریم از جا 

در ان ساعت که با دشمن ستیزیم اگر چرخ است. خونش را بریزیم 

از اه شیاه راد اش ان هون اوق کار و اناد 
اقطار «کالشمس فی وسط النهار» طاهر و هویداست که در حین مقابله ایشان 5 
تاب مقاتله و مجادله و طاقت مصادره و مقاومت نبوده به حمله حسام خون‌آشام 
غازیان ظفرفر جام و مبارزان نصرت‌انجام روی عزیمت" به صوب "هزیمت نهاده 
تا به اقصای ترکستان نایستاده بودند. و چون مطمح نظر لشکر اسلام در آن جهاد 
اعظم و غزای اکبر. دفع و رفع اهل بدعت و ضلال بود نه کسب [و] حصول 
اسباب و اموال. پس اگر شیرافکنان بیشه شجاعت و صف‌شکنان نبردازمای به 
واه فص اهمت) شعضی ۱ اساسا شمه اسان غارس اسان دسا اسان 
گذاشته باشند دور نیست - مصرع: 

همّتش این جیفه را پیش کلاب انداخته 
و ار غرض از عرض آن است که غازیان و دلاوران لشکر اسلام از آن 


۱. مل: خواهد. 

۲. مل: خواهد. 

۳ مل: استیلای. 

۲ هل و -.ایشان وا. 
۵ پا مج: - عزیمت. 
ناه مج: < صوب. 


۷ مل: ی 


سبه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبد اللّه اوزیک ۲ ۳۹ 


که «القصتاب لا بهوله کثرة الغنم, وکثیر الحطب یکنیه قلیل الضرم». 


شرم بدار از خود و از لشکرت 
عالم اگر مور بگیرد فرو 
چیست تو را این عَلم افراختن 
عمر به صد رنج به سر کرده‌ای 
داغنه جبه خاقان منم 
نوبت شاهی چو برارد خروش 
از ره کین ون سپهم دم زنند 
حمله گر ارند به روز مصاف 
گر بگذارند که یک هو زنند 


بخت چو بنشاند به خاکسترت 
پیش سلیمان چه نماید. بو 
هست جو کارت سیر انداشتن 
تا توبی آخر چه هنر کرده‌ای 
پادشه ملک سسلیمان منم 
رستم دستان رودش دل ز هوش 
اتنش اشوب به عالم زنند 
پای ز جا می‌رودش کوه فاف 
نوی 3 زار رتیه تلد 


|ٍن‌شاءالّه تعالی عن‌قریب است که ان سگان روباه‌باز حیله‌ساز به ضرب 
حنجر جان گداز به قعر جهنم خواهند ‏ شتافت و جزای اعمال خود را به آقبح 
وجوه خواهند" یافت و آن مضمون کج و معنی معوج که انگشت‌نمای قلم 
بریده‌رقمش شده بود" که فرار به جانب مرو متابعت حضرت رسول - صلی ال 
علیه وآله وسلم _ است. با آن‌که قبل از اين فقره از کمال کفر و زندقه نسبت 
سفال " ظلمت‌آتار خود را" به کواکب کثیرالانوار و حزف مردار پیکر خود را به 


تسین 


. مجمعلأتال. میدانی؛ لتیل والمحاضرة. ثعالبی؛ نهایةلارب. نویری (نرم‌افزار الموسوعةالشعریة) پارسی 
ضرب‌المثل چنین است: «قصاب از زیادی گوسفند نهراسد و هیزم بسیار را اخگری کفایت کند». 

0 مج: خانان. 

۳ مل: خواهد. 

۴ مل: خواهد. 

۵ پا, مج: - بود. 

ی شغال: 


۷ مل: - حود ژ. 
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لو لو شاهوار سیّد ابرار و سند اخیار _ صلوات له علبه و سلامه اجمعین ‏ نموده 
قیاع ی رت رز 
تم ۹ ۲ 3 ۱ ۲ ۳ ‌ ۱ ۳ ۱ 
گریختن را تعبیر به هجرت می‌کند و به اقوال شاعر جامی که هدف تیر بدنامی 


بسود از تسو بسزار ای بولهب رسول بحق شاه پثرب لب 
جو ئو کافری مشرکی مدبری نه آندر عجم هست و نی در عرب 


اه ور قاس تیم ضقانت ا وت و اب ال تاد تام سوه 
معلوم است که اين امر گاهی مفید و نافع است که در آن مساجد و معابد عبادت 
به قانون مت نبوی و قواعد مذهب مرتضوی ‏ صلوات‌اله وسلامه علیه وله 
تایتم هس رام ناسا اهاط ورهار یی هه لمیر 
مساجد و ترتیب معابد از اموال جنایت و خیانت که ماية آن کم‌پایه است. 
موجب الم و عذاب است. نه مثمر نفع و ثواب. و حضرت امیرالم ژمنین علی - 
علیه‌الستلام _ به معاوية غاویه طاغية باغیة ملعون نوشته که: 


۳ ِ ۰ 7 7 1 كِ. ِِ م2 0 ی ۳ 
سمعتك تبنی مسجدا من جبایه واننت بحمسد الله عسم موق 


ما -بود. 

۲ مل: می‌کنند. 

۴ مل: از «عبادت به خامة» تا «مساجد و معابد» را ندارد. 
۴ پاء مج: چون. 

۵ مل: اغوای. 

پاء مج: است چه حاصل. 

۷ مل: صیانت. 

۸ مل: - طاغیه باغیه. 


۹ مل: حبانة. 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عببد اللّه اوزیکی ۴۱ 

ی ۰ ۵ سم ه 9 3 سس 4 _ ۶ ی ۱ 

معط ء الرمان من کسب فرجها لك الویل لا نزن ولا تتصدق 
این طور که من دیدمت ای کافر بدکیش 


و عبارات پریشان و کلمات هذیان که خامه زبان‌بریده‌اش بر صفحه صحيفه 
سخیفه ارباب انساب ابراز نموده بوده مفهوم شد. پوشیده نماند که در باب سادات 
عالی‌درجات کتب مبسوطه مشروحه غیرمعدوده نوشته شده و در بلاد اهل اسلام 
وی اس ی ان نسب " ظاهر و شایع و مشخص است و چون دیگر 
انساب نیست مثل انساب اتراک که هرگز کسی کتاب در آن باب ندیده و 
حقیقت نسب ایشان" معلوم نگردیده. حقیقت نسب بعضی از چهرة احوال ایشا 


۹ ۰ #۷ ۰ 5 


دیوان الامام علیَ - علیه‌التلام ص ۱۳۹۶ شرح دیوان امیرالممنین. ص ۶۰۱: کمُطعمَة. 
۲ در حاشبه نسخه «مج) نوشته شده: «شعر امیرالممنین این است بعد از بیت اول: 
ها فا ش.ه تا اش تال دی 
فقال لها خل ابتصيرة والتقی ‏ لك الویل لا تزني ولا تتصداق 
معنای اشعار چنین است: شنیدم که مسجدی از باج می‌سازی و تو به حمدالله ناموفقی. چونان زنی که زهار 
دادی و انار ستاندی و به دیگران خوراندی. پس دانایان و پرهیزگاران وی را گفتند: وای بر تو نه زنا کن و 
نه صدقه ده. داستانی که برای نادرست نکو کار او 


- 


پا ۳ ٍِ که 
۶ مل: + بلکه. 
۱ 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
اتارت تست نان ات 
هر کته:را تست مهو ال علسن در سخن حاجت درازی نیست 
تم میت | بش هو اب بتارم تست 
محبّت آن حضرت بی‌صفای طینت و پاکی جبلت ممکن نیست و اگر ‏ العیاذ 
باه _ دامن کسی به غباری الوده گردیده چاشنی آن محبّت به مذاقش نرسیده. 
محّت شه مردان مجو ز بدگهری که یی کته سناش اون او 
و جواب ادای مدای خطایش که منهی از نهی از سجده بود آن است که 
سجده گاهی که به نت عبادت است. بندگان را حرام است و مخصوص حضرت 
واجب‌الوجود _ عز شأنه _ است. اما سجده تعظیم خلایق را جایز است؛ جه 
برادران یوسف پیغمبر ‏ علیه‌السلام ‏ سجده او کردند. جنان که در کلام ملک 
علام واقع است. قال الّه تبارک وتعالی: وفع یه عل العرش و خرواله 


و یم 


سجدا| تلگه مهو هلاک مقداسه به سجده آدم ‏ علیه‌السلام ها هو شده‌اند 


و شیطان که از این معنی ابا نموده و از این امر سر اطاعت و انقیاد پیجیده. مستعد 


و شیتتحی طفی ی لقن آنتی: کرفندم کما قال سای واه فلت للملیکهاشمدزا 


۶ 


لادم فسَجَدُوا !لا [بلیس آبی و اسْتکََ و ان من الکَافرینَ ۰" پس این سجده را بر آن 


1 مل: - بر. 

۲ مل: خود. 

در این قوبیت در مالس ای :۲۳۶/۱۰ تبر هل کور اشت,سراینده آن‌بر ها وفشن نشد. شاید از فاص وراه 
شوشتری يا امیر محمّد بیرم‌خان باشد. 

۴ این بیت از امیرمحمّد بیرم‌خان ملقّب به خان‌خانان است و در مجالسرلمتومنین. ۴۲۹/۲ نیز مذکور است. 

۵ بوسقبت: ۱۰۰. 


اسف و ۲ ۳ 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسب و عبیدالله اوزیک 1] ۴۳ 
سجده قیأس نباید کرد. 

و مضمونی که از صریر قلم بطلان‌رقمش مسموع شده بود که حضرت 
مرتضی علی - علیه‌الستلام ‏ در خلف ابوبکر و عمر و عثمان _ علیهم‌اللعنة ‏ نماز 
گزارده و با ایشان بیعت کرده. مخفی نماند که بر جمیع حلایق و کافه برایا واضح 
و لایح و همه را محقق و مبیّن است و در کتب اهل بیت از موافق و مخالف 
مسطور و مذکور است که حضرت امیرالممنین امام المتقین و قاتل الکافرین و 
المنافقین. اسدالّه الغالب. علیٌ بن ابی‌طالب - علیه‌السلام _ از مبداً فطرت تا وقت 
رحلت دامان عصمت و چهرءٌ خلافت را به غبار عصیان و خحطا بلکه به ترک 
اولایی نیالوده و به حضرت رسالت‌پناه _ صلّی الّه علیه واله وسلم ‏ از جمیم 
ممنان و مسلمانان و خویشان, بلکه از جمیع اقربا اقرب بوده و به اقصی مقاصد و 
اعلل مطالب از مراتب عَلیّةُ جلیلة نبویّه رسیده و در مناقب و مدایح آن حضصرت 
آیات بسیار و احادیث بی‌شمار نازل و وارد است و قامت اقامتش به خلعت 
«اٍنما» و «هل آتی» مخلم و ملیّس و خلعت عالی‌نهمتش به طراز «آنا مدينة العلسم 
وعلن با" مطرّز است. و حضرت رسالت‌پناه _ صلّی الّه علیه وآله وسلم ‏ در 


روز عید غدیر خم بعد از مراجعت از حج وداع به اصحاب فرمودند: «ألَست آول 


۱. پاه مج: - امام المتقین. 

تا مج: فا تمتا: 

۳ مقصود آیة "لیا ولیک له سول ولد منوا لین یمن الصَلوة وَیبونَ ار وه وم راون است 
(سورة المائدة ۵۵) که در حق علی بن ابی‌طالب نازل شده؛ زیرا او بود که در حال رکوع ادای زکات کرد و 
انگشتری خویش به سائلی بخشید. 

۴ اشاره دارد به سوره دهر که در بیان محامد علی بن ابی‌طالب است. 

۵ الأمالی شیخ صدوق. ص ۱۲۵ تحف‌العقول. ص ۳۰ الفارات. ٩۳۲/۱‏ شرحلاخبار. ۷۲/۱ و ۱۸٩‏ الارشاد. 


شیخ مفید. ۱۳۳/۱ العمدة ابن‌بطریق. صص ۲۸۵؛ المستدرک. حاکم. ٩۱۲۶/۳‏ المعجم‌لکبین طبرانی. ۵۵/۱۱ 


۴۳ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

یکم من أُْسکُم؟ قالوا: بلل. قال: من کنثْ مولاه فعامٌ مولا» للم وا من والا» وعاد 
من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله»." آن حضرت فرمودند که «آنت 
مني بمنزلة هارون من موسی»." و هم‌چنان زبان مبارکش به این کلمه فصیحه 
ریخا باه گردیده که «آنت آخي و وصيّي وخليفتي من بعدي» وقاضي ديني». و 
آن حضرت را معجزات ظاهره و کرامات باهره مثل رد شمس " و مخاطبة ثعبان و 
محاربة بثرالعلم با گروه جن "و دفع صخره عظیمه و قلع باب خیبر بسیار و 


بی‌شمار است. 
آن که بلاشبهه وصی نبی است شیر خدا شاه ولایت علی است 
اش ان نع مسر نت فتافی ی ی کر ما 
اوست که از ضرب دم ذوالفقار از مه ات اند تحار 
اوست به" حق راهنمای همه بر کرم اوست رجای همه 
وان که نه ویک مر تلد شاه مستحق لعنت بی‌حد شده 
و ان که نداند ز پی مصطفی هادی برحق, علی مرتضی 


مناقب الما آمیرالمومنین: محمد بن سلیمان کوفی. ص ۴۱۵؛ معانی/احبار: ص ۷۳ الحصال. شیخ صدوق. 
و۱۳ الط :16۵/۵ 

۲ الکافی. ۱۰۷/۸ العارات. ۴۵/۲ صحی حلبحاری. ۴ ۱۲۹/۵؛ صحیح مسلیی ۷ سنن ابن‌ماج. ۳۳/۱: 
سن رن الترمدی. ۲۰۲/۵ و ۲۰۴. 

۲ مل: - صحیحه. 

۲ الشافی فی الامام ۷۶/۳ کشف‌المراد ص ۴۹۸ کفایهة‌ااش ص ٩۱۳۷‏ المواقف. ایجی. ۶۰۳/۳ مضمون این 
حدیث را ابن‌اسحاق ابن‌ابی‌حاتم. ابن‌مردویه. ابی‌نعيم. بیهقی. ثعلبی و طبری آورده‌اند. 


ی 

لعنت حق باد بر آن بی‌هنر کافر حربی به از آن بدگهر 

و ابویکر و عمر و عثمان - علیهم‌اللعنة - با آن‌که قبل از اظهار اسلام ظاهرا و 
باطناً نفاق و کذب نمایند. غرق" دربای ضلالت بوده. هرگز تلقی به کلمة طیّبه 
ننموده‌اند و از ایشان قبایح و ذمایم بسیار که اسناد آنها" به هیچ یک از خلایسق 
ی سانح و ظاهر اه 

اولاًابوبکر مخالفت کتاب خدای کرده, منع فاطمهٌ زهرا ‏ صلوات‌اله وسلامه 
فلا تدای کمک طلی موی سای ان سود سر فان راز 
خاطر آن حضرت کرده" که آن حضرت وصیّت " فرموده که ابوبکر بر نعش پاکش 
نماز نگزارد و در شب آن حضرت را دفن نمودند و بر زبان خطابیان ابویکر 
جاری شده که «اقیلوي فلست بخیرکم وعلٌ فیکم»." و عمر نیز با وجود موافقت او 
با آن مردود گفته: «بيعة آی‌بکر فلتة وقی ال شرّهاه فمَنْ عاد ٍل مثلها فاقتلوه».* 

و قبایح و ذمایم عمر _ علیهاللعنة_ نیز از حد و حصر افزون و بیرون است. 


چنانچه منم خمس به اهل‌بیت نموده و در وقت منازعه حضرت زهرا _ علیهالسلام ‏ 


۱ مل: غریق. 

ی 0 

۸ ی ۳ بود نموده. 

۵ مل: چندان آزار کرده. 

مل: و همست 

شرح السیرالکبیر سرخسی. ۱۳۶/۱ تفسیرلالوسی, ۱۱۸۰/۲۷ تفسیرالقرطبی. ۱۱۷۲/۷ تمهیدالأوائل باقلانی. 
ص ۳۹۳: شرح نهجالبلاعت ۱ ۲ مامة واتباشه: ابن‌قتیبه ۲ 


۳ 


٩‏ مل: از. 


۴۶ لا محجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


با ابوبکر کتابی که در باب فدک مکتوب شده بود. پاره ساخت و مکرراً به جهل 
و قصور خود اعتراف نموده. جنان که گفته: «لولا علی لهلك عمر»." 

فسات مان صلیه لماوع اه وان آ نها آن که 
مصحف را سوخته و ابن‌مسعود را که از صحابه است. به ضرت جوب هلاک 
ساخته و عمّار یاسر را چندان زده که فتق پیدا کرده و اباذرّ غفاری را بعد از ایذاء 
و اهانت بلیغ. حکم به اخراج کرده و چندان فسق و کذب از او ظاهر شده که 
املاء و انشاء " آن ممکن نیست. پس کدام متس تجویز کند که جماعت با این 
قباحت راء آن طور ذاتی محلل به آن صفات تابع باشدا! 
عم او را رسد افراختن بر طارم اعلل 

عَلم هر کس که پیش از او کند» صبحی‌بود کاذب 

پس معلوم شد که آنچه در این باب به قلم خطارقم درآورده بودند. محض 
تهمت و افتراء و عین بهتان و خحطاست و هر که مسلمان است در لعن ابوبکر و 
عمر و عثمان و تابعان آن ملاعین شیاطین تأمّل و تعلل ندارد؛ چه در وقتی‌که 
حضرت رسالت‌پناه _ صلی الّه علیه وآله وسلم ‏ از دار فنا به فردوس اعلی و 
جنت الاو ارتحال" می‌فرمودند. جهت تأکید دوات و قلم طلب فرمودند که 
همچنان که مکرر بر زبان معجزیّیان امر خلافت و امامت را به صریح تفویض به 
حضرت امیر امم و امامالعرب والعجم اسدالّه الغالب. علی بن ابی‌طالب - علیه 


اگر علی نبود هرآینه عمر هلاک می‌شد. 
۲ پا مج: - آن‌که. 

۳ مل: اشمار. 

۲ ناه مج تابعین. 

۵. مل: - ارتحال. 


سه مکاتبه از شاه‌طهماسبت و عبیدالله اوزیک ۳۰ 
الصلاة والسلام - فرمودند» بر زبان قلم گوهرفشان نیز درآورند. آن ملاعین 
تنطق و تکلّم به حرفی کردند که املاء بلکه اصفاء آن ترک ادب است. و آتش به 
درب" خانةٌ حضرت فاطمه ‏ علیهاالسلام ‏ انداختند. در وقتسی که بسیاری از 


۲ ۳ 1 ! 1 ۱ 3 ۴ ۲ 
بنی‌هاشم در انجا حاضر بودند. و نزد جمهور مشهور است که حصرت رسول 


کی ان حضرت مالغه تمام " [ کرده] دک «فاطمة بضعة مني؛ فمَن 


۰ 5 11 م ۲ هه 0 اکن 
اذاها فقد اذانی ومن آذانی فقد اذی اللّه». وقال الّه تبارك وتعایی: ان الدین پوذون ال و 


۵ سر 


سوه عم ال نی لیا و الخزة ." اگر ایشان را در باب لعن آن ملاعین تأمل 
هر ناوات هت کی زا ان مادعا رشان ان 
طا هط یه نب شا اه درک دک ماد شیر و تقو رن 
بفرستند که علمای اعلام و فضلای انام و ناظران شریعت سیّدالانام - علیه الصتلاة 
والستّلام ‏ که در ممالک اسلام‌اند. به وجوه مختلف خاطرنشان تقاتله تسا که 
بعد از آن طریق کفر و ضلال و عدوان و راه بغعض و طغیان را عالمگیر 
خاطرنشان ایشان خواهند نمود " و به صیقل تیغ بی‌دریغ زنگ شرک از صفحة 


۱. پاه مج: فرموده‌اند. 

۲ مل: به نطق. 

رن 

لت 

۵ پا مج: وا من حضرت مبالغه تمام. 

۶ پا مج: فرموده. 

۷ ند آحمد. ۵/۴ المستدرک حاکم نیشابوری, ۳/ ۱۵۹ السنالکبری بیهقی ۲۰۱/۱۰+ نحصائ صأمیرالممنین 
ص ۱۲۱ و.... 

۸ الاحزات: ۵۷ 

زان کی که 

۱۰ مل: بود. 


۸ (] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


ضمیرشان خواهد ‏ زدود و عن‌قریب به برق شمشیر آبدار صاعقه‌کردار به یاری 
پروردگار و توسّل امّه اطهار ‏ علیهم السلام و جنود مسعود قزلباش 
نصرت‌تلاش خرمن " جسم و ارجاس آن گروه مکروه برگشته‌روزگار را خواهد 
سوخت که تا یوم‌الموعود بر صفحة روزگار اثری از آن ملاعین مردود مطرود" 
ظاهر نخواهد شد. 
عداوتی که تو راباعلی است ای مدبر 

به چشم خلق تو را خوار و زار خواهد کرد 
ز بغض حیدر کرار در دلت مرضی است 

که دفع آن غضب کردگار خواهد ِد 
دور لته دامن آل میسنت او لا 

بش که دست و لته کار و اهب کت و 

والستلام. 


۱. پاء مج: خواهیم. 

۲ مل: ضرب. 

۴ مل: صاعقه کردار از خرمن. 
۴ مل: -مکروه. 

۵ مل: مردود مطرود. 


نیت آحر در نسخه «مل» نیامده است. 


9 سید محمّد نوربخش 


6 ابراهیم عرب‌پور 


صحبفه الولیاء 


احوال و آثار سیّد محمّد نوربخش: سیّد محمّد بن محمّد بن عبدالّه موسوی 
احسایی (- لحصاوی. لساوی) قهستانی (۸۶۹-۷۹۵ه . ق) از اکابر عرفای قرن 
نهم هجری قمری و مزسّس طریقة نوربخشیّه است. نسب شریفش به هفده 
واسطه به حضرت امام موسی کاظم ‏ علیه‌السّلام _ می‌رسد." مولد پدرش قطیف 
و مولد جدش لحصاست. به همین جهت سید محمّد در بعضی از غزلیاتش 
«لحصوی؛ تخلص می‌نموده و در برخی «نوربخش». ‏ پدرش ترک وطن کرده 
طریق تجرد و انقطاع پیش گرفت و به عزم زیارت امام الانس والجن علی بن 
موسی‌الرضا - علیه‌الستلام - به حراسان آمد. وی پس از زیارت مشهد مقدس در 
قاين تأهل و توطن اختیار کرد و سیّد محمّد در همان دیار به سال ۷۹۵ه .ق دیده 


به جهان گشود. وی در سن هفت‌سالگی قران را حفظ کرد و در مدت کمی در 


۱ ریحانهة لادب. ۲۵۱/۶. 


۳ همان ۱۴۳/۲؛ ریحانة دب. ها 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
جمیع علوم متبحر شد. سیّد محمّد فقه و اصول و حدیث را در حلّه نزد احمد 
بن فهد حلی (متوفای ۸۴۱ ه .ق) آموخت. 

سپس از مدرسه به خانقاه رفت و به نزد خواجه اسحاق ختلانی رسید و نزد 
وی مدارج سلوک را طی کرد. خواجه اسحاق که سیّد محمّد را جوانی پرشور 
کک وا کف دی ای ای ما هام و سای ات لس اد 
قابلیّت و استعداد ذاتی در اندی زمانی مراحل سیر و سلوک را طی کرد و خحواجه 
نیز به دست خویش ردای سیّد علی همدانی را بر قامت او پوشانید و او را بر 
مسند ارشاد نشانید و امور خانقاه را برعهدة او نهاد. 

قاضی نوراله در بارة لقبش نوشته است: خواجه به موجب خوابی که دیده 
بو او را ملقب به «نوربخش» کرد. کربلایی تبریزی در اين مورد نظر دیگری 
دارد. وی نوشته است: (شخصی خلیل نام که ارادت تمامی به مير سید محمّد 
داشته. در واقعه دیده که نوری به حلوت مر محمّد نازل شد و از خحلوت او 
به خلوت دیگران بخش شد. این خواب را به حضرت خواجه نقل می‌کنند 
وی را ملقّب به سیّد محمّد نوربخش می‌کنند»." 

سیّد محمّد در همین رساله به نام و لقب خود تصریح کرده نوشته لقب 


«نوربخش)» را خواجه اسحاق به وی دونش تیه ۳ 


ای هرتهب ۱۳۱/۲ 

۲ روضات الجنان و جنات الجنان ۲۹-۲۴۸/۲؛ مجالس المومنین. ۱۴۴/۲. 
و مفائیح الاعجاز. ص چهل و شش؛ مجالس المومنین. ۱۴۳/۲. 
ان مر ۱۳۳۲ 

۵ روضصات الجنان و حنات الجنان. ۲۴۹/۲. 


یدز نام بنده «محمّد» نهاد// لقب «نوربخش» از کرم خحواجه داد ر.اک: همین رساله. ص ۱۰۸. 


صحيفة الاولیاء ) ۵۱ 
الحفایق (< سلسلة الأهب) خود. در مورد لَقّب «نوربخش» می‌نویسد: «آی عزیز 
چون حضرت حق رشد و هدایت عالمیان صاحب وقت را بعد از فناء فی اللّه به 
بقاء باه کرامت فرماید تا او به مدد عنایت ازلی ارشاد طالبان کند و به قدرت 
قابلیّت و استداد هرکس از مشکات ولایت کاملة آن صاحب وقت اقتباس نوری 
کند. بعضی را «نوردان» و بعضی را «نوربین» و بعضی را که 0 
لاهیجی نیز در این باره در مثنوی اسرار الشهود سروده: 

هست جون خور در جهان او نوربخش 
ز الیش که افش نامش ۱ 
خحواجه اسحاق با نوربخش بیعت کرد و گفت: «ماارد بيختیم و آردبیز 
آویختیم» و مریدان را گفت: هرکه را داعیه سلوک است. به سیّد محمّد رجوع 
نماید که گرجه او مرید ماست. اما در حقیقت مراد ماست. خواجه خود نیز دست 
ارادت به سیّد داد و گفت: با فرزند مصطفی بیعت می‌کنم و این آیست بخواند: 


سیر 
اس 


ان الذین یبایعوتَك اما بنایعون اله... 


خواجه اسحای پس از بیعت با نوربخش. او را مهدی و امام نامید و او را به 
حروج علیه شاهرخ تشویق کرد. او در آغاز نپذیرفت. امّا سرانجام تسلیم خواجه 


اتهای نت وف ان اه اسیاف فعظ سل تا مسر انتاوع رف 


احوال و اثاز سید محمد نوریتعش. ص ۱۱۲-۱۰۶ سلسلة الذهب ذکر شده است. 
۲ اسرار الشهود. ص ۲۵۵. 
۱ 


. الفتح: ۰ 


۲ ۲0 مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
نوربخش بیعت نکرد. بدین ترتیب در زمان خواجه اسحاق در سلسلة کبرویّه 
انشقاقی پدید آمد که گروهی طرفدار سیّد محصّد نوربعش شدند و گروهی 
هوادار سیّد عبداله برزش آبادی مشهدی. گروه اوّل به «نوربخشیه» مشهور شدند 
و گروه دوم به «ذهبیّه» يا به قول قاضی نورالّه شوشتری «صوفیّه» هرچند 
نوریخشیّه خود را «نوریه) و «ذهبیّه) صا ی 

نوربخش به همراه شماری از پیروانش در سال ۸۲۶ ی به تشویق خواجه 
اسحاق ختلانی در کوه تیری که یکی از کوههای اطراف ختلان است. آماده 
مبارزه با شاهرخ تیموری شد. یکی از مفسدان سلطان بایزید را که از جانب 
شاهرخ حاکم آن دیار بود. خبر کرد. وی خواجه و برادرش را شهید و سید 
محمّد نوربخش را دست‌بسته به هرات فرستاد. نوربخحش رابه شیراز تبعید کردند. 
فقو انشا سلطان ابراهيم پسر شاهرخ که حاکم انار شم ویو اراک مقر 
دوباره نوربخش در میان عشایر فیلی و بختیاری دعوی خلافت کرد و اکابر آنجا 
سکه به نام وی زدند و خطبه به نام وی خواندند. مدتی بعد به گیلان رفت و در 
بازگشت دستگیر شد و او را نزد شاهرخ به هرات فرستادند. نوربخش از هرات 
گریخت. اما باز گرفتار شد. به حکم شاهرخ به ناچار بر منبر رفت و دعوی خحود 
را تکذیب کرد. حکم شد که وی بعد از آن جز به تعلیم و تدریس به کاری 
نپردازد. او به حکم شاهرخ توجه نکرد و باز مورد تعقیب واقع شد. او را در سال 


۸ به تبریز فرستادند از انجا به شروان و سیس به گیلان رفت. بدین ترتیب 


روضات الجنان و جنات الجنان. ۲۵۰-۲۴۹/۲: مجالس المومنین, ۱۴۴/۲. 


ماه تیصو در تصرف اي ان هی ۱۱۱۰۱۱۲ ان لته ی ۲۱ ال ارم و 1۵2 


سیّد پیوسته آواره و متواری بود تا بعد از وفات شاهرخ در سال ۸۵۰ق در ری 
ارام گرفت. در آن دیبار قریه سولقان را احداث کرد و به ارشاد و عیادت 
پر داعت. سرانجام در سال ۸۶٩‏ ق درگذشت و در همان قریه مدفون شد و 
پسرش شاه قاسم نی لته ای کردنل: 

قاضی نورالّه شوشتری که خود و پدربزرگش میر نورالّه اوّل از منسوبان سلسلة 
تور ناه هو و یا هراس تین مت اه ایا ور 
بسیاری از موارد به اقوال و آثار وی استناد جسته است. قاضی در مجالس المومنین 


1 " ۲ ۲ ه‌ّ اهْ, بِ ۵ م‌ ۳ 


۱ مجالس المومنین. ۲ دنباله جستجو در تصوف ایرال. ص ۱۱۸۲-۱۸۲ طرایق الحفایی. من متا 
مفاتیح الا عجان ص جهل و هفت. ۱ 
۲ قاضی نوراله شوشتری در ذیل شرح حال پدر بزرگش سیّد ضیاء‌الدین نورالّه بن محمدشاه آورده است: «و از 
جمله مأثر توفیقات او آن که به صحبت فیض‌بخش. غوث المتالهین. سیّد محمد نوربخش _ قدس سره _ 
رسیده بود و از او تلقین ذکر و انابت یافته. و در شیراز با جناب شیخ شمس‌الدین محصّد لاهیجی. شارح 


1 ِ 
۳ قاضی نو راللّه از سه مکتوب سیّد محملد نوربخش مطالبی را در مجالس / لممنین نقل کرده | ش تن ات از ۱ 


بیند و بداند که هیچ سلسله‌ای در همه جهان باقی نیست. غیر سلسلهٌ حضرت میرسیّد علیٌ" همدانی و آن 
مصطفی به حضرت مرتضی به اتفاق جمیع اولی؛ و آن که بعضی خواستند که به تکلف از برای دیگری 
سلسله‌اق برتراشند بیادی ندارد. غلمای شریعت و مرشدان طریقت بر آین معتی متفق‌اند. ق فقوی این سکن 
آن که حضرت شیخ عبدالله عمویه سهروردی و فرزند او قاضی وحیه‌الدین و برادرزاده او ابونجیب 
شهاب‌الدین سهروردی و شیخ عمادالدین و حضرت شیخ اسماعیل قصری و مولانا جلال‌الدین رومی و پدر 
وی بهاءالدین از نسل ابوبکرند. اما سلسله ایشان هم به علی مرتضی می‌رسد و به خط شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی اجازتی که برای امام عبدالغفار که صاحب حاوری است نوشته. سلسله خود را به امیرالممین علی 


سس 


۳ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


معراجنامه ‏ فقه احوط ‏ رساله عقید و ا و به ویژه از شسجرة ۵ سند محمٌّد 


- علیه‌الستلام - رسانیده و آن خط در قزوین پیش فرزندان صاحب حاوی باقی است». ر. ک: مجالس الممنین. 
۳-۷۲. 

ب» از بعضی از مکاتیب مشهور سیّد محمّد نوربخش مطالبی پیرامون ایمان و اعتقاد ابن عربی نقل می‌کند و 
اک هی نت هام ریش مر ان اسسقو نک تا مه ۲۲۱۲ 

ج» قاضی شهید ذیل شرح حال سیّد محمّد نوربخش از یکی از نامه‌های سیّد محمّد نوربخش به مولانا حسن 
کردی که از روی تعرض به سیّد عبدا مشهدی برزش آبادی نوشته مطلبی نقل کرده که «کسی که از اولاد 
علی باشد و منسوب به امام حسن و امام حسین و صریحاً طریقه امیرالمومنین _ علیه‌السلام _ متسروک کرده 
طریق امیر الفاسقین معاویه و یزید _ علیهما اللعنة _ مسلوک دارد. امید اصور کی دینی در چنین حالی از 
چنان کس لایق حال مردم حقّانی نیست. عاقبت محمود باد به حرمت کمّل آأولیائه من الاقطاب والافراد. والثه 
آعلم بالصواب». ر.ک: مجالس المومنین, ۱۴۸/۲+ مکتوب سیّد محسّد نوربخش, مجموعة شماره ۳۶۵۴ 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ اين نامه در کتاب تحقیق در احوال و آثار سید محمّد نوربعش اویسی 
قهستانی (ص ۹۸-۹۶) چاپ شده است. 

قاضی نورالله شوشتری در ذیل شرح حال علامه دوانی نیز مطالب زیر را از معراجیه سیّد محمّد نوربخش نقل 
کرده است: «حکمای طبیعی و متصوفه لفظی را نرسد در احوال انبیاو اوصیا مانند معراج و غیره حوضص 
نمودن و اگر رعونت نفس و خودنمایی باعث شود و حوض نمایند. رجمأً بالغیب باشد. مگر حضرت 
سیادت پناه معتقد اهل الْه, افضل العلماء المتأحرین, اکمل الحکماء المتخرین. امیر سیّد شریف شیرازی موطناً 
هافر ید زوایت ۱ کدی فا یه فرسرده ان ابا کهاستی تم هی قوش یواست 
بنفسه در آن باب خوض ننمود و تعیین و تحقیق آن نفرمود و اگر فرمودی, رجماً بالغیب بودی. حال آن‌که 
اخلاص و حقّانیت و انصاف و دیانت وی مقتضی آن نمود که در غیر علم یقین در امری شروع نماید. از اين 
جهت به روایت اکتفا نمود». ر.اک: مجالس المومنین. ۲۴/۲ ۲. 

۲ قاضی سعید از کتاب فقه احوط سیّد محمّد نوربخش مطالبی پیرامون فرایض. نکاح موفت. ویژگیهای امام در 
جهاد اکبر و جهاد اصغر مانند: حر بالغ, عاقل. مسلم عادل. عالي شجاع. سخی. تقی. فرشی هاشمی علوی 
فاطمی. ولی کامل و... را نقل می‌کند. ر.اک: مجالس المومین. ۱۴۸-۱۴۷/۲. 

و قاضی شهید دیل شرح حال خود سیّد محمّد نوربخش از رساله عقیده وی مطلب ذیل را نقل کرده است. «و 
در رسالهٌ عقیده که به او منسوب است. منصوصیت و عصمت و علم و تقوی و شجاعت و سخاوت را از 
جمله شرانط و ارکان امامت شمرده است»: زک مجالس سین ۱۳۷/۲ 

قاضی شهید در سر گذشت برخی از بزرگان شیعه همچون اویس قرنی. کمیل بن زیاد نخعی ابراهیم ادهم. 


> 


نوربختن نفل, کرده است. 

قاضی نورالّه شوشتری دربارة قیام نوربخش به تشویق خواجه اسحای 
ختلانی. بر این باور است که چون خواجه اسحاق سیّد و شیعه بوده و از استیلای 
سلاطین اهل سنت. به‌ویژه شاهرخ ملول بوده است. پس از آشنایی با ویژگیهای 
مناسب نوربخش از روی درد دین و محبّت خاندان رسول, بر آن شد که به طریق 
بعضی از اکابر سلف که بر متغلبان عبّاسی و غیرهم خروح می‌کردند. او نیز اقدام 
به کاری کند؛ لاجرم جهت ترغیب سید محمّد نوربخش. او را مهدی و امام 
اه 

نوربخش پس از آن که به تحریک خواجه اسحاق ختلانی ادتعای مهدویّت 
کرد. مجبور شد که از اعتقادات صوفیّه دربارهُ ختم تکاله و سا 
صوفیّه, حالات خود را با سجایایی که برای کمّل اولیا می‌شمردند. تطبیق دهد و 
با متشرعین با زبان شرع سخن بگوید. اما اٍعای مهدویّت با فوت نوربخش رو 
به فرآموشی گذاشت" 

لاهیجی. خلیفه سیّد محمّد نوربخش نیز در برخی موارد با نوربخش اخحتلاف 
نظر دارد و از مباحثی که دربارهٌ ولایت در شر ح گلشن راز مطرح کرده است. 
برمی‌آید که ادعای مهدویت نوربخش را قبول ندارد." 


محمّد سوار. شیخ زین الدین تایبادی. سلطان شیخ صدرالدین موسی فرزند شیخ صفی‌الدین اردبیلی. 
نجم‌الدین کبری. شیخ علی لا لا و ... از سلسلة لاولیاء (< مشجر) سیّد محمّد نوربخش استفاده و مطالبی از 
آن نقل کرده است. ر.ک: مجالس الممنین. ۲۸۰-۲۷۹/۱: ۱۱/۲ ۲۴ ۳۳ ۴۰ ۴۴ ۷۵ ۱۳۳ و .... 

مجالس المممنین. ۱۴۷/۲. 

۲ مقدمه مفاتیح الاعجان ص چهل و هشت؛ رساله فرقه نوربحشیه. ص ۲۲۶-۲۲۲. 


۳ مقدمه مفانیح الاعجان ص چهل و هشت: رساله فرفه نوربعشیه. ص ۲۹۴. 


۶ ت] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


نوربخش خود را مهدی موعود و خاتم‌الولایه و راهنمای مردم می‌دانسته و به 
خود لقب مظهر موعود و مظهر جامع داده است. او عصر خود را زمان ظهور 
ولایت می‌دانسته و به حشر احساد در روز قيامت معتقد بوده است. سید محمّد 
در مذهب شیعه و در مسلک صوفی متشرع متعبّد بوده است. 

پس از وفات نوربخش و روی کار آمدن صفویه و نفوذ تشیعم تعلیمات 
نوربخشیه نیز با تعلیمات شیعیان مطابقت پیدا کرد. به طوری که دستورات 
شاهی آنها با خسن ان شاقن سای دام 

تعلیمات نوریخشیّه به وسیله مير شمس‌الدین عراقی که از مریدان شاه قاسسم 
انوار بود. به کشمیر راه یافت و سپس در نقاط دیگر هند از جمله در دهلی انتشار 


۷۳۹ 


نوربخشیهای امروز عده‌ای شیعه و جمعی اهمل حدیث و شماری سنی 


۴ 
۳ / 


نقد و نظر جامی دربارة سیّد محمّد نوربخش و شاه فاسم نوربخش:" 
عبدالرحمان جامی را سخنان درشت و ناروا و بغض‌الود در حق شیعیان به ویژه 
ی و ی ایس ی مار اس ان اس مه 
یکی از آثار جامی یا به مقامات جامی از عبدالواسع نظامی باخرزی صفحات 


۱. مقدمه مغانیح الاعجاز. ص جهل و هشت. 

۲ رساله فرفه نوربعشیه. ص ۷۶-۷۲ 

۳ رساله فرقه نوربحشیه. ص ۱۳۱۱-۳۱۰ تاریخ فرشته. ۶۲۷-۶۲۵/۲؛ مقدمه مفانیح الاعجاز ص چهل و هشت. 
۴ رساله فرقه نوربحشیه. ص ۱۲۲۳ مقدماٌ مفاتیح لاعجان ص چهل و هشت. 

۵ در مقامات جامی. ص ۱۹۱ آمده است: [نقد و نظر جامی دربار؛ شاه قاسم انوار و سیّد محصد نوربخش]. به 


صحفة الاولیاء ۲1 ۵۷ 
۱۵۹-۵ و نیز صفحات ۱۹۶-۱۸۸ رجوع کنید تا صحّت این ادعا روشن شود. 
ما در این مختصر بر آن نیستیم تا هر آنچه جامی در حق شیعیان گفته یا کرده 
باز گو کنیم. فقط به چند نمونه از شیعه‌ستیزی و دشمنی وی بانوربخش اشاره 
الف - عبدالواسع باخرزی که از ارادتمندان جامی است. نوشته: جامی فرمود 
که انواع رموز و اشارت که در اوراق و اجزای حضرت شیخ سعدالدین حموبی 
سمت وقوع یافته. ما از احاطةٌ به کنه آن قاصریم و انديشه آن‌که امروز دیگری 
داند و بیان کماهی آن تواند اصلا به خاطر خود راه نمی‌دهيم و آن‌که سیّد محمّد 
نوربخش ۱ ان (س» و «ک» و «ع» و («د» و «م) بر آین 
اسلوب درصدد تعبیر آورده که: «س» اشارت به سیادت است [که] دارم. و «ک» 
به کرامت است که دارم. و «ع» اشارت به علم است که دارم و «و» ولایت است 
که دارم و «م» ملک است که اکنون در پی آنم. و ما چنین تفسیر می‌نمایيم که «م» 
ملامت است که داری. و «ع» غُجب است که داری و «س» تفا هنت اشتت: ۸05 
دار ری کي است هار( 
از تفسیر ناروای جامی بغض و کینه وی نسبت به نوربخش روشن است. البته 
او در این شیوه به ائمّه خود تأسی جسته و ظلم و ستمی که امه وی در حق 
حضرت امیر و فاطمه دحت رسول خدا روا داشته‌اند. وی در حق فرزندان و 
پیروان آنها روا داشته است. 
ب ‏ جامی با ان همه خامی در حق نوربخش گفته: «سیّد نوربخش نه از علوم 
ظاهری خبری داشت و نه از باطن؛ چه از ملاحظه تصانیف او که به اهتمام تمام 


مععامات جامی. ص ۱۹۵. 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
قلمی کرده. شمه‌ای مراتب رویة طالب‌علمی نیز استنشاق نمی‌توان کرد تا چه 
رسد به درجات رفیم دانستو لفق توافت دانست: کته در ضب رات 
خودنمایی و سخن‌آرایی رایت اظهار آن برمی‌افراشت»." 

اری. سیّد محمّد که به هفت سالگی قران به تمام حفظ کرده و سالها نزد پدر 
دانشمندش و دیگر علما و فضلای روزگارش چونان ابن فهد حلی حدیث. فقه و 
اصول خوانده و نزد خواجه اسحاق ختلانی مرید سیّد علی همدانی سلوک کرده 
از نگاه جامی بی‌خبر از علوم ظاهری و باطنی بوده است! اما اگر وی بر طریق و 
مذهب جامی می‌بود. به همه نوع امتیازی تمام داشت. این بی‌حیا مرد به هر بهانه 
در مقام نفی شیعیان امیرالممین - علیه‌السلام - است. 

اج اد ها نون دیگر گفتد: ۳ گروه نادان (شععیان) می‌پندارند که مگر 
صاحب‌الزمان به جهت ترتیب و تربست و اسباب امنیت ایشان ظاهر خواهد 
گشت و در خاطر نمی گذارند که ظهور امام جهت آن است که شرذمه بی‌اصل و 
فرع ایشان را بر طبق سایر بی‌دینان یک‌باره از بنیاد براندازد." 

گویا جامی می‌پنداشته صاحب‌الزمان به جهت تشویق جامی و امثال او ظهور 
خواهد کرد که به موجب فتاوای شومشان خون صدها نفر از دریه حضصرت 
رسول متعال و شیعیان او را بر زمین ریخته‌انده چنان که امروز به فتوای همکیشان 


۱. همان‌جاء ص ۱۹۴-۱۹۳ 


صحفة الاولیاء ۲1 ۵٩‏ 

سلسلة طریقت موف 

سیّد محمّد نوربخش متوفای ۸۶۹ > خواجه اسحاق ختلانی (کشته در 
رمضان ۸۲۷ در بلخ در ۹۶ سالگی) > سیّد علی همدانی (درگذشته ۷۸۶) > 
شیخ شرف‌الدین محمود بن عبداللّه مزدقانی (متوفای ۷۶۶) > علاء الدولءة 
سمنانی (و: ۶۶۶- م: ۷۳۶) > نورالدین عبدالرحمان کسرقی اسفراینی (و: ۶۳۹- 
م: 0۷۳۶ > شیخ حمال‌الدین احمد ذاکر گورپانی «جورفانی» (در ذشتة ۶۶۵) > 
رضی‌الدین علی لالا (در گذشتة ۶۳۴۲ - [مجدالدین شرف بغدادی (و: ۵۶۵- 
۶ نجم‌الدین کبری (۶۱۸-۵۴۰) - عمّار یاسر بدلیسی (در گذشته ۵۸۳) 
> ابوالنجیب سهروردی (درگذشته ۵۱۷) > شیخ احمد غزالی (در گذشته ۵۱۷) 
> ابوبکر محمّد بن عبدالّه نساج طوسی (در كُذشْتة  )۴۸۷‏ ابوالقاسم علی بن 
عبدالله کر کانی طوسی (درگذشته ۴۵۰) - ابوعئمان سعید بن سلام مغربی 
تشانورین (رفر گذاشته ۱۲۷۳-* براعای سیفن انعم کاس( در کته سس از 
۰ -- ابوعلی احمد بن محمّد رودباری (درگذشت ۳۲۲) - ابوالقاسم جنید بن 
محمّد بغدادی (درگذشتة ۲۹۹) -» سری بن مغلس سقطی (در گذشتة ۲۵۷) - 
ابومحفوظ معروف بن فیروز کرخحی (درگذشتة ۲۰۰) > سلطان علی بن 
موسی‌الرضا (و: ۱۴۸- ۲۰۳:۵)." 

ار ات شید تاونس وان ام متفه انیت از ان 
جمله است: ارشادنامه (- اجازه به قاسم نوربخش)» اعتقادات (2 الاعتقادیه) 
اقسام دل انسان‌نامه (< رساله قيافه < فراست < رساله علم‌القيافة والفراسه)؛ 
۱ در رسالهٌ حاضر. ص ۱۰۸ و مفاتیح الاعجاز شمس‌الدین محمّد لاهیجی ص ۵۸۵ نیأمده است. 


۲ ر.ک: رسالةٌ حاضر. ص ٩۱۰-۱۰۸‏ مفاتیح لاعجاز فی شر حمگلشن راز ص ۱۵۸۵ طراشق الحقایق. ۳۲۰/۲- 


۳۳۱ مه محمّد تقی دانش پژوه بر سلسلة الا ولیاء نوربحش فهستابی در جشن‌امه هابری کرین. ۱ 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


انشاء اوراد فنحیه. بیان عوالم حس (- عوالم حس) تصوّف. تقسیر ایهُ لقاء الله. 
تلویحات. حیاة العارفین, حرقه‌نامه وربخحش, دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات, 
ی که و فش رز ریت مت وا رل وال 
لمشایخ و..) سلسلة موجودات, سلرک (رساله در سلوک) شرح حدیث عماء 
صحيفة الاولیای ‏ فوائد, الفقه الاحوط, قدم و حدوث, قیام انفسی ‏ وآفاقی» کف 
الحایی (- سلسلة الذهب < کشف الحقیقه) احتمالاً همان رسالةٌ بیان عوالم حس 
ات مور که مر سیک رها تال ری اسان 


ی ار تییوت گم تا ادخب مقز یالب یی تاره 
ار ۱ 
صحیفة جعفریه." برحی از آثار نوربخش در فهرستهای نسخه‌های خطی و منابم 
انب تام انوا تفه سییر ها دا ری سس 


قطعی و درست به دست اید. 


۱. در مقدمة مفاتیح الاعجاز (ص چهل و هشت) آمده است: «مثنوی صحيفة الاولیاء منسوب به نوربخش کبه در 
شش مجلد توسط آقای رحیم میرحقانی چاپ شده است. طبق تحقیقات استاد همایی از آن استاد علی اصغر 
شمشیرگر شیرازی است. 

۲ در مقدمة مفاتیح الاعجاز (ص چهل و هشت) آمده است: «امّا مثنوی کشف الحیّقه که به نام نوربخش چجاپ 
شده استه از آو نیست و به تورعلیشاه اصفهانی و جنات الرضال او مربوط است». 

۳ برای بررسی بیشتر آثار سیّد محمّد نوربخش ر.ک: رساله فرقه نوربعشیه. دکتر شاه حسینی. ص ۷۱-۷۰ و ۲۵۲-۲۳۷ 
مقدماً مفاتیح الاعجان ص چهل و هشت؟ تحقیق در احوال وآثار سید محقد نوربعش اویسی قهستانی از دکتر 
صدقیانلو. ص ۱۹۷-۷۱ دنباله جستجو در تصوف ایران. ص ٩۸۲-۱۸۲‏ مامات جامی تعلیقات مصحح صن ۱/۲ 
طرایق الحفابو؛ فهرستواره احمد منزوی ۰۱۱۷/۹ ۱۳۳ ۳۸۷ ۴۱۶ ۴۸۷ ۷۱۱ ۷۵۰ ۷۵۵ ۵٩۰۴‏ ۱۰۱۲۰ ۱۱۰۵۷ 
فهرست سخحه‌های تعطی فارسی احمد منزوی ص: ۷۴۲ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۵۷ ۱۰۲۵ ۱۰۵۲ ۱۰۵۶ ۱۱۹۷ ۱۱۶۶ 
۳۲٩۱ ۲۵۸۴ ۰۱۶۹۱ ۰۱۴۳۸ ۱۳۹۶ ۱۳۲ ۵‏ فهرستوارة دسکوشت‌ها ی ایران (د۵), ۱۱۹۲/۸۱ ۱۵/۲ ۸۳ ۱۹۷ 


۰۱٩۱ ۱۸۲ ۰۱۷۵/۴ ۰۷۸۱ ۰۴۳۰/۵ :۸۵۴ ۸۸۱۳/۴ :۳۰۵ ۱۰۱۹ ۱۳/۲ ۶۱4۹ ۵۸۵ ۰۲۹۶ ۸‏ ۶۱۳؛ ۸۵۸/۷ ۲۴۳۷ و.. . 


صحبفة الاولیاء [) ۶۱ 
صحیفة لاولیاء. مثنویی است در ۴۳۳ بیت در بحر متقارب که موف محل 
زیست و مقام معنوی عرفای زمان خحودش را در آن بیان کرده است. نوربخش در 
اه ره و هر اه آ سای کی و ی ها سا پمک از وی 
کرمانی, محمّد الوندی همدانی. بهاء‌الاین کشمیری. خواجه اسحاق ملتانی. شیخ 
عالم ملتانی. شیخ حسین بدخشی. محمّد سمرقندی. شمس‌الدین محمّد ترمدذی 
علی بن بهاء‌الدین قاینی: سید احمد قاینی: سید سلطانعلی و بسیاری دیکر از 
بای برجخاسجهی به عکیانی ویست ابا موی ترستاز یی پت ان 
سمنان. هرات. ساوه اسفراین» شیراز. فرغانه. خلخال. تبریز خرم‌اباده خوزستان 
حویزه و ... اشاره دارد. همچنین در اين مثنوی مشایخ سلسله نوربخشیّه را به 
ترتیب از کشمیر تا روم به اختصار برشمرده است و از خواجه اسحاق ختلانی. 
میر سیّد علی همدانی. شیخ محمود مزدقانی. علاءالدولة سمنانی, نورالدین 
عبدالرحمان اسفراینی. احمد ذاکر جورفانی. شیخ علی لالاء شیخ نجم‌الدین کبری 
شیخ عمار یاسر بدلیسی. شیخ ابونجیب سهروردی. شیخ احمد غزالی. شیخ 
ابوبکر نساج شیخ ابوالقاسم کرجانی. شیخ ابوعثمان مغربی. شیخ ابوعلی کاتب. 
شیخ ابوعلی رودباری. شیخ جنید بغدادی. شیخ سری سقطی. شیخ معروف 
کرخی, علی بن موسی‌الرضا _ علیه التحيّةِ والثناء - تا رسول خدا - علیهم‌السلام - 
یاد کر ده ام 
بای اش وم فر دراه ماه ار ری مس مان و وش 


نوشته است: از او (< سیّد محمّد نوربخش) دو مشچره به یادگار مانده است: 


آانان زالز اف 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

اه ارام وا او مان ود اه ارت نوات این 
و جنات الجنان کربلایی (۵۲۱/۱) سر گذشت شاه‌حسین سریلی از آن نقل شده 
تناو کفته کته که او افو ان اقا مان وه بان تهو ده اه ها یه 
نظم فارسی به همین نام از همو در مجموعهٌ شمار؛ ۵۴۹۵ بنیاد خاورشناسی 
تاشکند خوانده‌ام. 

۲ سلسلة /لاوليء که قاضی نورالّه شوشتری در مجالس المترمنین از آن به نام 
مشچر یاد کرده و سرگذشت رضی‌الدین علی لالا و نجم‌الدین کبری و 
قت ات فومی زا ات ان فوکه اش 

معرفی و بررسی نسخه‌های خطی صحية /لاولیاء از این رساله شش نسخه 
در فهرستهای کتب خطی معرفی شده است» سه نسخه در ایران و سه نسخه در 
خارج. در فهرستوارة دستنوشت‌های ایران (دنا) سه نسخه از رسالة حاضر معرفی 
هت 

الف» نسخه کتابخانه ملی ملک به شمارءٌ ۴۱۹۰/۱۶ نسخه در پایان افتادگی 
دارفه ان‌ وی ۲۱۵۰ نیت ۱۹۱۷ شت‌ دار همان تسهاغ است که اقا دنر 
جعفر صدقیانلو بر ای آن صحیفة الاولیاء را در کتاب تحفیتی د رآثار و احوال 
سید محمّد نوربحش (ص ۵۷-۴۹) چاپ کرده است." 

ب» نسخة کتابخانة ملّی ملک به شمارة ۱۵۹۶/۱ که به نام صحيفة الاولیاء 


فهرست شده و به خط شکسته نستعلیق محمّد هاشم بن محمّد شفیع اصفهانی در 


۴ تحفیق در احوال و آثار سید محمَد نوربعش اویسی فهستانی. ص ۵۷-۴۸ 


صحفة الاولیاء تا ۶۳ 
6 مق کتابت شده است." نسخه مذکور را ندیدم اما از آغاز و انجامی که در 
فهرست آمده روشن می‌شود که نسخه‌ای از رسالا درویئتیه میرسیّد علی همدانی 
است و به اشتباه نسخه رساله صحیفة ولیاء معرفی شده است. 

ج» میکروفیلم دانشگاه تهران به شمارة ۴۰۰۳ که از نسخه کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی فراهم شده است. نسخه مذکور نسخه‌ای از سلسلة الاولیاء یا 
تخر ۶ ار را نوشن است: که به اتساه تسه سضته رام معر نی زو 
است. مرحوم محمّدتقی دانش یژوه بر یایةٌ این نسخه رسالة سلسلة اولیاء را در 
جشن‌نامه هانری کرین (ص ۶۱-۱) چاب کرده ات 

همان گونه که ملاحظه می‌کنید. از سه نسخه معرفی شده در فهرستوارة 
دستنوشت‌های ایران (- دنا) فقط یک نسخه ناقص از صحیفة اولیاء نوربخش 
اتقو شستجه دیکر به اشتاه ار این ناه سلده استتا: 

د» بنا به نوشته دانش‌پژوه در مقدمه شجرة الاولاء (< سلسلة ۷ ولیاء) نسخه‌ای 
از صحيفة الاولیاء نوربخش در بنیاد خاورشناسی تاش‌کند به شماره ۵۴۹۵/۳ 
وجود دارد که از نسخهة ملک کامل‌تر است." 


هر ) بلتستان. برق جهن. برات لد بت علام‌حسین, نستعلیق پخته سده ۱ با 


۱ فهرست نسخه‌های حطی کتابخحانه ملی ملک. ۳۰۱/۵. 

۲ فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ۲/۳. 

۳ از سلسلة لاولیاء (-مشچره با مشجَرة الأولیاء) نوربخش سه نسخه در ایران می‌شناسیم: الف» نسخه دانشسگاه 
تهران به شمارة ۳۴۹۷/۲ ب» نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارة ۱۷۲۴۵. ج» تشه دابت گام 
ار ۱۹۰۱ زک فص ها حتاف اهر اه 
نوربخش توسط محمّدتقی دانش‌پژوه در کتاب جشن‌نامه هادری کربن (ص ۶۱-۱) جاب شده‌است. 

رش ره این ی کی هی مکی رای ای ی ی ره اوه ی 


به قلم محمّد تفی دانش ‌یژوه. 


۳ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
۲ هجری قمری (ص ۵۷-۲۴) که همین نسخه‌ای است که در اختیار ماست و ما 
متن را بر اساس آن و نسخه ملک تصحیح و تنقیح و تکمیل نمودیم و از آن با 
رمز «بل» بهره بردیم و از نسخه ملک با رمز «مل». نسخه مدذکور کامل است و 
۳ بیت دارد و بعد از آن رسالة وازدات نوربخش با غبارت دی آمنده اسست: 
«وله واردات حضرت امام و قطب انام سیّد محمّد نوربخش - علیه‌الرحمه: 
1 ۰ مه ۱ 
مائیم خلیل وفت و موسی داوود و محمدیم و عیسی) 
و» بلتستان. همان‌جاء نستعلیق با تاریخ ٩‏ صفر ۰۱۲۱۰ به همین خامه در 
مجموعه‌ای از همو (ص ۶۶-۳۵) سیس غزلیاتی از سل محمل بوربخش اه تا 
نکته آخر آن که شمار ۲۷ بیت از نسخه «مل» که ۱۹۷ بیت داشت. با نسخة 
ابل» متفاوت است که ما آن را به متن افزودیم و باقی ابیات. یعنی 2 
دیگر با نسخهة «بل» یکسان است که اختلافات آن را در پانوشت گنجانديم. 
[متن صحيفه الاولیاء | 
به‌ نام خدا کرده‌ام عزم جزم 
تیه ناتک رتشا از آنت ناکت ان 
کته ایح ان ناد ستسال ها کیان شع 


فهرست مشترک نسخه‌های حطی باکستان ۵۱۵-۵۱۴/۷ 
۲ همان‌جا. ۵۱۵-۵۱۴۸۷ 


۳ مل: آنان که. 


۱ 


ارم مس از دات او دم زدن 

ان ی ی ۱ 
و ۳ 

حور و ذر؛ دون کجاتاکجا 
ار هادی‌ایم و ار مهدی‌ایسم 

به جنب قم طفلکی مهدی‌ایم 
یکی قطره‌ایم از محصیط وجود 

رها تست ان کازهسستا فان سستووای : 
تن از اقظر کعین. کته م نیقی شور 

ایا رسسانم بسه دریای نسور 
به الط اف و احسان بی‌علنت 

بسا اعتاف وا انس میت 
در این نشته" گر چه بسی جامعام 

ای تسیز روز و شب سسامعام 
اگر «ارجعی» اتحیتن از میتی نس 


هم ف 


۱ 3 
دوان میروم تادرر 


. مل: نشاید کسی رابه جز تم زدن. 
. مل: خحورد. 
. مل: فرو مانده از کاهلی در قیود. 


افز وده از «مل ا. 


و 


مل: نداء. 


۶ 0 مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

به جنبش عملهاء محر بود[الف ۲] 
به اعمال مزجات حود کی توان 

رسیدن بسدان حضسرت بی‌کران؟ 
ایو مخ شاه شتا نوی 

بر این عاصی عاجز سینه‌ریش 
و افل کی ترا تحص و ات 

۱ 
به بازار مصری که هر" نوجوان 

خریسدار دیس دار باشسد بسه جتان 
قفا کر کلان ام ورین فقس تحت 

خریدار یوس شدلن همت اسست 
عسا بش تیه تست 5 

و 
ندارم عمل وآن قدر هم که هست 

مه ات زا فسات حستل کم آمیظ 
نیم در عمسل ون علادوله من 

ریات مسشتلم شسد او راون 


و 
۲ مل: ببخشا نو. 
نهد یز 
۲ مل: در 

۵ مل: مر. 

۶ مل: کو کلابه؛ 


همه عمر وی بود هفتاد و هت 

به سالی دو سه چله بنشست و رفت!" 
همای است مرغی که عزلت گزید 

و :تم واه تن رید 
دگر شیخ شیخم که او سید اسست 

علی نام و الون دی‌المولد اسست 
بگشت او جهان را سراسر سه بار 

بدیسد ولا چارصد بامزار 
اس دسا رو نز شتا 

به‌ جایی ز مضجع. زهی مرد کار 
چنین کمملان ز اولیابسوده‌اند 

که گوی از ریاضات بربوده‌اند 
به اعمال اگر هست چون من بسی 

به دانش جو من نیست حللا کسی 
به احوال دیگر جح و اصحاب ما 

اش دور سود کون وتا 
شناسای حسق گشستهام آن‌قسدر 


5 هن 99 
تسه تال .فر اب ود تون . سیر 


. مل: دو صد با چل و سه به جله نست. 


. بل: همان است عمری. 


۳ مل: بدید اولیا را. 


۵ 


و 


۷ 


اش نوک 
. مل: تجافی. 
8 
۰ مل: طوق. 


۸ ت] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


: ‌ ۱ 
تایه مت ۱ ی ول بارنست ی سب 3 

متسه متا التبا او رسبتتر 
یتیس ها ۵ تکیت( تست 

[ میت ۰ کات افش 4 ات 6 
که ات که مش لته 

بسه تفصسیل جزوی ارم رسسید 
مر آن‌که گردم خدای وحید 

9 ۳ ح# ۹ 

نماند دوسی جملگی حق شوم 
که غوصش نداند به جز واصلی 

۳۰ ۱ 

ببود علم من علم بی‌حلد و عد 
نباشد به جز من خحدای عطیم 

ی ت۳۳ 


۱. مل: همه. 

3 افز وده از «مل). 

۳ مل: حین. 

مل: بی سنا و بی سل ۵ . 


شا. مل: این ست را 9 


جنین وحصدت ار باشدت. واصدی 

و گر لفظ دزدیده‌ای. ملحدی[الف۴] 
ایو تن سا ای ار تسولمی 

و گر صاین‌الدین و کر قاسمی 
و تسحاظ ک سا شمیت 

به آتش بسوزند همچون خشت 
ی 

یفن ملد است او و سر پبرورد 
سب 


۳ 


چجو صالح شد او گشت قومش مود 
از این قوم ملحد حلذر لازم است 

به الحادشان هر ولسی جازم امتتیت 
جو الحاد و توحید در فال و قیل 

ود قوم موی و قبطی و یل 
ما سوب رتاو ]هس هس 

۱ ۱ ۱۳ 
ز الحصاد و توحید رویت ناب" 


۳1 مل: ی 
۳ مل: تقلید. 


۴ مل: بتات. 


۰ 7 مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
پسس آن‌گه به توحید عارف شسوی 

کز اربساب احوال واقف شوی 
به دریای وحدت کسی جون رسید 

خودی و دویی رفت و او شد وحید 
در این دم «آنا الصق» اگر گوید او 

و گر «لی مع الها؛ تاتتسل کته 
بتک تفت تال مت نود 

7 
حتته دا کسی کسال بحتت ته: خی | 

خدای محیط و زمین و سما [ب۴] 

ننوشسیده سک بسار جسام با 
من آنم که نوشیدم از دسست بار 

ز جام می عشسق سیصد هار 
ببه ینک مجلسم این قدر داده است 

هی تسس سح ار ان فتاه ات 
فنتایی ز هر جسام می افتم 

بقفایی بسه فرمن وی یافتم 
۱۳| 


ای رو 


ممتتان. کر اله تستل موه اسشت وعم 

خبسر دارد" از حال سساقی و مسی 
تسه اون تسه مسر 

که از عرش سا هت او تسیر 
حریفان بسزم‌اند اخوان مسا ۱ 

دلیسران رزم‌ان.د اقسران ما 
جو در سیر دی الّه» مسستغرق‌اند 

ببه جسم ار مقٌد. به دل مطلق‌اند 
خحسردار باشند از هسر جه هسست 

ز معنی و صورت. ز بالا و پیست 
گر چسه باند چنین دائمی 

که قطر ۵ تییا اود معتال: نهیم 
مر آن‌که از خود مبرا شود 

درافتد بسه دراو دریناشود 
تست الق نت ای تا ونر 

نه بحری که آن را کران است و قعر [الف ۶] 
به دریای وحدت اگر چه خوشم" 

ز دریای وحدت به ساحل کشیم" 


با وخ 
. مل: دهندم. 
. مل: معرا. 

. مل: حوشیم. 


۲ ت] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


کبته تا کسوف او لش وخ 

که ال جهان را بسود حاصلی 
بت ات ال ینزو متااسین لین 

به حوالیقین نی به ظطن ظنسین 
ز اطسوار مسر طایفسه واقفم 

به حصالات هر سلسسله عارفم 
به کشف و به نقل و به عقل سلیم 

بسه اعسلام و الهسام حسی علسیم 
شناسم مقامات کیک ولی 

فیحتاه ار هه تاه و ال سس 
پیز #توطاسسو آعب ها 

ی وه رن ریا نم اتود متا 
به‌ادین بسه کشمیر مرد خداست 

تخل او تساه اظو ان توا کی تاو اما سس 
گر اطوار دل را ندانی تونام 

بگویم به ترتیب بشنو تمام 


تجنو: نرق 9 زوین جفستی ای سر 


۱. مل: + به. 
3 مل: نه. 
. افزوده از (مل». 


بسه غیسب‌الغی وب است پایان آن 

یس ام ار سا 
به هندوستان گر نمایی عبور 

ببین در سیاهی چگونه است نور 
از یت ها مامتان هت 

جو وی مرشدی نیست در هند و سند 
ات بو بت قآ فا فتسن ا میت 

فد تفه سیم شاه اسنتا نب ۱7 
ببودشیخ عصالم ز مُلتتأن کنون 

به ملک هرات است وی را سکون 
در احلاق نیک است و قطع طمم 


۱ 


وه همست لت ۵ سوی و و - جرجیگن 


۳ 3 
هنشت و (جسی سل آنیتست 


1 
+ 
+ ۶ 
:۳ 
:۲ 
3 
:1 
5 
1 
1۳ 
ِّ؟ّّ 
1 


دریغاملاقات جندان نود 
نشد میج از احوال گفت و شنود 


. نسخه چنین است؛ شاید جای این بیتها پیش ازین باشد. 
ی 
مل: ژان. 


جورخ ینه:حتم اراد و 


۴ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
گر چن-د روزی مصاحب شدی 
به معنی وفوفش عجایب شضدی 
مکوای پسر هر که گردد ولنی 
ده تسس ال اش و تسس 
جه حاجت مر او رابه تعلیم کس 
خر را بجوی و بسه موسی برس 
نهایست ندارد ولایست یقین 
نی را بسسدان و ولسی را ین 
اکر فوق ذی‌علم نود عطیم 
بود دانش هر خسی چون حکیم 
تاه کات وستکی, 
ام که متا آن متا از تس 
درا شا نکن امش لاه کامست اس 
ی حاعت ول ایس [ ای 
ز ارباب صحو است" کم خورده می 
حسسین بدخشی بسودنام وی 
ب ود در علوم از فحصسول زمان 
تجوان تست تیم یسیو آق از 


. مل: دگر شد مقامات وی. 
۲. مل: غبی. 

ال و 

از هاش کف اه کی تیه 
۵ مل: ارباب علم است و. 
۶ مل: ندارد کنون. 


ملسک پهلوان است از ره وی 

نباشد چجووی سالک غزنوی 
در اطوار دل راسخ است همجصو کوه 

به کسشسف درسست است او باش‌کوه 
ز اشراف چرخ است آن امل حال 

کتشون در عراق است ضصاحتب:غیبال 
کنون امدم سوی ترکیسستان 

که تاگویم از مرد آنجانشان 
یکی مرد مست است صاحب لقب 

زر تا وهای مه ات و تسش 
به تجرید و تفرید مردانه اسست 

کنون در ختن یبا به فرغانه است 
هس اکن که تسه درت :»395 

همه عمر خود صرف طاعست کند 
اوهاسن تا تسس 

تال مسا یی کت 
ز تجرید اهر اگر عاطل است 

سلوک و ریاضات وی باطل است 
چ و تجرید اهر ب ود ابت دا 

ببسه تفرید باط کش انتها 


ِ مل: رومی. 
بل : به 
. مل: وی. 


۱ بل: از حتن تا. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


چجسو تجرید نبسود نباد دگر 

ز تفرید هرگز مر او را خبر [ب] 
بسود ماورا النهر ملکی لطیف 

همه ال صدق از وضیع و شریف 
به آداب و اخضلاق و صدق و صفا 

اتیسته مهف آ نمی تال بان و یا 
محسّد که او خود فراقی شده است 

ت ی و سا تست 

به کلسف و تجلی اسست الحق وثیسق 
[به علم و به حدس و به ادراک و فهم 

چو وی دیگری کم در آید به وهم]" 
کنون در سفر سوی مصر است و شام 

که گسردد مشسرف بسه بیست‌الجرام 
تس اشسا دلت ترش اس گر 

تهیسا( ففستا ( الستلن سید 
لب شسمس دین و محّد به نام 

در اخلاق مرصسیّه باشد تمسام 


4 بل و وه 

. افزوده از «مل». 

۱ مل: آمد. 

مل: تر مد. 

. مل: به بغلان و فندز. 


به وخسش و حصار و نسواحی آن 

نباشد چو حاجی ولی این زمان" 
دا وان ات سر ای 3 

ولی در توجه بسسی ماهرنسد" 
1 فصسیح و مظشر ز جلویهان دا 

که از کت تاو آ وال تال سیر 
براهیم ازیشان یکی دیگر است 

کت سارت ات نس اس 
اد کر هار دنو کته راهان ات 

که در قفوم خلویسه او از هداست 
اگر بر قهستان عبورت بود 

تتیالری ک سا یات پستود | 
علسی در قهستان اگر مرشد اسست 

ز شومی شیخی فسرده شده است 
زا فاستار کت سوه | کر 

ک فایا او الا ای شک |[ ۱۱۳ 


۲ ترتیب ابیات نسخه «مل» از اینجا به بعد با نسخه «بل» متفاوت است. 
۳ «مل» از اینجا اضافه دارد. 

۴ مل: خلویه‌اند. 

۵ مل: همسر. 

۶ افزوده از «مل . 

۷ مل: وی. 


۸ [] مجمو عه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


#۲ 


۷ 


۸ 


دریغ ار توانند فرقی نم ود 

ز آضفغاث و آحلام و کشف و شهود 
محمد که ان علیش سود 

ز میدان جلویه گسویی ربود 
ز روح دو شیخش اشارت رسسید 

: که اید به صحبت شود بر مزید 
و 

به اقطاب و افراد هم‌خرقه شد 
حلنیت‌تا: او ز افتیزال. ود ادن سسام که 

اه زا شا رش او هت از یدرک 
به قاین یکی واصلی" امل حال 

۱ 
علی هست ناش به‌ادین پدر 

در آن‌جا چو وی نیست مستی دگر 
[جنید است مجذوب و ترخان حق 


۳ 1 : 7 اد مت 
و و تارف یو تیان وی ۱ 


۲ مان کون 
0 


مل: خلویه. 
با تمارک 
مل: واصل. 
مل: جمال. 
مل: است. 


افزوده از «مل». 


صحصفة الاولیاء ۲ ۱۷/۹ 


و ترس تا کح ال تس وت 

کشن فان تور رو ای در 
[(جو محض عنایت مدد حال شد 

میت اف یی ات 
ببه احمد بودنام آن شیرمرد 

0 
ردان تن ات وق یی سک 

باد ز سادات چسون وی یکسی" 
و ساطان علی سید معتیر 

زستبسادات: قتتاین با سح که در 
در زین عبتاد فرزند وی 

دلّش ذاکر و نسوربین است و حی 
[به سال ضمط (< ۸۴۹) شد مقامش بلند 

ی 
کا مامتها و 

ببسه سال الهعی دو نهصد هار 


۱ مل: که در قاین است او. 

۲ «ضمط» به حساب جُمّل «هشت صد و جهل و نه» می‌شود. 
۳ افزوده از «مل». 

که کت ره یرت رم دزاس 

۵ مل: ز سادات مثلش یکی. 

۶ مل: مرشد. 

۷ هل و شاذانت قانن اس فحر: 


۸ افز و ده از «مل !. 


۰ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
ز افلاک و اجرام و عرش مجید 
که نود ز اجسام بر وی مزید 
فنباوبایافت از حد رون 
خودی را رت و درآمد درون 
خورد صد هسزاران شبی بجر نور 
که آن نور باشد شراب طهعور 
شود حق به کلی به ذات و صفات 
به وحدت به قدرت. به علم و حیات 
عاتی ات اقب :سس ور آن تخشتان 
که ندهد کسی مثل وی خود نشان 
تجلی به یک شب ز نهصد هزار 
فزون است وی را زهمی کردگکار 
به ف در فناهم بفایافته 
شده مست و فانی و بافقی به وی 
خس دای علسیم وانتای حصسی 
در سیر و طرش هزاران‌ه‌زار 
متس ال دهسوز اشت اسان شمان 
ز بالای جرخ هم هر سس حر 
که باشد چسو وی گرمرو از بشر]" 


5 افز و ده از «مل ا. 


در اطوار دل باشد او بسی‌نظیر 

به اقلیم کشف و حقایق امسر [ب ۱۰] 
تا سس تن شتا باونا 

ره ادا ووی). قافتا 
[جمیع مقامسات کترده انست طتی 

ده سسرمدی سیر فسی اه وی 
به هر وصف حق متصف شد تمام 

خحدای جهان شد به کل والسلام 
بماتد اندر آن خسال ده صد هار 

ادوان و اطسنوان تساه فتتوی مست‌هار: 
ندیسدم از | تسود اتب دماعی صحیح 

که دارد از این واقعات صسریح 
در اقت جو هستند از این نوع کس 

تمنای موسی از این بسود و بسس]" 
ببسود سید و عالم و ال حصال 

هرن اسشبت اون در امست دمستالن 
کاس میت 

که تون ین از قهتن الب" ات 
بسه کشسف تجلی و باقی کمال 

رفیسق است با جمله ارب اب حال 


۲ افزوده زا «مل». 


خسه تسه سین ز قتسسام ار وکسم 
نیابی 5 کی کین تجح و زیر ی | 

مهو آق تست اهصر..ازادب عستتی. 
۳ 

ات سح ۱( ینت سور 
۱ ود میت تسا ردنت سر < 


محمد بود نام آن بختیسار 

کته کرت اوه تفت رال کار 
شرف دین تونی بسی کامل است 

به نور تجلسی حق واصل اسست 
کنون در سفر سوی کعبه شده است 

ز مسستی جلیه شسله آو ز دسست 
۱( 

علی‌شه ز تون امل دل عن‌فریب 
ار ی سر تا ۲ تست 

که مجدوب و دیوانه و عاشق است 
فریشسی که احمد بودنام وی 

سین ازمعاات کسردهانستت تن 


یی 


. افزوده از «مل». 
۲ مل: نیابی دی 
3 مل: + و. 


«مل» از اینجا تا آخر رساله را ندارد.. 


کنون در ترقی است هر ماه و سال 

توا آ خر من متاخ کم سا[ 
وی اکن رکف ای 

به وی آهمل مشهد نمایند فخضر 
کسی را که علم است سر حق اوست 

بدو گر کنی فخر الحق نکوست 
ز مشهد مکاشف چو لقمان که دید 

حدابا رسانش به «فل من مزید 
دلش ذکر گوید بلند و صریح 
محمد بسه طوس از اکابر سود 

تجلسی و نوریش وانربسود 
۱ ۱ ۲ 

ز مان اوتاد. وی وان ود 
ات۵ فا که ورهار که السشت ات 

ین ناوات » وشتته کیت 
به حلم و به اخلاص و کشف و صفا 

به تسرک راو جهول و خفا 
دگر" اعتیار است مجذوب و مست 


ز مسستی شده اختیارش ز دسست 


۰ مل: احلاق. 
. مل: صدق. 
. مل: حمول. 
وک 


۴ (] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


ز یسزد است و در ملک ختلان مقیم 

رسد گه‌گهی پیش ما چون نسیم 
قاتا انا مش ریزو لا شتا ارس 

ز شیخم شتیدم که امل دل است 
علی بلخی از سسالکان قسدیم 

بسود اه ل دل در وف امسستفيم 
[بسه علسم و بسه مشرب زاعیان بود 

ز بلخ است و ساکن به ختلان بود 
بدحشان ز انار اهمسل حضور 

شده جون بهشت برین پر ز نورا 
میتی کاتسا 


۲ 


ندیده به توحیسد و کشسف و عیان 
به علم و به حکمت سرامد بود 

تن اور ال مت در نت نود اب ۲ ۱] 
دگر خویش میسر است از سروری" 

که نبود به عصالم و او سروری 
سیادت به کشفش چو شد مغترن 

به‌ نام است سلطان اویس قرن 


ام هر کجا. 

۲ افزوده از «مل». 

۳ مل: طالفان. 

. مل: ندیدم. 

۵ مل: دگر فخر دین است اهل دلی. اين مصرع در چاپی نیامده. ولی مصراع جایگزین که مربوط به دو خط بعد 


۱ تاج ۳ 


دگّر فخر دین است امل دلی 

که نبود به تقوی چو او کاملی 
در اخجلاق مرضصسیه باشد بسند 

ز علم و عمسل شد مفامش بلند 
غسلام و جملل‌اند ۳ ۲ 

دو سالک دو مردند صاحب‌عیار 
بسه فقر و ولایت چو ایشان یکی 

تا ونم سین بت کر 
چو در علم اهر بکوشیده‌ان دا" 

برابصار اعیسان بپوشسیده‌ان_ دا" 
دگر اه ل معنی بود یسکپسی 

نباشد به اخلاص هر کس جو وی 
علی‌اسود ماست مجژوب و گرم 

که در دست او" کشف صوری است نرم 
دگر خواجه جالاک مجدوت ماست 


از انس وف کر وه ان آن وق شه:ماست 


. مل: وی. 

. مل: مرشد دو. 

و ۱ 

اه تس ار وتو اند 
هل وی 

ِ ما و کر 


۶ 7 مجموعه رسائل فارسی دفتر دوآزدهم 


وه کتتسشتا صستورق ای نمی یس 
چو محمود اصر به کاشف دگر 

تاش سعنه افعت ار ا تست ف گس 
خراس ن بود معسدن ال صال 

۳ ۳5۳ 
تک ی سای :]تساو هتی ار 

که مجذوب و سبت " است و عالی‌صفات [الف ۱۳] 
سود سید پاک و علمسش جو بصر 

سلوک و ریات گزیسده ز در 
جو علم و سلوکش به جلذبه کشید 

زیت ات لت اهر تسه لس وهی 
ورا زیسنغباد بوده اسست نسام 

سیه‌پوش گویندش اکنون عوام 
ی تاد تلم اسب 


تاه فاد اشتست کتاف همست 


۱. مل: وی. 

۲ مل: مکاشف. 
کر شاه نان هی 
۴ افزوده از «مل». 
۵ مل: + است. 
1 ان 

۷ مل: زیادت. 


۱ ۰ ۰ 


مقسیم همرات ار چه گویانی است" 
مه نی او کشت مقستام باته 

ندانم در آن جاچ و وی ارجمند 
معا نیکست اف ات یه 

که هر هت کات سار واسطت ۸ 
بسه طساهر خسراب و قلنسدر بسود 

ببه باطن به از شیر و شسکر بسود 
مایت آن وی ان 

اسر متسیب هت تاتستن ععت هرک 
اس تالا در شرع پسرده‌درند 

۱ دش ۷ 
بروامر معصروف و منکسر مکو 

که امر است بر مرد عاقل نکو 
یت وا که تا تا آن مت 


۱ ۷ 
3 شنتتر. او داستسئترسی. محتنسسسسا 


و همام است ابدال و مجدوت و مست. 

۰ مل: کرمانی است؛ کوبان: گوبان: دهی است به مرو و معربت آن (جوبان» است. ر.ک: لعت‌نامه دمحد ذیل 
«کوبان» و «گویان». «گویان» يا «گوین»: از اعمال نشابور است که معرب آن (جوین» است و مردم خراسان آن 
را «گویا» گویند؛ ر.ک: همان. ذیل گویان. 

و 

۰ مل: ند بدم. 

. مل: وی. 

اب تاره 


۸ 2 مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


1 


۲ 


ِ 


۵ 


قل تیان گتشه نا تیان گر یت 

ی یاه کوش ۲ ۲۱۲۳۵ 
دگر نجم‌دین است صاحبدلی 

که در علم و حکمست بود کاملی 
به توحید و تحقیسق عارف شسده 

ستر اوال ارات رام تن 
[بسه سنجان و زاوه دگر امل فقر 

که باشد به تحقیق آن فقر فضر]" 
ز شیخان ساوه است و نامش عمر 

کتستوان گو ها ات سس ان لسن 
کنسون در سسفر میی‌رود در ببه در 

که یسک طالب حق بیابد مگر 
جوانی چو بلسل ز مردان غیب 

ندیسدم دگر کس مکن هیچ عیسب 
وگر ز اسفراین بود پر ز نسور 

ز طاعات صاجی‌علی نیست دور 
۳ 


ی مه اه اور 3 ییا 


مل: نقدند. 
مل: به تحقیق و توحید. 
مل: ز ارباب احوال. 


افزوده از «مل. 


ریاضصات او بباوجس ود کنر 

عجب نیست مقفدور وسشم بشسر 
همم از اس غفراین ود بایزید 

که دانم بود کشف او بر مزید 
ببه اطوار و انسوار پیوسته است 

رز استییر اند نوی دایسخنته اش ترا 
تا هدن تخت 5 هت تیا 

رسیله بسه سسرحلا ملک بق|ا 
چو خواجه وی سالکی امل درد 

هر آن کس که باشد بود شیرمرد 
ا در تیه تین رف افتسین اسان 

ببین روی مردان حق یک نظر ال ف۱۶] 
و بردارم این پرده را از طسق 

بودشسیخ عبداله از اصل حق 
ظهیر است اینک به جهرم مقیم 

که هم سید و زاهد است و کریم 
به تحفیق و توحید چون عارف است 

فه اف تیه ان اهر طاشه اه 
دگر عبدرحمان که از جهرم ات 

ز صحبت برفته است و حالا گم است 
دلسش ذاکر و مشرش صسافی اسست 

ببه راه خَدا خلق را داعی است 
و کت و ز نیو ارهسم تفت نب 


۹۰ ل] مجموعه رسائل فارسی کر دوازدهم 


۰ 
‌ 


بودشسعراو در حقسایق روان 

ز حیرت به گرد جهان شمه تیان 
همم از سنج شیراز باشسد یکی 

که وی امل معنی بسود بی‌شکی 
ز اولاد عبدالسسلام یوت ی ای کر 

۱ ۱۳ 
دگر خواجه احمد بود مسرد کار 

رادید وه کستمنن ارف سار 
ببه حلم و به خلق حسن کامل است 

هن اطس رازه تایب ای 
ز فرغانه اسست او به اصسل در 

به شش راز پبسرورد وی را در 
به شیراز اکر مسرد جسویی در 

هیا هدس ده یل تست بر ات ۱۱۳ 
که وی اهل کشف است و صاحب‌دل است 

ری شین از اف صاضستان :یتست 
کنسون در سسفر بهر فقیر فنسا 

تسه انیت :از یهن ادرعستا 
د کسر غر دی کب ار وهقلع « سک 


به زهد و ورع هجو سیدعلی است 


۳ چنین است نسخه این مصراع ایراد وزن دارد. يا باید «ت» را در وازه «است» تلفظ نکنیم و يا باید مصراع را 


بدین صورت اصلاح کنیم «ز حیرت به گرد حهان او دوان». 


صحعفه الا ولیاء ۲ ٩۱‏ 


و دار کر یت ۵ اف زد کستر 

خضدایش ۳ 
از افیاض انفاس اهسل کمال 

تیا سعتت وا شتا ارش سای تهب ان 
مسع رای شنت ما تفی تا او سا 

کته ناشن ندز ال‌شتا مسب تووشتان 
ات ات علتون فاسته‌شسالن 

که باشد چو وی یی‌جهت در جهان؟ 
از ۱ ۱ 

همه سل باشد ریاضات وی 
ز زد است و اندر سفر دایم است 

ببه فقر و ریاضست بسی قایم است 
به ناین اگر پرسی از شمس دیسن 

ز ارباب کشف است و حال و یقین 
ب ض تفه اهنا کفعت اسست معا 

به ناین چو وی نیست صاحب کمال 
چسو بابامحشد یکی مرد مسست 

به ملک عراق و خراسان کم است 
و حیدر یکی سیدی ز امل ری 

به کشف و تجلّی که دیده است و کی [الف۱۸] 
بود مرشد و کامل و اهمل راز 


از انتکن وف سود زار عع آن سرفراز 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


جلال است دیگر به حق واصلی 

که در ری و وی نیست امل دلی 
جمال است در ری دگر ال حال 

که کشفش درست است بی‌قیل و قال 
اگر چه به دستم گهی توبه کرد 
محمّد شد از امل معنی به جسم 

که دورند از این طایفه امل ام 
به قزوین اگرچه مقیم است بسی 
ی ۲۳ 

ندارد به یسک‌جصاقرار آن ولی 
چسو باباحسسین ار ببسود امل درد 

خن ال کته باسشسد.ز مسزهان ند 


رف جنین اون احتمالا (محتد شا یم است؛ مَختد: اصل. بیج. شناد 


صحيفة الاولیاء ۲) ٩۳‏ 

د تفت اسلا تست تست 
تجلی صوری مقعام وی است [ب۱۸] 

کنون در نسواحی سسطانیه اسست 
ولسیکن به مولد پریشانی(؟) اسست 

سود حمزه مسرد خحدا حون کشتتان 
به سطانیه فسدر وی را بسدان 

در ذکر سالوک ز ابدال حسق 
راب دال قطعا نگ ردد ورق 

چو حاجی‌علی سالکی راست‌بین 
ز ا]ران وی کسس ندیدم یفن 

به کشف و تجلی از آن واصل است 
که سفق اراا ورا صاخت سا 

ولادت بسه تبریز بسودش قضا 
تجججاا شح بت اط سا ۱۳۵ یبا 

دگر سیخ احمد بود اه ل درد 
اد نیسای دون قر اد کت سس 

ببه سلطانیه ون رجب امل ذوق 
نباشسد به کرمی و مسستی و شوق 

ز اطراف زرد از مزدقفان 
شسهاب است و یوسف شه سالکان 

اگر هه تهی‌اند از معرفت 
دل از نور تقوی شده مه‌صفت 

بهادین به قروه بود مرد کار 
متس هستان»ماستاهه: آمیست ناد کشا 


۳ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

دگر شیخ تاجی که هست از سوند 

۱ 0 
محمٌّد به الوند هسست از رال 

عزنی تجلین ون کر آن و مضال: | الق ۱۲۰ 
عجیت و غرنب اسست حصللات وی 

شسسنو شسمه‌ای از مقامات وی 
کات تن ان تمعن هب ار 

| 0 یت | سر مت حها. 
تسه ان کته تا تیان هب از 

که خمسین الفش بود هر نهار 
بقایی که وی راست بعد از فنا 

بگویم که رابود از اولیا 
مفامش مفعام خلیل است و ببس 

ندارد ببسراو دیگری دسسترس 
به دوران پیش اگر منل هسست 

نتسه دوز عادو اه اقستسحل 0 اشسیت 
تفن اه مت وه 5 

د تن مت پست کی وا کار: 
و ی اسان و تیان 

شود قطب از قطب آن کس به حال 
محسّد که اهر از او ابر است 

بود مرد معنی و از «هصو» یر است 
3 تیم لته لو سل دارد متام 

به اهر خسراب و به باطن تمام 


بسود در بروجسرم؟ خاموش‌نام 
۱ در اخلاق یسک است و مرد تمام 

ز مال وز جاه جهان تسارک است ۱ 

تراهط تست کسه تال اس 3 
ز کشف و صفابانصیب است وی 

به توحید و مشرب چو جام است و می [ب"۲] 
به عزت چو نار و به همت چو نهر 

ود در علوم او ز اعیان دهمر 
محمّد که او خرم‌آبادی است 

دلّش ذاکر و همتش عالی اسست 
۰۳ »۳ 

بماند از او فقر در روزگنار 
ببه خوزیستان گر بجویی ولسی 

ز کشف و ز اطوار دل واقفی 
به ملک جویزه نباشد دگر 

متیر اوفتت ند وهتسروی زا کل 
چو احمد دگر سالکی در مزیر" 


در این دم نیسابی ز برن‌او پییر 


۱. شاید «بروحرد» باشد. 


۲ مرد خوش‌طبم و زیرک را گویند. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


یرف اه آز-تطالکانی گس ترن 

کته ای تن تخل ا دار دق دز د دایست ۳ 
ی کر اس کی ول ار شا 

که از قوم ترک است و اندر قباست 
باس حقیقی ز تقسواب ود 

نه از جبّه و دلسق خضرابود 
ماب ان ار ولد غافت اتسست 

بفیسنش ارادت به دق دل: امست 
ز مستان مجدوت این سلسله است 

به یادم شب و روز این غلغله است 
برامد ز خوزان مگر ماه و خور 

که شد روشن از وی همه بحر و بر [الف ۲۲] 
ز دربند جوزان حسن را شناس 

که وی را محسست بود بی‌فی اس 
قول شون آن از انتن طایقه اش 

به علم تصوف بسی عارف است 
به عرفان و فضل و کمال است طاق 

نباشد چووی دیگری در عراق 
به حوزان امیر است کاو سالی است 

سا و ات ارت ات 


زا تیه وان 


1 مشخحصات این مکان برای ما روشن نشد. 


صحفة الاولیاء ۲ ٩۷‏ 
قر 2 مد ۰ زان م‌ 
که نی فافع کات ارگ 
در اقلیم معنی مقامش بلند 
مقامات وی ۳ ۱ ۱۳ 
هه اسشارنه تال داتس وان 


سس 
۳ ۱۳ 


افبي یسمَع) است و «وبي تنتصر» است 

گهی مظهر است و گهی مُظهر است 
شهابش لقب دان و نامش طمّر 

بود سیم و زر پیش او چون مدر 
ز دامان وی کمملی دررسید 

که چشم جهان همچو وی کس ندید 
هر آن کاملی کاو مکمل بسود 

وز او کشف اسرار حاصل بود 
غنیمت شسمر دولت خدمتش 

که کبریت احمر بود صحبتش 
تجلی است کز دامنش حاصل است 

که بحر تجلیش بی ساحل است [ب ۲۲] 
مقامات و معنی وی وافی است 

دسا هس سای اس 
به‌ ظاهر دوگاهی و از دیلم اشثیت 
به باطن چو ماهی که از این یم است 


۱ دو گاهه: قفصه‌ای حزء دهستان حومه بخش رودبار شهرستان منت ر.ی: لعت‌نامه دهحد/. 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


به علم و به اخلاص و صدق این زمان 

و شبلی ولی نیست در دیلمان 
ز روح ۳ ۳ ا هار ۵ 

که هستند در راه حسق باوف.ا 
ز محمسود سسمنانی ار عتارفی 

به علم‌الیقین دان که هست او ولی 
۱ ۱۲ 

سا ی ات 
و فرانت هبی داع)ست4 اما تستا زان 

خداوند توحید و کشسف و عیان 
هلا لصو تیه کشت ۸٩‏ جصوز از 

ولیک از حقایق سود فخراو 
چجو از آل طه است وی را نسسب 

اگر تساج دین است سود عجصب 
چجو درویش‌آغا عارفی پرسخن 

به مازندران کم توان یافتن 
ز کیفیست روح بعسد از جسد 

ندارد شسعوری ز نیک و زبسد 
دز ات مات (ه ها فستد استتشا راخ از 

ولی حل شود گر بود سعی او 
و صسوفی‌علی سالکی نام‌دار 

تاستی مالس در اک وقر کا | احق ۲۱ 
به کوره اکر هست ابن‌شهاب 


صحيفة الاولیاء 2 ٩٩‏ 


چو صوفی‌حسین است از اهسل دره 

۱ اب شیرمرد 
تیه سوواط مسا تسا 

که مرد دای است بی‌اشستاه 
به هت به عزت به جود و وفا 

به کشسف و ارادت به صدق و صفا 
ب ود قاسم از اولیابسی‌گمان 

به اخلاق و عرفان و کشف و عیان 
و اه رها ی و بهتال 

از او می‌ش ود دی ده بی‌قیل و قال 
هس رادشه و داز 

که هست او به معنی‌یکی شاهباز 
پبدر نوربخش است و فاسسم پسر 

دگر جل وی بود همچسون پدر 
ببودم در قاسسم از ال دین 

دا ی ذاکر و کشسف صوری مبین 
چو وی ز اهل خوف و غم و محنت است 

را از ای و سین اف وعخصیت ات 
دگر طفل؟ هست فخرالنس] 

هرد کر اه ات کمن بت ی 
تیه بویت اه هورق تایب نز 


بود کشسف صسوری وی بر مزید 


۱. مخدوش و ناخواناست. 


۰ (ا] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


که اکتا وتان ار انسم عیی 

خدایا توانی که عمرش دهی [ب ۲۳] 
چجو سعدالحق از کشف دیدیم نیز 

یرم شتا کت او تسیب امسر فرع انعر 
کو مویناتیت :یر الشسبا 

همه ال کشف‌اند و صدق و صفا 
چودیدم من اطفال خود را ولسی 

شم واقف از خاندان نی 
بسه علسم‌الیقین گرچسه بودم خبسر 

بسه عین‌الیقین هست چیزی دگر 
ت له ایس ها سار تال تکار 

ز افسدام میمسون مسردان کار 
کی از اولیس ابر سر امد بدان 

رز 
علادین بسود نام آن نسامور 

که از ذکسر دل باشسدش ماحضر 
چو او مظطهعر حی و هم فادر است 

اه و فسات کاس ات 
اس ۱ ۶ ی و 

که برده بنه کسشسف او ز مردان سَیق 
تا وه تخت ات او دز شحس ان 

نگنجد مگر ند ال عیان 


من 


۱ این وازه به دو صورت خوانده می‌شود: الف» توابی. ب؛» تو آنی. هر دو صورت قابل توجیه و تفسیر است. 


سس 


صحفة الاولباء 02 ۱*۰ 


ببه کشف و صفا زوح او کفو اوست 

ولی باویّه به فایت نکوست 
محمّد مکاشف شد از امل رشست 

ی 
ز استاده(؟) جون حمزه نود دگر 

به علم و به کشف وبه حسن سیر [الف۲۶] 
بته اس ازشان کسی کتاوولی اس نش 

د کت سالک اسست و :عادو له امن استت 
مگر آن‌که مجذوب مطلی بود 

۱ 0 ۳ ۱۳ 
چنین کس یفین دان که مجنون بود 

به صورت چو انسان چو خر دون بود 
یکی شد ز ایشان مقامش بلند 

دگر شد چو گاو و خرو گوسفند 
زمرد به رنگ او بود چون گیاه 

یکی خورد حر و آن دگر بهر شاه 
یت ام هت تحت | تس نو 

کته بسا و3 خی رارسا یی از توق 
به شام ابن‌قواس هم آگه است 

ز معنی نصیبی به وی همره است 
چو در سند شیخ است و شمخش‌صفی 

9 نمانده است جون وی ولی 


فارسی دفتر دوازدهم 
مجموعه رسائل 3 
۲ للم 


بت 
نع ۱ اغش جراغی : 1 
۱ 5 بسسرو از جر 
۱ ند بر فسسال ال 
0 ِ نامش : 
7 ۱ ِ_ عبدالرحیم است 
۱ ۳ 3 
۱ سف او 
۱ 
۱ کشف رم 
5 صفا و به درس و 
تست :2و ۱ ۱ 
و 0 ۱ 
3 ِ ۱ 
ببس [ب ۲۳] 
5 شدش فحر د 
اگر سهروردی بو ۳ 
ت وی آ6 ضه مرن ییا 
و3 و ور ولد 5 ۱ 
خمتسستر داز م : ۱ 
۱ 5 مشو اک 
اتکی انب او ۱ ۱ ۲ 
ز ارد ۳ 
۹ ناس ۳۷ ۱ 
فالتا 
انیت اش < ولا ۱ 
۴ ۰ 
۱ ود حسسن ظش ناد وی 
9 ۱ ۱ 
فا ان 
۱ سف و عد 
بت هه 
۱ 5 ۱ نه از راه صورت : 
شتا 
۱ سحت هنت و۱ 
مرف سود ۳ 5 ۱ 
الک ال ۸ ای کنساو: ۳ 
ل‌‌ ۱ 
۱ میت تست تتسود کح 
ی ۱ ۱ 
تست ا دول تن ۳ 


راب تیال »سا نت :هه تال 

تشه تعارز الهعتام م تست 
بسه تبریز اگر ز اولیتای خسدا 

ندانی کسسی را بگکویم تور 
فان تصش مسر تک ریت ۶ 

به عین‌الیقصین دیده‌ام کتاق: و لت انبییفک 
ولیک هت آن ماتی تیا سابل 

سا تیاشی ع ‏ از 
به شروان یکی هست شعبان به نام 

که او مرد حق است و مرد تمام 
رسیده است و مجذوب و امل نطظر 

به شروان ندارد کس از وی خبر االف۲۵] 
تا کی اه هه اس 

ز نفسش شکستی طلب کرده است 
چنین کاملی مر تورا گر زند 

۱ 
مسرنج از وی و گوی دستش درست 

کته از با یت کیسه۵ افویسستری :13 
یم متا بانب با سمل از کخیسدو ان 

نباشد بسه شروان چسو وی پهلوان 
ز صسوفیّه زامدی سک نفسسر 

که دارد ز احسوال معنسی خبسیر 
ببه افعال و اقوال و حسن سیر 

۳ 


۴ ت] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


ه ارو انیس هنن 

دگر هیچ از آن سلسله نیست کس 
مر چند شیاد صاحب‌ریا 

که از حسق ندارند شسرم و حیا 
به شهر شماخی و باکو به همم 

باه این (۱) همست فرشم 
به زرق و به تلیس شیخی کنند 

تس زو ستاو تلختنین. مسشنسل 
تتبتی شسیخزاده ۹ ۲ 

کز اینران فرستد به شروان وکیل 
ز مردان حق غافل است او تمام 

ندارد بسه کار طریقفست فیتام 
ی یو را تست انشعت 

همه دل به دنیای دون بستته است آب ۲۵] 
چ و از نسسل و ذریت اولیاسست 

کته ای ال فر ادن لسن ططا تست 
یکی پیر کی هست شیطان عام 

که وی ارس اه ات :نیسای تام 
ندیدم به عالم چسو وی بسی‌حیا 


فتاه ز وی رف اتسیو ار اف کتیو: قافتا 


شاید همان گشتاسفی باشد؛ برای اطلاع بیشتر از این مکان ر.ک: نزهة الفلوب. ص .٩۲‏ 


1 رن وازه (مست)) نیز خحو آنده می‌شو د. 


و ۳ 


صحيفة الاولیاء [] ۱۰۵ 


دروغ اسست و بهتان همه فول از او 

جودیسو رجیم است. لا حول از او 
ز بسن کتتنیی: خر دا رد آن بسا که 

همه سید و شسیخی وی ز آن شسمر 
شسیاطین صوفی‌وش ظطساهری 

اوه یت ۱ ی تا 
به لعنت روند و به لعنت برند 

کسسی را که در دام کته 7 از 
بود شید کرده بسی هر طرف 

که دی کل پهر ابو عل ات 
وه و هه شحو سار تسس تور 

قللدر به جهل است از خر بر 
سود حیدری امل رفص و طرب 

نمایند قطویّه ان در عسرب(؟)" 
سای از هلان تلو یهار 

که ابلیس وقت‌اند و کهنهسوار 
مگر انکه مجذوب و لابَفقل است 

بسه کسوت میینش که اهل دل است 
جو مجنون و مجلدوب لایعقل‌اند 

چه دانی کدامی ز اهل دل‌اند [الف ۳۰] 
بود جذبه صافی و فظلم جنون 

شتسه کیان فراع درون 


1 این مصراع مبهم و آشفته است. 


۶ (ا] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

صفای تن 8 تسیر اشستیت 

که نور خدا عفقل را سار است 
چو شد سار نسور نسوری دگر 

جو کوکب که پوشیده شد از قمر 
بود مست و آسدال مجلدوب حق 

رهیده ز خود گنسته مجنون حسق 
ات اد هتفخ 

که سر نور عقل و دمساغش دود 
کسی را که خواهد به اسان خود 

مامتا کشت تسه مسر وان ود 
ولی را ولی کر شناسد کسی 

ببه دور و تسلسل درافتد بسی 
بسه توفیسق و حب است این معنوی 

یی هت ها دنت و سور 
الا اي کستاه دیعس شک سر 

از ان طایفه سباز مس را به زر 
غنیمست شمر صسحت ولا 

کی تسه تست ] 
تن ستتاکانی که کرو تبیتان 

نه هر سالکی مرشد آید بدان 
نه هر مرشضدی یز کامل بود 
نه جامم بسود هر معمّل به کار 

که جامع نياید به هر روزگار [ب ۳۰] 


ی 


صحفة الاولیاء [] ۱۰۱۷ 


تیه میا زود کی ی اکتا یبن 

تقو وی تشز ودرا تمس انستاو 
جو جیحولن و سیحون ارس نا کرند 

جو نیل و فرات‌اند و جون شط برند 
دی لصف قیال تال نس ۱ 

چو قلزم چو عمٌّان بسود بی‌شسکی 
7 جامع آن مظهعر کل که وی 

بساط فضایل همه کرده طی 
چجنین کس یابی به هر روزگار 

به سر چند قرنی شسود آشکار 
جنین جامعی شاه مردان علی است 

نه این منزلت لایق هر ولی است 
جنید است جامع بسه مقدار خود 

دگر نجم کبری به اعصار ود 
ده سا دی منت( ا دنا اس یهد 

که در جامعیست چسودریابسود 
پس از شاه مردان چجسو سیدعلی 

بدین جامعيت نیاید ولی 
بسود جامع آخسرین در جهان 

سار ی رت یت با 
اتب اسر سل ان تن کرحت 

بر احسوال آن کسس ببایسد گریست 


جات تنل یبیل ان 


۱۰۸ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


هه ی سین هرا لورت راعر ان 
که راند حدیثی چنسین بر زبان 

ضرورت شد اکنون بگویم که کیست 
۱ ی 

پسدرنسام بنله محمسد هاد 
۱ لب «نوربخش» از کرم خواجه داد 

ود فصسه هسیر دو دور و دراز 
۱ تسه برس توان گت هنگام راز 

چو گفتم که خواجه بگویم کدام 
که تاشیهه‌ات رفم گردد تمام 

بود خواجه اسحاق شیخم بسدان 
که در دور خود بود قطب جهان 

در شسیخ وی بسود سیّدعلی 
که جامع چووی کس نبوده ولی 

دگر شسیخ محمود از مزدقان 
بود شیخی اصش حمقیفت بدان 

علادوله باشد دگر شیخ وی 
که در ملک معتی نت دارا و کی 

دگر نور دین عبسدرحمان طسب 
تا اس انس تست 

افو بو ریا دس و 
0 

د کی اتحی لا عاتیی وتو 
کته ساب ار ستاو میاه شا تون 


چم 


صحفة الاولباء ۱۰۹ 


دگر نجم کری که از خیوق است 

کها در عصتر و دم شتنل مطلتی, استت 
دگر سیخ عمّار یاسر بسود 

کبه: تسد از اف ستت نته قاس تسود 
دگر بونجیب اسست از سهرورد 

که اتباع اویند اقطاب و رد 
۳۹ احمد به نام 

کز او مان ده‌اند اولیا تسا قیام 
در سیخ اب وبکر ناج بود 

که گ وی ولایت ز میدان رود 
دسر شسسیخ ابوالقاسم کرکنان 

که قطبی است در وقفت خود بی‌گمان 
د تین بیس اسان موی 

که بود او به کشف و عیان نبی 
دگربد علی کاب از اولیا 

که سود او بسه دوران حود مقتکدا 
درب وعلی رودبتاری شسمر 

که نود چو وی مرشتد معتبیر 
و که و تین زیت سلطا ن وم 

که بغداد از او بر جهان کرد فخر 
دگر خال صوری و شیخش سری است 


که دار وی خی اور وروی آنسعمت 


۱ این مصراع مشکل وزن دارد. برای رفع آن باید «شیخ بُوغنمن مغربی» خواند. 


۰ ت] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
دگر شسیخ مصروف کرخضی بود 
کته اه را تم بان ی شسود 
دگر شیخ وی خود علی رضاست 
۱ که قورع ان اما هی اس 
که وی را پدر بود و شیخ وامام 
که وی را امام و پبدر بودو پیسر 


دگر پر بسود و پس درادر نسسب 
متا هه لتاق ود رتشا 
دگر همم علسی زیسن‌عبساد بسود 
صتهر پشکری ال از یه قرو | مت دازشسود 
دگر خود حسین اسست در کربلا 
که وی را یدر باش-د و مفتدا 
دک یردان لت هر تسیر اشیتیت 
که پر و پبدر مرشد و رهنماست 
دگر مصعطفی پیر و پیغمبر است 
که خلق جهان را همه رهبر است 
ز ال سماو زسین هر زمان 
هزاران درود و سسلامش رستان 
تم الکتاب صحیفةلاولياء من منشأت حضرت امام همام خلاص؛ اولاد سیّد 
اب قطب التطاب, مرکزدایرة لداية وللايت ام سیدمحند نوربخش لب 
سلام ال وسلام رسول ال 


۱. نسخه: تمَة الکتاب؛ با توجه به دستور زبان عربی تصحیح شد. 


ت مجمو د بستد یده 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد 


پیش‌در آمد 

تشیع پدیدار گشت. صفویان با تمام امکانات خود از تشیع پشتیبانی ردنت وسافتت 
وی کشا ای مهس قرش اس ان هقی ود که تراسا کتردن 
در اولین اقدام پادشاهان صفوی از عالمان معروف جبل عامل برای مهاجرت به ایران 
دعوت کردند. در یی این دعوت. شهید تانی (د - ۹۶۵ق.» حسین بن عبدالصمد (د - 
۴ و علی بن عبدالعال کرکی عاملی رد یوبن نسه اتر ان مهماجرت 
کردند. با ورود این عالمان. شهرهای مدهبی به‌ویژه مشهد از رونق خاصی 
برخوردار شدند. در همین ایام مدارس علمیه باشکوه و زیبایی در شهر مسشسهد 
طلاب جوان با شور و اشتیاق به تحصیل علوم اسلامی در این مراکز علمی 
پرداختند. از سوی دیگر بانیان مدارس علمیه برای آبادانی و رونق آنها اقدام به 


وقف املاک و رقباتی کردند. لذا در این زمان زیباترین وقف نامه‌ها در مورد 


۲ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
مدارس علمیه نوشته شد. اما از انجا که وقف نامه‌های کاغذی به مرور زمان 
دستخوش ابودی يا انحراف در نسخه‌های بعدی می‌ گشت. برخی از واقفان و 
متولیان کتیبه‌های سنگی که موقوفات مدرسه بر آن نقر شده بود. ساخته و در 
داخحل مدرسه نصب کردند. اهمیتی که این وقف‌نامه‌های سنگی نسبت به 
دست‌نوشته های وقفی دارند این است که این سنگ‌نبشته‌ها به علت خاصیت 
وجودی‌شان از هر ماده دیگر در طبیعت مقاوم‌تر می‌باشد. چنان‌که اکثر آنها تا 
زمان حاضر باقی مانده‌اند. 

وقف‌نامه‌های سنگی اهمیت دیگری نیز دارند و آن بیان حوادث و رویدادهای 
تاریخی است که بر روی آن‌ها حک شده است که گاه باعث نفی مطالبی هستند 
که در کتاب‌ها نوشته شده است. همچنین فایده کات که اس اش کی ها 
دارند. آشنایی با تاریخ بناهاء نام واقفان. سال احداث بنا. اسامی روستاها 
محلات. کوچه‌ها و قنات‌هایی که نام و محل آن‌ها فراموش شده‌اند. می‌باشد. از 
این رو از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند. در حقیقت سنگ‌نبشته‌ها مانند کتابی 
شننی 4 اسناد غیر قابل تردید تاریخ زنده مردم این سرزمین هستند که بدون 


واسطه و به طور مستقیم از واقفان یا متولیان آن به ما رسیده تن 


)۱ 
مدرسه علمیه فاضل‌خان 
مدرسة فاضل‌خان یا فاضلیه در حاشیه یکی از خیابان‌های اصلی شهر مشهد 
به نام بالاخابان قرار داشت. این مدرسه تاریخی در دوره شاه‌عتٌاس دوم رحک. 


سه وقفنامه سنگی از مدارس علمیه مشهد ۲ ۱۱۳ 

یی و اس هر نوکت ها اوه ات 

از کتیبه منصوب بر سر در مدرسه چنین برمی‌اید که فاضل خان پیش از 
پایان‌یافتن ساختمان مدرسه در گذشته است. از این رو علاءالملک (ملا عبداللّه) 
به یاد برادرش مدرسه را به فاضل‌خان یا فاضلیه نام نهاده است. " 

مدرسهة فاضل خان از حیث معماری در شمار مدارس بزرگ و زیبای مشهد به 
شمار می‌رفت که اساتید و طلاب زیادی در آن به تدریس اشتغال داشته اند. این مدرسه 
از موقوفات و املاک قابل توجهی برخوردار بوده و میزان شهریه طلاب مدرسه نسبت 
ی ار هر تفت نی اه نت 

فریزر که از نزدیک مدرسه مزبور را دیده است. از زیادی موقوفات آن تعجب 
کرده و می‌نویسد: «مدرسه فاضل خان. املاک و دکاکین زیاد بران وقف کرده‌اند. 
این مدرسه کتاب‌خانه‌ای دارد که هفتاد هزار تومان قیمت ات دوز انا داعم 
املاک و رقبات این مدرسه همان بس که حتی پس از تخریب مدرسه مدکور از 
محل موقوفات آن در زمان تولیت محمدولی‌خان اسدی موسسه‌ای به نام 
تشر شا درز رنف مدرم فا مت کاس که کب باس 
۵ سش فعالیت داشته است. عمده موقوفات این مدرسه را فردی به نام 
میرزامحمد کاملای کرمانی از دانشمندان بنام روزگار و وزیر دیوان اعلا و 
همسرش فرنگیس‌بیگم (دختر سیدحسین خلیفه‌سلطان (۰۶۶-۱۰۰۱اق.) داماد 
قباس آو‌ هی وال ۱۸۲ وق کفدایم. نی اه وق اس کت گر 


۳ یستل یل ۵ محمو د. حوژه علمبه نح راسال. 2 9 ص ۱۷۲ 


۴ مطلع الشمس, ج او ۲ ص ۳۱۴ 


۴ "ا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
اداره اوقاف مشهد موجود است فرنگیس‌بیگم از طریق وکیلان خود املاک ذکر 
شده در وقف‌نامه را طی مصالحه‌ای به میرزا محمد صلح کرده و او هم آن‌ها ۵ 
در موارد گوناگونی وقف کرده. که در نهایت با گذشت زمان و درگذشت افراد 
یادشده در وقف‌نامه» که از درآمد وقف بهره می‌برده‌اند» این درامدهاء صرف 
طلاب مدرسه فاضل‌خان می‌شده است. " 

این املاک عبارت بوده است از مزارعی چون نومهن» گوارشکی. اخنجان و... 
به همراه قرای رادکان و باغات و منازلی در مشهد و اطراف آن که ٩٩‏ درصد از 
عایدات آن. بعد از کسر مخارج مشخص و لازم. در تصرف وکلای واقف اصلی 
در اید تا به نحوی که خود صلاح می‌دانند. خرح کنند. یک‌درصد باقی‌مانده به 
عنوان حق‌التولیةٌ واقف باقی بماند و بعد از مرگ واقف اصلی پا مٌصالح. متولی 
پس از کسر غشر حاصل موقوفه باقی درآمدها را نسبت به خادمانی که نام آنان 
رو است و نیز طلاب و تعمیر مدرسة فاضل‌خان خرج کند. 

پس از درگذشت هر یک از این خادمان. وجه مقرر شده برای او به مصرف 
مخارج مدرسه برسد با شرایطی که در وقف‌نامه ذکر شده است. 

تولیت موقوفه بعد از مرگ واقف» به تولیت استانة مقدسة رضوی منتقل 
می‌شود تا عواید حاصل صرف مدرسه مذکور گردد و در صورت ویرانی آن. 
صرف طلاب مشهد مقدس گردد." 


مشخصات وقف‌نامه سنگی مدرسه فاصضل خان 
کتیبه سنگ‌نبشته موقوفات مدرسهٌ فاضل‌خان در دورءٌ حکومت قاجار به سال 


۲. همان ص ۱۶۴-۱۶۵ 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد ۲2 ۱۱۵ 
۵ اش به علت جلوگیری از تعرض به موقوفات مدرسه. چنان که از متن آن 
برمی‌آید ساخته شده است. جنس کتیبه از نوع سنگ معمولی به شکل تیزه‌دار با 
مثلشی است که دارای ٩‏ سطر است و رنگ آن خاکستری تیره می‌باشد. نوع خحط 
که تا ی تاو قافن هی کر کل زراب هک اس که ینعی کستان 
توسط خطاطین غیر مشهور نوشته و سپس حکاکی شده است. سنگ‌نبشته مزبور 
وا با ماو مره بای کر تاره فاص ان اس رنه 
هنگام احداث فلکه حضرت رضا ‏ علیه‌السلام از بین رفت. این سنگ نبشته هم 
اکنون در بنای هارونیه واقع در طابران شهر طوس نگه‌داری می‌شود. 
بسم الّه اثرحمن الرحیم 
الحمدثثه خالق الارض والسماء والصلاة علی محمّد واله النجباء اما پعد چون 
مرحوم علاء الملک خان / ملقب به فاضل خان املاک و مزارعات بسیار وقف 
مدرسه خود نموده بود و مزارعات و املاک بالکلیه با وقف نامچه مفقود و به 
تصرف غاصبین بود و نواب عالیه فرنگیس بیگم صبية / مرحوم خلیفه‌سلطان نیز 
در تاریخ هزار و هشتاد و شش چند مزرعه وقف مدرسه مزبور نموده بود و سواد 
وقف‌نامچه موجود بود؛ لهذا بر این سنگ ثبت نمودیم که انشاءالّه الرحمن 
مزارعات مسطوره از وقفیت خارج نشود و به مصارف وفف برسد. 
منها در بلوک منیژان. نومهن بالتمام مزرعه اشکوان بالتمام. مزرعه جوفان 
بالنصف. چنبر قلبار (غربال)" بالنصف. مزرعه گیلکی بالتمام. و در رادکان سه 


اصل: الخالق؛ با توجّه به سیاق عبارت تصحیح شد. 
ِ در متن وقف‌نامه مزرعه جنر غربال ی است . بیست وفف‌نامه ص‌ ۳۷ 


زوج از سی و شش زوح. 

و در بلوک طوس ربع مزرعه جرمق که سه زوج از دوازده زوح باشد. 

و در بلوک تبادکان مزرعه گوارشک بالتمام و در مزرعه اخنجان چهار زوج 
از چهارده 9 و از مزرعه نیس آباد یک ت و فردی از کل که بیست و چهار 
زوح است و مزرعهٌ جلالی بالتمام و مزرعه روح‌آباد هشت سهم از سی سهم و 
مزرعة محمدآباد نوقان بالتمای و از مزرعةٌ دستجرد شهر یک آلاز و نیم از بیست 
و چهار الاز. و آن‌چه متصرفی مدرسه است الیوم سوای املاک فرنگیس‌بیگم. 
مزرعه کوشک درخت و سه زوح و فردی از هشت زوج تراسا انب کال 
بالتمام. از زیر بلمش منور با ثلث خان"حاجی کلبی که به قزوینی مشهور است. 
و نصف حمام مدرسه که نصف دیگر آن از عمله و اعیان آن ملک معمارباشی 
۳ 

در مدت معهوده این چند کلمه در تاریخ هزار و دویست و پنجاه و پنج به 
سعی متولی و اهتمام طلاب بر این سنگ ثبت شد در تاریخ خمس و خمسین و 
فا ار لهس هی و 

)۲( 
مدرسه علمیه نواب 
مدرسه علمیه نواب. یکی از مدارس مهم و معروف شهر مشهد است که به 


۱. در وقف‌نامه مدرسه فاضل‌خان مزرعه کوشک آمده است. 


اف سار 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد 02 ۱۱۷ 
هنگام احداث در حاشیه یکی از خیابان‌های اصلی شهر مشهد به نام بالاخیابان 
(ا نها الله سس ارهع ۱ فرار هاست اون ایب ملرشعه نی ازبارسباری در ضلع 
شمالی فلکه حرم مطهر امام رضا - علیه الستلام - قرار دارد. این مدرسه در دورء 
صفویه توسط یکی از بزرگان سلسله سادات رضوی به نام میرزا صالح رضوی به 
سال ۱۰۸۶ ق ساخته شد. " 

صاحب منتحب النواریخ این مدرسه را در شمار مدارس آباد مشهد که دارای 
املاک و موقوفات فراوان است برمی‌شمارد که عالمان فراوانی به تدریس و 
تحصیل اشتغال داشته‌اند. " 

اصل وقف‌نامه نواب اکنون در دست نیست. ولی موقوفات متصرفی مدرسه 
نواب در سال ۱۳۰۳ق. بنابر گفته اعتمادالتولیه عبارت بوده است از: 

دکاکین متصل به مدرسه ۱۲ باب. ۵۰ تومان 

مزرعه پایین ده میان ولایت ۲۹ سهم از ۶۲ سهی ۳۰ خروار 

مزرعه شانقله میان ولایت. نصف از کل. ۱۵ خروار 

مزرعه راهیان میان ولایت. یک سدس. ۵ خروار 

مزرعه تخم مرز میان ولایت. تماما ۸۰ خروار 

مزرعه بحرآباد میان ولایت. یک سهم از۱۸ سهم. ۵ خروار 

مزرعه اسماعیل آباد میان ولایت» یک سدس. ۴ خروار ۵۰ من. 

مزرعه دستجرد تبادکان. ۵ سهم از ۱۵ سهم . نقد ۸ تومان جنس ۳ خروار. 


1 خحراسانی. ملاهاشم فردوس التواریع. ص ۱۰۶. 


۸ ا] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


مزرعه باغ فررهادحرد تبادکان و فتح‌اباد ٩سهم‏ از ۲۰ سهم ۶۰ خروار 

مزرعه سهل‌الدین میان ولایت. وقفی مرحوم محمدخان نایب قاجار. 
تماما ۲۷۰ 

موقوفات مذکور با سنگ نبشته موقوفات که در مسجد مدرسه منصوب بوده 


0 اعتلاف فاحشی 3 


مشخصات وقف‌نامه سنگی مدرسه نواب 

این سنگ‌نبشته که دارای ابعاد ۷۰ < ۳۰ می‌باشد متعلق به دور صفویه است و 
ن تال ۱۰۹ و پر که میله استای خط ان سای مار و دازام تست :تسم 
است که توسط محمدخان از خوش نویسان دوره قاجار و حکاکی محمدشفیع 
نامی بر روی سنگ مرمر مستطیل شکل نقر شده است. کتیبة مزبور چنان چه 
پیشتر ذکر شد. در مسجد مدرسه نواب متصوب بوده است ولی بعد از بازسازی 
مدرسه بر قسمتی از دیوار کتاب‌خانه مدرسه نواب نصب شده است که متن آن 
جنین است: 

هو الواقف 

موقوفات مدرسه عليةٌ رفیعه صالحیّه _ لازالت داثرة باللبی وآله علیهم شرایف 
الصِنلوة والتحيّة / از املاک و رقبات و مستغلات به شرحی که در وقف نامچه 
علی‌حده نگارش یافته. بر این موجب است: 


مزرعه فیض الکو / بلوک منیژان از جملة چهار زوج دو زوج. و یک فرد. 


۳ شم شماره َ ۳ صفحه ۸ تشر بافته ۵ می‌باشد. 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد ۲۵ ۱۱٩‏ 


مزرعه اسماعیل آباد بلوک شهر مع باغات از جمله چهل و هشت سهم / شش 
سهم و نیم . مزرعه بحراباد بلوک مذکور مع باغات نصفه و مالده و ثلشان. 
طاحونه. از جمله نهصد سهم پنجاه سهم. مزرعه / دستجرد بلوک مزبور مم 
اراضی و باغات و محوطات که داخل و خارج شهر است. از حمله دوازده 
شبانه روز چهار شبانه‌روز/ مزرعه راهیان بلوک طوس مع باغات و طاحونه از 
جمله ه زوج یک زوج. مزرعة پایه / بلوک شاندیز مع باغات از جمله هشت 
زوج سه زوج. و ثلثان یک زوج. مزرعة شنقله / بلوک مذکور مع باغات و 
بیدستان و یک حجر طاحونه از جمله هشت زوح. چار زوج./ مزرعه قورقی 
بلوک تبادکان مع باغات از جمله شانزده زوج. چهار زوج و یک فرد و نیم./ 
مزرعه چلاقی بلوک مذکور مع باغچه عمارت از جمكءٌ هجده زوج. پنج زوح. 
مزرعه / فتح‌آباد بلوک مزبور مع باغات که بر نه زوج دایر است بالتمام. مزرعه ... 
ات کته انیت | / مع باغات از جمله بیست سهم نوزده سهم. قنات عمو ... 
[شکسته است] / بالنصف. مزرعه سرده بلوک جورمکن مع باغات که بر ئه زوج 
دایر است بالتمام. مزرعه / تخمامرز (تخم مرز) بلوک جاغرق مع باغات. که بر 
شش زوج داير است بالتمام. دو الاز آاب قریه میمد /و یک حجر طاحونه مزنگ. 
دکاکین واقع در جنب مدرسه مذکور که هر یک به صنفی از اصناف / محترفه 
دایر است. شانزده باب. دکان عطاری و نخود بریزی واقع در سر میدان دو باب / 
دکان خبازی و کفشدوزی و دلالی واقع در بازارچة شادکن سه باب. دکان واقم 
در جنب حمام / سرشور دو باب. حمام معين واقع در کوچه مشهور به حمام 
شور مع تیمچه بایرة متصله که سابقاً | منزل بوده. و یک قطعه زمین که تخمینا 
یک سرای وار است بالتمام. یک باب حوالی وافع در جنب حمام مذکور / 


تغییردهنده به لعنت خدا گرفتار گردد. تحریرا فی شهر محرم الحرام سنة تسعیر 


۱۳۰ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


(۳( 
مدرسه علمیه سلیمانیه 


مدرسه سلیمانیه از مدارس تاریخی دوره قاجار که توسط سلیمان‌خان قاجار 
تفر وف ب4: اعتضیاه الساطهه دز سال ( ۱۱ ۱۲۰۹و اختدانت: نله آست رنه 
مدرسه تاریخی روبه‌روی مسجد تاریخی ۷۲ تن فرار داشت. که در بازسازی و 
توسعه اماکن متبر که تخریب و هم اکنون مدرسه جدید در انتهای کوچه چهارباع 
در حال احداث است. 

موقوفات مدرسه بنابر وقف‌نامه آن عبارتند از: دو دانگ از قریه حصارامیر در 
اهر هنت :دانی از هستتا هد دانی قنات باغ‌تپه سلطانیه کاشمر و ... که توسط 
اعتمادالسلطنه وقف مدرسه شده است و مصارف موقوفات نیز برای تعمیر و تهیه 
لوازم مدرسه و شهریه طلاب قرار داده و تام متا یک دهم به مدرس و 
یک‌دهم نیز به ۳ مدرسه اخحتصاص دایم تاه اس 

اعتمادالتولیه موقوفات این مدرسه را در سال ۱۳۰۳ ق سللانه ٩۰‏ تومان 
رن وه نی 
مشخصات وقف‌نامه سنگی مدرسه سلیمان‌خان 


ات اوه تسه تفرگ روشسن اه فقو عتا بقل رهاظ 


۱. وقف‌نامه مذرسه سلنمانبه. 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد ۲2 ۱۲۱ 
نستعلیق معمولی بر روی سنگ حک شده و فاقد هرگونه ارایه هنری است و 
تعداد سطرهای باقیمانده سنگ ۱۸ عدد است که چند سطر آن از بین رفته است. 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
«نصر من الّه وفتح قریب. قال رسول الّء صلی الّه علیه وآله آنا مدينة العلم 
وعلی بابها». 
چون عالی مدرسه سلیمانیه از مبدعات عالیه خلداشیان امیرالامراء العظام 
اعتضادالسلطنه سلیمان‌خان قاجار تغمده الّه الملک الجبار اتمام پذیرفت در زمان 
حیات بانی معظم و بعد از فوت ایشان هم که نظم موقوفات ایشان در عهده 
کفایت خلف صالح ایشان علیین ماب رضوان‌ایاب. امیرالامراء العظام محمد 
قاسم خان قاجار غفرله بود. مدرسه مزبور در کمال آبادانی و طلاب. فضلاء در 
آن به تدریس و تحصیل مشغول بودند و بعد از فوت مرحوم. از نواده‌ها و اولاد 
مرحوم کسی در فکر نظم و آبادی مدرسه برنیامده و به طول زمان قریب به 
خرابی و مشرف به انهدام گردید تا در سنه هزار و دویست و پنجاه. سرکار 
رفعت‌اقتدار. امیرالامراء العظام مقرب الخاقان نصرالّه‌حان قاجا خلف صالح امیر 
مرحوم فیض کلی به زیارت بقع شریفه رضویه مشرف شدند. عبورشان به 
مدرسه مزبور افتاد. در کمال خرابی دیدند به اقتضای همت اصلیه در مقام تعمیر 
برآمده, در زمان دولت ابد مدت اعلی‌حضرت قدر قدرت. ملک‌المل وک 
سلطان السلاطین ناصر الملة والدین. السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان بن 
الخاقان. ناصرالدین شاه قاجار خلدالّه ملکه و دولته. دو دانگ از قریه حصارامیر 
من قرایا وزیرامین بانی معظم. وقف بر مدرسه مزبور نموده بود. به حیطه تصرف 
درآورده زیرا که در این طبقه تولیت با ایشان بود. تا منافع چندساله آن را ذخیره 


نموده صرف مخارج تعمیر نموده‌اند. به لطف الهی به نهایت معمور و مسکون و 


مجمع طلاب علوم شرعیه گردید و از موقوفات مدرسه است دو دانگ از قریه 
مزبور و هشت دانگ از هشتاد دانگ قنات خیابان باغ تپه سلطانیه ترشیز و دو بات 
دکان کوچک و بزرگ متصل مدرسه که منافع هر ساله آن ٍن‌شاءاللّه من‌بعد 
صرف تعمیر و طلاب مدرسه خواهد شد. به تفصیلی که در وقف نامه باشد بر 
کافه طلاب لازم است که بانی و تعمیرکننده و ساعی را و هوالجناب اخوند 
ملاحمزه به دعای خیر یاد و شاد ف مایند». تاریخ اتمام تعمیر فی شهر ربیع‌الشانی 


۲ حخررهٌ محمدعلی. 


کتاب‌نامه 

از فت ون مهدی. تاریخ شهر مشهد. جامی. تهران ۱۳۸۷. 

۲ پسندیده. محمود حوزه علمیه حراسان. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی. 
مشهد. ۱۳۸۵. 

۳ اعتمادالسلطنه. محمدحسن خان. مطلع الشمس. به اهتمام تیمور برهان لیمودهی انتشارات 
فرهنگ‌سراء تهران ۱۳۶۲ ش. 

۴ انزابی‌نژاد و همکاران» بیست وقف‌نامه. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 

مشهد. ۱۳۸۸. 

اعتمادالتولیه محمذشفیع. صورت موفوفات ارض افدس, بی تا بی‌جا. 

خراسانی. ملاهاشم. فردوس التواریخ. بی‌تاء بی‌جا. 

خجسته مبشری. محمدصین. تاریخ مشهد. چایخانه خراسان. مشهد. ۱۳۵۲. 

جهانپور فاطمه. مکتب‌خانه‌ها و مدارس قدیم استان قدس رضوی. سازمان کتاب‌خانه‌ها. 
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٩‏ وقف‌نامه مدرسه فاضل‌خان. 


چا مد << 


۰ وقف‌نامه مدرسه نوات. 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد ۳ 
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ثِ۱ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


کتیبه موقوفات مدرسه علمیه نواب 


سه وقف‌نامه سنگی از مدارس علمیه مشهد ۲2 ۱۲۵ 


کتیبه سنگی موقوفات مدرسه سلمانیّه 


6 ابراهیم عرب‌پور 


سواد و قف‌نامه سادات قصبه خبوشان 


۱ : 3 ۱ 
و سلطان‌ابراهیم بن علی بن موسی‌الرضا علیه السلام 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

غرض از تحریر این نوشتة شرعیّه. آن است که بندة کمترین را بندگان ظلاله 
_ روحی فداه _ به جهت نظام مهامٌ روانةٌ خراسان نمود تا آن‌که بندهٌ کمترین را 
گذار به قلعهٌ قصبهً خبوشان افتاد. در خحدمت سادات والاعظام قصبه. چند یوم به 
سر بردیم. ایشان نهایت خدمتگزاری نسبت به این کمینه به عمل آوردند. 

پس بنده کمترین به مضمون بلاغت‌مشحون آیت وافی‌هدایت هل جرا 
الاخسَان الا الاحسَانْ ." در صدد آن برآمده که تلافی خدمات ایشان را به خدمت 
مضبوط موافق ضابطه و قاعده که پشت ایشان و اولاد ایشان دعاگوی بندگان 
طل‌الّه و سیاه او و این کمترین بوده باشند» پس مزرعه موْبٌد را که در تصرف 
یوسف آقای ترکمان بود. به دویست و پنجاه تومان زر نقد ابتياع نمودیم و وقف 


سادات قصبه خبوشان نموده و به تصرف ایشان دادیم. 


ال ان ۱۶۳ 


بو اه فش‌انامه سادات: فسته یشان ور ۱۳۷ 


[حدود ملک موقوفه] و حدود ملک موقوفه از کوه و درّه و هر چه در آن 
هست: و حد شرقی آن منتهی می‌شود به کلات جنیدآباد که در تصرف مخدومی 
ام میرزا ابوالقاسم خلف مرحمت و غفران‌پناه میرزا خلیل‌الّه الحسینی... است؛ و 
حد غربی آن مشهور به سیلاب‌دره که آن سمت در تصرف اهل قریة دربنده است 
و این سمت از مزرع موقوفة مویّد است؛ جنوباً تا به انتهای ده موقوفه؛ و شمالا 
فدری خارح از قصبه می‌باشد. و فسمی که در وقف‌نامچه نبشته شده خحلافی در 
ان نیست و آن قسمت به کمی و زیادتی اولاد رجوع ندارد. 

و کشیک آستانةٌ متبرکه را در روز و شب بلکه کلیّة شبها در آن آستانه به دعا 
و قران و نماز و زیارت عاشورا در هر شب جمعه می‌گذرانیده باشند. 

و غرض از تغییر در وقف‌نامهٌ معتبره به جهت مصون و محروس بودن ملک 
موقوفه از خرج باج دیوانی مصارف است. 

و خمس... مزرعه را در صرف و خحرح آستانهٌ متبرکه مصروف دارند و باقی از 
محصولات را سادات ذوالعز والاحترام عزیزالقدری آقا سیّدحسن و اخوی مقامی 
میرزا فتحی و اعزی ام میرزا ابوالقاسم صرف و خرح خود نمایند. و همین طریق 
را مسلوک دارند و بعد از ایشان اولاد ایشان نیز به همین دستور معمول دارند و 
تخلف نورزند چنانچه در وقف‌نامه مضبوط است. اینجا را نیز شامل است. 

و املاک طلقی ایشان مثل کلاته جنیدآباد و مزرعةٌ هیچه که در تصرف 
ی 
ایشان است و تولیت آستانهُ متبرکه تعلّق به میرزا فتحی خلف مرحوم میرزا عرب 
دارد و اجرای این همان به سیّرغال ایشان به تخفیف مقرر است. و چون که در 
وقف‌نامچه معیّن ننمودیم تملک‌نامچه مضبوط ننمودیم که دیگر به هیچ وجه 


احتیاج در هیچ باب نداشته باشند و اگر اتفاق افتد در نزد اهالی متشرع انور به 


۸ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
تملک‌نامچه رجوع نمایند. در ... عرف وقف‌نامچه عمل نمایند و این چند کلمه 
به جهت تملک‌نامچه قلمی گردید. عندالخاصه می‌بوده باشد. 

و کان ذلك تحریراً فی تاریخ نهصد و بیست ۹۲۰ .)٩(‏ 

حواشی وفف‌نامه: 

قد قابلت مع اصله مطابقه. (محمّد المحولاتی). 

قد قابلت مع أصله مطابقه (عین الراجی محمّدصادق). 

ذوا أصله سیان حررها (محمّدعلی). 

ذوا اصله سیان حررها محمّد (محل مهر). 

بسم الّه الرحمن الرحیم السواد مطابق اصله؛ حررها محمّدتقی ابن محمّد 
(محل مهر). 

بسم الّه الرحمن الرحیم ذوا أصله سیان حرره الاحقر فی شعبان (۱۲۳۱ق) 
0 


مهر سه نفر از شهود تاعه آناشت.. 


5 تاریخ مذ‌کور نباید صحیح باشد؛ احتمالاً این وقف‌نامه مربوط به دوره قاجار است. 


۲ نسخه وقف‌نامةٌ مذکور را آقای علی ازغندی در اختیارم گذاشتند. با سپاس فراوان از ایشان. 


6 ملا حیرتی تونی 
6 اپراهیم عرب‌پور 


معراجية ملا حیر تی تونی 
مقدمه 
ای ختم رسل دو کون پیرایه توست 
افلاک یکی منبر نهپایذ توسست 
گر شخص تو را سایه نباشد چه عجب 
تونوری و افتاب هسم سایة توست 


اهمیت معراج 

اه اه او توافت هس تا تیار ی از تقو آفرنی تاان است؛ روا سا 
استعداد بشری نمی‌توان به رمز و رازهای الهی پی برد. اما می‌توان با کمک تزکيهة 
نفس و صفای قلب و تصفیهةٌ روان بر بخشی از اسرار آفرینش دست یافت. معراج 
قاز کت ان بخضی دزن هه و تیا تاه را یت مین 
کمال حق و عجایب اسمانها و بهشت و دوزخ و سدرةالمنتهی, از مسایلی است 
که انسان نمی‌تواند از هم آن عوالم غیبی آگاه شود و بر همه حکمتهای خلقت 


اطلاع یابد. زیرا عقول و افهام بشری از دریافت آن معزول‌اند و ناتوان و به همین 


۱۳۰ ل] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


سبب از ما اطلاع از آن عوالم را نخواسته‌اند. جبرئیل _ علیه‌السلام - پس از فرود 
پیامبر - صلی ال علیه وآله _ از مقام قرب الهی از ایشان پرسشهایی کرد. حضرت 
فرمود: «من آنچه گفتنی بود به او گفتم و آنچه نهفتنی بود نهفتم». بنابراین طبیعی 
و ناجار در وادی انکار و ارتداد افتاده. در صحرای ضلالت یای و اگاهی 
از اسرار معراج نیازمند طهارت نفس است که کم کسی واجد آن است. 

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مباحثی که پیرامون شخصیت و منزلت نورانی پیامبر 
خاتم حضرت محمّد مصطفی از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان مسلمان بوده و 
تساو من از مشعان غعی‌فسلهان تیدا نرذاشه اننن :مس له معراج پیامبر ‏ صلی ال 
واله _ از ویژگیهای خاتمیت است. 

در نفس معراج بین فرق اسلامی خلافی نیست؛ زیرا حقیقت آن به ظاهر آیات 
وا نامتناهی به جسم مطهّر پیامبر رحمت بوده يا به روح مبارک آن 
حضرت. به رژیای صادقه بوده با به حضور نفس. از حجر بوده یا از شعب 
ابی‌طالب. از خانهة ام‌هانی بوده يا از مسجد. از مکه به آسمان رفته پا از 
بیت‌المقدس, در ماه ربیع‌الاوّل بوده یا در ماه مبارک رمضان یک مرتبه بوده یا 
بیشتر, با براق رفته یا با رفرف و... حدیث دیگری است که برحی این را باور 
دارند و بعضی به آن اعتقاد دارند و هر یک دلایلی خاص بر اثبات مدعای حود 


اقامت کرده‌اند. اما انچه حق است و مذهب فوشتت ‏ است که مصطفی را 


ی کت رم ۲۵ ۵4 


معراجیه ملاً حیرتی تونی 02 ۱۳۱ 
_ علیه‌السلام ‏ به بیداری و هشیاری, به نفس و تن بردند به شب از مسجد حرام 


به مسجد اقصی و از انجا به آسمان دنیا و از آنجا به سدره منتهی و از آنجابه 


چم سیم 
موز مس موه سر ۵ 


مقام فان قاب قوسین و أَدْنی ۰" عجایب آسمانها و بهشت و دوزخ بر او عرض 
کردند. راز شنیده. شراب چشیده دیدار حق دیده از هر دو کون‌رهیده. رفت آنچه 
رفت و دید آنچه دید. شنید آنچه شنید و کس را از آن اسرار خبر نه, عقول و اوهام 
از دریافت آن معزول. رازی در پرد؛ غیب رفته بی‌واسطه اغیار به سمع او شا 
متأسفانه معراج پیامبر که در آن نکاتی انسان‌ساز و آموزنده و دقایقی لطیف 
از فلسفه عملی زندگی بشر و کیفیت بندگی انسان وجود دارد. نیز همانند 
تا رم از حوادث صحیح تاریخی آمیخته با خرافات مه ات هو دزی 
درست این داستان راست که نشانة قدرت و عظمت حضرت حق است. جل و 
علاء و بیانگر نهایت تقرّب و افضلیّت و خاتمیّت محمّد مصطفی, دیگرگون 
شده و به صورتی بسیار نایسند نشان داده شده است. این خرافات زاییده افکار 
پلید انسانهایی است که بر اثر حب و بغضهای ناروا و تعصبهای بی‌جا به جعل 
احادیث پرداخته روایات فراوانی در اين باب وضع کردند. بعدها همین روایات 
مجعول دست‌مايهة شرق‌شناسان غرض‌ورز شده. سبب تفسیرهای ناروایی از 
سوی آنها گردید. به گونه‌ای که برای خدا دست و پا و قلم و عرش و فرش 
تصور کردند و خدا را در گوشه آسمان که بر کرسی نشسته و قلم به دست 


گرفته مشغول حساب خلق است. بنداشتند. 


۱. النجم: 4 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
جلوه‌های معراج در ادیبات فارسی 

معراج پیامبر _ صلی اه علیه واله ‏ پس از آن‌که در تفاسیر قران ذیل آیات 
مربوطه مطرح شد و در کتب حدیث. حکمت. کلام فلسفه و... مورد تأمل و 
مداقه واقع شد. دیری نپایید که در ادبیات فارسی جلوه‌ای خاص يافت و بر شعر 
و نثر پارسی تأثیری به‌سزا گذاشت. 

ناگفته نماند که نظم ونثر پارسی به واسطهٌ غنای معارف اسلامی و انديشْة ناب 
دینی. محتوایی الهی و انسانی یافته. به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم قرانی و حقایق 
ربّانی و درر گهربار گفتار پیامبر و ائمّه هدی _ علیهم‌الستلام را از پیکرة زنده و 
پویای ادب پارسی برگيريم. پیکره‌ای بی‌روح و گنجینه‌ای بی‌جواهر خواهد ماند. 
به همین جهت بسیاری از معارف الهی با هنرمندیهای شاعرانه و ادیبانه به این 
زبان نوشته و سروده شده است. از همین‌رو است که باید زبان پارسی را دومین 
زبان جهان اسلام به شمار آورد؛ زیرا بسیاری از دقایق عرفانی و اندیشه‌های ناب 
اسلامی و بشری برگرفته از حقایق الهی به صورتی هنرمندانه با این زبان ساخته و 
پرداخته شده است. 

شاعران وادیبان پارسی گوی به مناسبت معراج پیامبر _ صلی ال علیه واله _ 
سمند تیزتک انديشه را پیرامون این داستان عجیب به جولان درآورده از مفاهیم 
قرانی و روایی که دربارة معراج آمده نهایت استفاده را کرده, داستان را با اب و 
تابی زیبا و دلکش روایت کرده منظومه‌هایی در ات (معراج‌نامه‌ها» ساخته و 
پرداخته‌اند. در دیباجه بسیاری از منظومه‌های داستانی و عرفانی زبان فارسی 
نمونه‌هایی بسیار دلپذیر از داستان معراج را در قالب معراح‌نامه‌ها با هنرمندیهای 
ادیبانه و شاعرانه می‌توان مشاهده کرد. 


روایت معراج پیامبر . صلی الّه علیه واله ‏ در تمام ادوار اد تن در میان 


معراجیة ملاً حیرتی تونی 2 ۱۳۳ 
نویسندگان و شاعران پارسی‌سرا رواح داشته و بیشتر آنها پس از حمد و ستایش 
حضرت حق, جل و علاء و نعت رسول خدا _ صلی الّه علیه وآله _ به روایت 
حادثٌ مهم معراح در دیباجهة منظومه‌ها و دیوانهایشان می‌پرداخته‌اند. از جملة این 
معراج‌نامه‌ها معراج‌نامةٌ شیوا و دلکشی است که ملاً حیرتی تونی شاعر اهل بیست 
در دیباچه منظومه حماسی دینی‌اش. کتیب معجزات سروده است. 

معراح‌نامة مذکور را که بر پایهُ نسخهة دانشگاه تهران استنساخ و تصحیح کردم 
به پیشگاه ارباب ادب و معرفت تقدیم می‌کنم؛ باشد که قبول افتد و در نظر آید. 


زند گانی ملاحیرتی 

تقی‌الدین محمّد متخلص به «حیرتی» از غزل‌پردازان و شاهنامه‌سرایان بنام 
قرن دهم هجری است. از دوران کودکی و نوجوانی او اطلاع جندانی در دست 
نیست. در نسبت او میان تذ‌کره‌نتویسان اختلاف بسیار است. او را به مرو تون 
تا رسمار مهف کاشان سس دادوانت: 

قاضی احمد قمی نوشته اصل مولانا از بلده مرو خراسان است. اشا تقی 
اوحدی موطن اصلی او را بخارا می‌داند. در تذکره حیرالبیان گفته شده ملاحیرتی 
در اصل تونی است. اشا در ماوراء‌التهر نشسوونما یافته است. اما از سخن 
سام‌میرزای صفوی که او را می‌شناخته و با وی آشنا بوده. استفاده می‌شود که 
حیرتی به یقین تونی بوده است. سام‌میرزا نوشته مشهور است که مروی است. اما 
خود وی می‌گوید که از تونم. 

آنچه مسلم است وی از همان آغاز نوجوانی از دیار خود بیرون آمده و راه 
سفر در پیش گرفته است و در شهرهای مرو. بخارء سمرقند و گیلان و استراباد 


و کاشان و فزوین و.. به سیر و سیاحت پرداخته است. 


۴ "۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 

در قزوین به خحدمت شاه‌طهماسب صفوی رسیده است. سرانجام میانة شاه و 
حیرتی به هم خورده. وی به گیلان گريخته مدتی در آنجا و استرآباد متواری بوده 
است. پس از چندی به عذر تقصیر قصیده‌ای در منقبت مولای متقیان سروده نزد 
شاه فرستاده وی را بر سر مهر آورده است و شاه وی را بخشیده و نوازش فرموده 
ا ده 

ملا حیرتی پس از اين واقعه به کاشان رفت و تا پایان عمر در آن دیار زیست 
و سرانجام در چهارشنبه آخر ماه صفر سال ۹۶۱ه .ق از بام کاروانسرایی به زیر 
افتاد و جان به جان‌آفرین داد ! 

از آثار اوست: دیوان شع کتیب معجرات. 

معرفی نسخه‌ها: سالها پیش بر آن بودم تا با همراهی دوست فاضل و ارجمندم 
جناب آقای محمّدرضا محمّدیان کتاب ارزشمند کتیب معجزات ملاحیرتی تونی را 
تصحیح و منتشر کنم امّا به دلایلی کار تصحیح و تنقیح اثر مذکور به درازا کشیده و 
به تعویق افتاد. در سالی که از سوی رهبر انقلاب _ حفظه الّه تعالی ‏ «سال پیامبر 
اعظم» نام گرفت. تصمیم گرفتم شماری از معراح‌نامه‌ها را تصحیح و منتشر کنم. 
بنابراین معراج‌نامة حاضر را که بخشی از کتیب معجزات است. تصحیح کردم و 
مقدمه‌ای کوتاه بر آن نگاشتم و آماده نشر کردم. اما موفق به نشر آن نشدم و آن را 
به فراموشی سپردم. اکنون که فرصتی پیش آمد و فراغ‌بالی حاصل شد. ان را 


دوباره نگریستم و در مجموعه حاضر به مشر سپردم. 


مشسکوق شماره 1 زهشتان ۷ تشن هکره نحه4 سامی.: ۰۱۸۹۲« عرفات العاشفین. ض ۱۷۶ ۱ حلاص4 النواریخج 


معراجيةٌ ملاً حیرتی تونی 0 ۱۳۵ 

شمار نه نسخه از اثر حاضر در ایران می‌شناسیم. امّا پایه کار ما بر چهار نسخه 
افو رود اول دنه کابهاه دا تاه ادیات مان هام۵ فپ کهیا خظ 
نسخ خوش در محرم سال ۹۸۱ه .ق کتابت شده است. نسخه‌ای است بسیار 
خوش خحط و خوانا. دوم: ۹ تهران به شماره ۵۱۲۲ نسخ 2۳ .ق. 
سوم: نسخٌ مجلس شورای اسلامی به شمارة ۱۳۵۴۱ که با نستعلیق ۹۶۳ه .ق 
ات چهارم: نسخهٌ کتابخانه مجلس سنا به شمارة ۱۴۰۶ به امید آن 


که روزی کتاب مذکور به زیور طبع آراسته کردد. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


|معراجيةٌ ملا حیرتی تونی | 
و 71 ۱ ۲ و۳ 


و قاب قوسین آو آدنی دلیل احتصاص او 


خس ایا دار بسسرراه رسسولم 
شبی روشسن‌تر از صسبح سعادت 
شید فان او سول سمش سل 
شسبی خورشید مشتاق جمالش 
در این شب جبرئیل از امسر معبود 
که ای شسمع جه(نارای برخیسسز 
زس‌انی ترک این خاکی‌مک ان کن 
بزن براوج گردون خیمه ون ماه 
قسلدم نسه ای شسفیع اس کریسزان 
کرم فرم‌او سر از خواب بردار 
راقی همچ و برق آورده‌ام تیز 
بسه مرکسوبی خویشسش کسن سسرافراز 
تلم تسیز آ شمان اواسیبین ده 
تسورابسر وان او باید نشسسستن 
از انتخسا سین قطنستارد را گرآمسستین 
سرش بسر خط فرمان تو باشد 
و ی 
4 قیرط اوق ات ار 


جسو اتتداری کار بر سوی خورسید 


۰ 0 حاصه. 


مشسرف کسن به معراج فبسسولم 
منسور سول دل اریساب طاعست 
در او هر اختسری تابنسده ون بسدر 
نهاده جشسم بر راه وصالش 
بسه ند مص‌طفی فرم_ود و فرم_ود 
نهال روضسهای. از جای برخیز 
رز رنسا کای تا ٩‏ اسیهان کج 
چو یوسف رخت بالا کش از این جاه 
به گردون ون دعای صسبح‌خیزان 
که توتختی و باید بت بیسدار 
مسبک‌روح و سبک‌سسیر و مسبک خی ز 
که اد روحسش از شادی به پسرواز 
قمرراداغ خدمت سر جبسین نسه 
دو فتت اون تسه تیبکالو اب تست 
که بنویسد به جان خط غلامی 
مامت ان ار هتتبحال: ستسیتو تانب تن 
به رقص ایسد ز شسوق مقدم تسو 


۳ 


نشتتته اواز 


سراید م4 


برافسروزد ز شعوفت روی: حور ستباد 


و بر مریخ ات رسد سهم 
نهد رو بر رهست جولن مستمندان 
خریسداری کنسی سول مش تری را 
و تست تفت نیت 9 شسشختی ( ۵( ننتتاذیت 
جوبربسام زحصل آرام گیسری 
دهد دولست به فیسروزی ویندش 
ون ان_دازی گ در سوی توابت 
بسه روت دی ده حیرت گشایند 
وراه ات کارت 
چسو بگذاری قدم بر چرخ اطلس 
کتصان | میا تحت انا تمهت 


تین یوار افتت اد ی هتتاسن 


۳ مم 1 
از ان 2 و رد6 سدره پرداز 


که ای جشموجساغ نسسل ادم 
از آن منسزل دی دسستوری مین 
ان دای تن 
رسی از فرش ون بر ذروة عرش 
از آنزجابرگ در چسون می‌توانی 


ز ارو پسنج و شش بگذ یکی جوی 


معراجية ملاً حیرتی تونی ۲0 ۱۳۷ 


کت روشن جسراغ دولست او 
۳( 2 ست متیر از وشستم 
کت دز کت دنو تست بت دانیلان 
۳ 
تبفز اتسیلستش ماوت شتس تس فاونت 
زحل را چسون غلامان نام گیری 
علامی نتسوسسازد روسفیدش 
قدم سبازند در مهر نو ابیت 
هه ی غیی ار نا دس 
وات در رت سار گردند 
بسه سک آورد نقد مطس 
شسار درهسم و سیم از برایست 
۳ ۱۳ ۳ 
همست ناوات وس سا تسه آواز 
به خیر این سو قلدم نه. خیرمقفدم 
کته زر دیتکا اسسبت آن‌نعتتا دووی سرد 
بسه عرشت رت می‌باید ز رفرف 
به زیر پایت افتد عرش جولن فرش 
مکست مشود تال ای رم گنس ای 
در آن محفل یکی بسنو یکی گوی 


. کیش: تیردان؛ پری که بر تیر نصب می‌کردند. سه فرهنگ فارسی معین, ذیل کیش: 


۲ داد: خحورسید. 


۳ همه نسخه‌ها به جز «اد»: پرواز. 


. نام یکی از دو مررکب حضرت رسول - صلی الّه علیه واله - که در شب معراح سوار شده بود. نام اسب دیگر 


(براق» بود. - لفت‌نامه دهتعدا. ذیل رفرف. 


۱۳۸ ل] مجمو عه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


جو در درای واجصب فرق گشتی 
نو را حون جضذت واجحست طالت امد 
جودر قرب هی راه یابی 
شوی اگه ز بیدا و ان همم 
زان بسی‌زبانی راز گود 
جو پرگردد ز حرف رحمتت گوش 
چواز جبریل این گفتار بشسنود 
جومنزل گت بسر زین بسراقش 
ز دل چسون آتش شوقش علسم زد 
ان تابن طااجس» ادستر 
ت و سسیار بگذشست 


ز اوج ناء 
فرشته در همسسوای او ی انسداحت 
بسه منزل‌گاه وحصدت رفت حاصل 
فه متا رف وم هن یر ات و 
چنان برست رخت از عالم کل 
میم کوی اخلاص و رضاشد 
تن 9 عون فصن 
فح تا دیف تن او تون تسه 
تست آ متا که از ات هی |( سس 
بیمیر از کمال رحمت وش 
دای «سیرتسی» را ان کرامست 


که خلق از فعل خود بدحال باشسند 


۱. اد: به‌جو در دین و دنیا هر جه خواهی. 


۲ افونت | فا از سفیدی و سیاهی. 


تیه شنت اهاز بت امکتان :در خلت 
و کات کلسسس وه و تسب مسا 
تاه نامیا لا اسان 
ز راز این جهان و آن جهان همم 
دنه تخل تست ییون 
پیمبر عسزم رفستن جزم فرم_ود 
تال وان ان کیت مت اون 
به سسوی عسالم بسللا فسدم زد 
ک زاو در منسزل اول قمسر ماند 
ز نس رین فک طیّسار بگلذشت 
فک در زیر پبای او سر ان داخت 
از این کرت سرامنزل به منزل 
که شد مسندنشین ی مع‌اله 
کسه بیس رون شد سار غیرش از دل 
ندیم حلسوت خاص خحسداشسد 
شد آگسا از سسفیدی و سسیاهی " 
1( ۱ ۱ 3 
بجو در دین و دنیاهر چه خواهی" 
ابیت ار ستاو اراس و 
کسرم فرما که در روز فیامست 


تیه ی رطق ال بای سل 


6 ابراهیم عرب‌پور 


ده سافی‌نامه از شیخ‌الاسلام سید محمدشفیع عاملی قزوینی 

مقدمه 

اف اه ما ات اي الا قرف عف ارت که هن ان تاغر ما 
درخواست باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن به مغنی. مکنونات خاطر 
خویش را دربار؛ مدح و ستایش بزرگی به‌ویژه حضرت امیر ‏ علیه‌السلام و یا 
بی‌وفایی و بی‌اعتباری دنیای فانی و کجروی چرخ بازیگر و ناهنجاریهای روزگار 
و نگونی‌بخت و بی‌وفایی یار و جفای اغیار و دو رویی ابنای روزگار و صفای 
اهل دل و مذمت زاهدان ریایی و مانند اینها ظاهر و آشکار می‌سازد. در ضمن 
بیان این مطالب کلمه‌های حکمت‌آمیز و نکته‌های عبرت‌انگیز نیز بر آن می‌افزاید.! 

شیخ الا سلام محمّدشفیع عاملی فزوینی که شرح وم معا یواست ال 
معراجيه او در دفتر یازدهم ص ۴۱۵ گذشت. ده ساقی‌نامه در مدح و منقت مولای 
متقیان حضرت امیر - علیه‌السلام _ سروده است که در تذکره پیمانه چاپ نشده و 
تا انجا که من اطلاع دارم در جای دیگری نیز منتشر نشده است. بدین جهت 
اقدام به تصحیح و نشر آن کردم و آن را به پیشگاه فضلای کرام تقدیم می‌کنم. 


متحانه و بیر تب گرع پیمانه رجوع ۳ 


۱۴۰ [! محموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


آمتن ده ساقی‌نامه از سید محمدشفیع عاملی قزو بنی | 


ییا سافی ای بدر تابان من 
میی ده از ان جام خورشیدوش 
کند زنده تا دیس و ایمان من 
از آن باده ده تانمایم صلاج 
درایم چه مستان به باغ سخن 
باشد شسکرغا گر طسوطیم 
اه یوسفم را خریدار نیست 
بسسی رنسج بردنسد پیشینیان 
به مفتاح کلک فضیلت‌سرشت 
ز تساج‌لم‌اثر به فرق سخن 
بسسی درة نادره سسفته‌انبد 
جو ناریخ وصّاف ددم بسی 
کته ان فتن. انسستتام:عت بان 
ز ابر قلم گوهرافشان شسدم 
دهد مزد این نامه شیر خدا 


بده ساقی آن باده همچو روح 
به من ده سحر قطره‌ای ز آن شراب 
به من ده از آن شربت جال‌فزا 
از ان می که آری به وقت صبوح 


۱ اصل: هشت؛ با توجه به ایراد وزن تصحیح شد. 
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(۲( 


برافروز از نور خود جان من 
از ان می که هستی تو حود جرعه کش 
شود تازه از وی دل و جان من 
به سرحد صخت درآید مزاج 
سرایم چه بلبل حدیث کهن 
همین بس که مداح‌کوی ویم 
ولی همچو اویی به بازار نیست 
به تاریخ تیمسور و چنگیزیان 
مادنا انس ات فتتم له سینت 
و اس | تعوس نز 
کته شاه سافرم کته ات 
به اوصاف حیدر ندیدم کسی 
اف ان وا خن 
به تعریف حیدر تناخوان شدم 


مسست4 داتس و شتا امام هسلای 


که از وی مرا هست دایم فتوح 
براید ز جیب دلم آفتاب 
به من خه از ان اوه غمزدا 
نا یی خر ین 


ده ساقی نامه از شیخ الا سلام تبسن محمّد شفیع عاملی فزوینی ۵ 


از آن اب کلک ون تیان 
سر از ترست خود برارم چو من 
بده می که بر خود ببالم بسی 
بگویم ز تاریخ پیشسسینیان 
که گیتی سرایی است بی‌بام و در 
۳ 
جه شد پیشدادی که با عدل و داد 
چو لاله ز بس چرخ را هست کی 
تناکا رات ۵ فلج دعب 
جه‌سان 9 ز ساسان دهد او نشان 
با فان دش و بیان تا 
تهانل تباقر انس( سبرای سپنج 
سرت گردم ای سرو باع امید 
ننالم دگر من از اینن هرزه‌گرد 
چه ظلمت که کرد او به نور خدا 
ات اش شتا وتان 
نگر تا چه کرد آن جفاپيشه زال 
ز اببسن‌امیسسه ز عتاسسیان 
شده صسفر دوران ز صسفاریان 
کمیت تفر برانی اکیر 


. عش: بباید. 
. همه نسخه‌ها: چه؛ متن بر اساس «عش. 


ان 


2 دزم فنان: 


یکی قطره بر خاک من برفشان 
شوم جون شهیدان گلگون‌کفن 
بده باده چولن نی بنالم بسی 
ز اصوال دوران و دورانینان 
رباطی بود بهر هر رمگذر 
تشاد به کام کسی خواهشی 
جهان راز نو طرح محکم نهاد 
ندانم کیانی کجابود و کی 
ز اشکانیان جون کسنم ماجرا؟ 
وا ای ات ار 
نه فرعون ملعون. نه قیصر نه رای 
ز گیتی ندیدند جز درد و رنج 
کل بات از گلب نم توکفیبال 
که دیدم به پیشینیان او چه کرد 
فحصتتان تسه تکام دص 
چه‌ه | کرده این گردش روزگار 
به آن عترت پاک و یکو حصال 
به جزنام ظلمی نمانده نشان 
ستوس فاد س تن 
نبینی ز غزنینیس ان یک نفر 


۲ تا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


سلاطین دیلم کجا رفتهان د؟ 
ز سَلغر نشانی به دوران مجسو 
ز صباحیان صبح ندهد نشان 
بسی دیده این دیده اختران 
ز صف شهان کرده گیتی تهعی 
افغان فغان خاست: و آن دودمان 
چه شد موجزن قدرت فادری 
به «فکرت» ده ای ساقی عشوه‌گر 
که نوشم از آن خحسروانی‌ شراب 
سنان قلم را بگیرم به شست 


شوم همچو رستم دز ان داشتت 0 


شح اش یرای شاب تا 
ز رخشنده‌بنی اد لعلی ایاع 
پيال» ز چینی قدح از بلور 
ز خم تسولای سسلطان دین 
صراحی از آن لعل گون آب کن 
اف که وی ماه سا 


از آن می که اری به وقت صبوح 


۱ نام طایفه‌ای از ترکان. 
2 عش: بسس رفته. 

و 92 مج: به. 

. عش: ز رز. 


عش: این بیت را ندارد. 


چو سلجوقیان در عدم خفتهاند 
چنان آب پسس‌رفته برجوی او 
ز چنگیزیان گشته خالی جهان 
جه چوپانیان و جه تیموریان 
تیتهال »ها احیست تیدا ل نو 
چنین است آیین و رسم جهان 
که اه ما هه اور 
از آن می که بوذ قرینش دگر 
به جنگ آحد پانهم در رکاب 
عنان سخن را بگیرم به دست 
به میدان معضی جهان‌پهلوان 


(۳( 


کون و فا ویس که تم .فساط 
کنی بزم روشن چو شمع و چراغ 
ز زر جام و پیمانه از تور 
میبی ریز بر کاسه چون انگبین 
پيال» پر از بادة ناب کن 
غم و غصنه را درنوردد بساط" 
از آن می که راحت فزاید چجو روح 


ده ساقی‌ نامه از شیخ الا سلام سل محمّد شفیع عاملی فزوینی تا ۱۳۲ 


چو خواهم به وصفش زبان تر کنم 
بشویم ز هر چیز جز او دهان 
چه او مّی بود جام باید ز نور 
چو خمخانه باشد به آن می محال 
ز خندق جهاندم کمیت قلم 


ییا ساقيا جام می را بیار 
از آن می که خوانی شراب طهور 
اه آن ا دحا نس انم شتا 
کختا ون تسیا تسا قی نز شا و قح 
که پیر مغان را نياید به باد 
چو بلبل در اين باغ گل خوش‌نوا 


5 عش و مج: بیا سافی و. 


۲ دا سن: بر کنم. 


دهان را پر از اب کسوتر کسنم 
بگویم که عشق علی باشد آن 
کجا این‌چنین بزم بر وی رواست؟ 
صراحی عنایات رب غفور 
سود میکده بارگاه جلال 
نهادم چو بر جنگ خندق قدم 
رها کشوم ان کف معا وه 


(۳( 
۱ ۲ ۲ 
که جان پر کنم از می شوق یار 
چه شد ساعر و باد؛ غم‌زدا 
چنین بزم جای تو خالی مباد 
قلم شاخ تاک و ورق برگ تاک 
دواتم قدح هست و میناو جام 
نمودم جهان را پر از عطر و بو 
تانن ز تفت خوداناز نکن 
به وصف علی باش دستانسرا 


۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


۱ 


تا سای ای مست جام وفا 
و ان ام زمزم که داری به کف 
ببخشابه مااز ره لطف خحویش 
به نور یقین شو به خود" رهنمون 
از ایین خودپرستی دمی وارهیم 
صتتم را ز کعبسه پبسه زیر آوریم 
بنوشسیم ان بت دیمان 


بیاساقی از آب کوثر ببار 
بیارای رضوان‌سرای جنان 
به طوبی بگو بال برکش فراخ 
صلا ده صبا را به خلد برین 
جداول پر از در و گوهر بساز 
به غلمان جنت شراباً طهور" 
تجود وف اس سا نویه 
هیر سا یس دنت لیر 
مغنی بخوان نغمة جان‌فزا 


(۵) 


چجو کعبه به ذور تو گردیم ما 
درخشان جو دری است اندر صدف 
که سس شاوی مس کرو 
ز غیر تسو شوییم لوح درون 
شکستی به بت‌های ظاهر" دهیم 
صمد را چو جان در درون پروریم 
که باشد به هر مذهبی او حلال 


(۶( 


از آن آب بهتر ز گسوهر بینار 
بکن صحن جنت پر از حوریان 
به مرغان بگو تا گزینند شاخ 
4 یار هت کته یاسمین 
معطر جنان را چو عنبر بساز 
بده تا که گردند مست سرور 
چراغان آن باغ راحت‌قسرین 
به امداد حق کرده فتح حنین 
از آن یت داوودی غعسمزدا 


ده ساقی‌نامه از شیخ الا سلام سید محمّدشفیع عاملی قزوینی لا ۱۳۵ 


۹2 


شراب شفق شد به جام افق 
کجایی تسوای سای باوفا 
که پیر مان را ناد به اد 
بیاسافیا جام مسی را بار 
از آن می که خحوانی شراب طهعور 
بنوشیم از آن می به نام علی 
جه نام ام نام حدا نام او 
مغنی مگر شد نوات حرام 
آ کین صحفت »مان یوب ۳ 
که قران بود چون گل و دین چه پوست 
به مدح علی آنچه گوید زبان 
شسنیدم کسه آن سیّدالساجدین 
که بی‌خود شد افتاد سفاز پا 
من عن لیب ناگوی او 
ببودنعمهام دکر او روز و شب 


(۸) 


بسا شاف ای تفای وم سار 
اک بت تن تا ره تخت لیر 
همه فسستا و سای سار تور 


عیان باد از روی سافی تتسق 
جه شد ساغر و بادء عم‌زدا 
چنین بزم جای تو خالی مباد 
که جان پر کنم از می شوق یار 
اژان ی کته تاشتت تمامسی شت روز 
که دل گردد از نام او منجطی 
بسی مرع ۳ دام او 
که چسبید این دم زبانت به کام 
بخوان مدح حیدر بنازم سرت 
یکی مغز باشد دگر همچو پوست 
شده مجمل آن به‌قران بیان 
چنان خواند قران به صوت حزین 
از آان لسن داوودی غ-مزدا 
رد مرع جانم سوی کوی او 
ز جام خی‌الش نمایم طرب 
ببین دست و بازوی حیدر دگر 


رخت روشنی بخش اهل جهان 
ز فرش زمین تابه اوج سما 
همه واله و مانده در کار تو 
همه بنده حلقه‌درگوش تو 
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همه ساغر دیده‌ها کرده باز 
پیاله ز قلب و خم از جسم خحویش 
که تاز آن می خسروانی دصی 
و زان آاب شنجرف گون قطره‌ای 
و زان لعل وش آب یاقوت‌فام 
اگر رشحه بر دیگران می‌دهی 
منم عاشسق صادق روی تسو 
سزد گر بخوانی مناج‌اتیم 
خرابات باشد سر کوی نو 
به بزم و به رزمت عغلامی کنم 
عیان کرد رفص جمل خامهام 
هی تا ماس سور 


(٩ 


بیا سافی ای فوّت جان و دل 
تراه هن کین فعض از نام تو 

۱ را 1 
هم ابیت رامش نارگ 
بود نغمه‌ام ذکر تو روز و شب 
تسوای گلبن باغ عرفان بیا 


ز گردن صراحی نموده دراز 
ب دراک قضتت بهادنتاه آسسن 
و زان چشمّ زندگانی دمی 
و زان بادة همچو خون قطره‌ای 
بده رشحه‌ای تا بيابند کام 
به این تشنه رطل گران می‌دهی 
منم مست افتاده در کوی تو 
بگویی ار از خراباتیم 
مناجات محراب ابروی نو 
به هر خدمتت شادکامی کنم 
یکی جرعه از باده‌ات یافتم 
ز مستی می‌دهد نامهام 
دل خفتگان را صلایی" تال 


بودنام نامیت جانان دل 

زد و هتسار نامگ 
۴ ۱ ۲ 

که مرع دلم هست در دام تو 


سا ریا 


ا ای وا 
عش: جه هست. 
53 وا و و. 


۵ دا نشا؛ مج: تام 


۳ ساقی نامه از شیخ الا سلام سل محمّد شفیع عاملی فزوینی 7 ۱۳۴۷ 


مرا کلبة دل ز تو گلشن است 
ز صهبای کوئر ایاغی ببخش 
ز دم‌سردی دشمنم دل‌فنگار 
به من ده حمسی از مسی سلسبیل 
ی دا و یی 
چه ماهی کنم زندگانی فان ان 
ز بذل تو باذل خمی خواسته 
که بر روح او صدهزار آفرین 
ندیدم به صفین قدم کس نهد 
به توفیق ایزد شده مشک‌بار 
ز ابر قلم گوهرافشان شدم 


متا ولا ماع سس تن 
که گشته مزاح دماغم علیل 
بده بحری از وی که تن درکشسم 
تن قوته قرا پین یقاب 
و زان نسخه حمله بییراسته 
که ترنیسس داده کتای سر 
که داد سخن را در آنجا دهد 
به تعریف حیدر تناخوان شدم 


۳ 
که فرخنده گردد ز تو حال من 
ز صرق پنسا ام عفهستان آمیستتار 
به فرهاد ناکام کامی بسبخش 
کنم جان شیرین به قربان تو 
نمایان کن از نور خود یک علم 
بیجد سس از ام او اسسمان 


بیبا سافی ای صبح اقبال من 
شب هجر تو کرده جَشمم سفید 
از این نهر پرشیر جامی ببخش 
منم همچو فرهاد حیران تو 
تویی جون زداینده شام عم 
که گردد مطیعش زمین و زمان 
دود حامل عرش اندر رکاب 
چو چوگان بگیرد به کف در زمان 
بباشد و مان ارس ارت 


اه هو تسس گنل عاتسیه او ارم 


5 عش: این مصراع را ندارد. 


۲ داء سن: جچه. 


۱۴۸ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


هیناه ان تفس 
و و اه تا ای اک 
شود خرم از وی جهان کهن 
دهد الفتی جمله اضداد را 
گنل زنده اعدای دیین را تمام 
شته از کسال ماع اساتی. نو[ 
لته قزر کهستس ات یا 
پسبی خحدمت آن شه اولیا 
چو عیسی بسی چاکران درش 
دهد سرفرازی به احباب خویش 
من آن روز در موکب شاه دین 
به تیغ قلم چون نمودم جهاد 
کم آن زمان تیغ تیز از میان 
تسیا | زا که وسگم یر 
ز اعدای ساقی تری بخوان 


" سن* عش: و 


مجلس. 


سا 


۰ دا عش: 
هن سن: ججه. 
۳ «دا) ین مصراع را ندارد. 


5 عش: + و. 


حجای_ات را درنوردد ملک 
طراوت ببخشد به هفت‌انجمن 
کشا وت رو افیا 
تشه سس ی اس 
ای ین ری 
اشسا استن 5 تام #ا تححر اد 
اتان تفی هت ام و لس 
یه تاش امه دور ان 


۵ سیدرضا صدافت حسینی 


مناظر ه امام صادی _ علیه‌السلام با طبیب هندی 


پیشوای ششم شیعیان. امام جعفر صادق _ علیه‌السلام ‏ بنا به قول مشهور در 
هفدهم ربیم‌الاوّل سال ۸۳ هجری در شهر مدینه. قدم به عرصه دنیا نهاد. پدر آن 
امام بزرگوار. امام محمّدباقر ‏ علیه‌الستلام _ و مادرش. ام‌فروه ‏ دختر قاسم بسن 
محمّد بن ابی‌بکر _ از شیفتگان مقام ولایت و عصمت و از بانوان بافضیلت و 
باتقوا بود. 

امام صادق - علیهالسلام _ دارای کنیه‌های متعلدّدی از حمله ابوعبدالله و 
ابواسماعیل بوده که مشهورترین آنها ابوعبدالله می‌باشد. آن حضرت همچنین 
دارای القاب متعدّدی از قبیل صادق. عادل. صابر فاضل. طاهر قاهر. منجی بوده 
که از این میان. «صادق» نسبت به دیگر القاب. از شهرت بیشتری برخوردار است. 

درباره حصوصیات فیزیکی و ظاهری آن حضرت چنین آمده است که 
وی مردی با قد کوتاه. چهره‌ای سفید. دارای موهای سیاه و مجعٌّد. و بر 


گونه اش خالی سباه وا ۳ نعداد فرزندان آن امام همام در منابع ده 


۱ علام/لوری. ۱ ۷ رشاد شیخ مفید. ۱۸۰-۱۷۹/۲. 
۲ مناقب ابن شهراشوب. ۳۹۹/۳ الطبقات‌الکبری. ابن‌سعد. ۱۸۷/۵. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 
نز انس 

امام صادق ‏ علیه‌السلام _ بخشی از دوران آغازین زندگی خود را تصت 
توجهات و عنایات و تربیت خاصّه جد بزرگوارش ‏ امام سجاد _ علیه‌السلام ‏ 
سپری نمود و از خرمن دانش و فضل آن اسوهُ علم و عمل. خوشه‌چینی کرد. وی 
پس از رحلت امام سجاد _ علیه‌الستلام _ در حلقَة تدریس پدر عالیقدرش امام 
محمّدباقر _ علیه‌السّلام ‏ حاضر شد و به جمم شاگردان ایشان پیوست و از 
محضر آن بزرگوار بهره‌ها برد. امام صادق - علیه‌السلام ‏ پس از شهادت پدر 
تفر که آزرع قز سر ۲۱ سالک عههداد صضیت آمافست. کرشدند و از ان سس ۳۴ 
سال رهبری جامعه را بر عهده گرفت. 

عصر زندگی امام صادق _ علیه‌السلام ‏ مقارن با دو دوره اموی و عبّاسی و یا 
به تعبیر دیگر دوران گذار از امویان به عبّاسیان و عصر جنبش فرهنگی و فکری 
و برخورد فرق و مذاهب گوناگون و یکی از متحوّل‌ترین اعصار در تاریخ فقه و 
حدیث و کلام اسلامی می‌باشد. 

امام صادق ‏ علیه‌السلام ‏ با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید 
جامعه. دنبالهء‌رو نهضت علمی و فرهنگی پدرش - امام محمّدباقر _ علیه‌السلام ‏ 
بود و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد. وی در عصر خود 
مرجع دینی شیعیان و معتقدان به اهل بیت - عليهم‌السلام ‏ بود و ابواب علم را 
به روی دوستان و معتقدان خود گشود و فقه اهل بیت را به همه شناساند. صیت 
شهرت و اواز؛ علوم و دانشها و ارشادها و راهنماییهای پیشوا و رئیس مذهب ما 
آن‌چنان در بلندای محیط اجتماعی آن روز گسترش یافت که افراد مختلفی از 


۱ الاارشاد. ۱۲۰۹/۲ مناقب ابن شهراشوب. ۴۰۰/۳. 


مناظرة امام صادق - علیه‌السلام ‏ با طبیب هندی 0 ۱۵۱ 


نقاط دور و نزدیک برای فراگیری علم و دانش به محضر درس امام» روی 
می‌آوردند. وی در رشته‌های مختلف علمی و نقلی شاگردان بزرگی را تربیت 
کرد. تا حدی که شمار شاگردان آن امام بزرگوار را تا چهار همزار تن تخمین 
وا که ان جمله می‌توان به هشام بن حکم جابر بن حیّان. ابان بن تغلب. 
عبدالّه بن ابی‌یعفور بکیر بن اعین. جابر بن یزید جعفی معلی بن خنیس. زرارة 
ابن اعین, فضیل بن یسار. مومن الطاق, هشام ببن سالی حمران بن اعین 
قیس‌الماصر و دهها شخصیت و راوی بزرگ و معتبر اشاره نمود که دستاورد 
سالها تلاش علمی و بی‌نظیر امام صادق - علیه‌السّلام ‏ بودند. 

مناظرات زیادی از امام صادق ‏ علیه‌السلام ‏ نقل شده و به دست مارسیده 
است که همگی حاکی از این است که امام صادق - علیه‌الستلام _ در حین انجام 
مناظرات با منحرفان فکری و اعتقادی اعم از زنادقه و ماذیین و علمای اهل سنّت 
از شرایط زمان و مکان. برای تبلیغ رسالت الهی خویش. سود می‌جخست. ایشان 
هماره سعی می‌نمود تا مناظرات خود را در موسم حح و در مسجدالحرام برگزار 
نماید تا بتواند بدین وسیله بیشترین تأثیر را بر مخاطبین و بینندگان خود بگذارد. 

روش امام صادق _ علیه‌السلام ‏ در هنگام مناظره به این صورت بود که وی 
نخست به سوالات و اذعاهای طرف مقابل با دقّت و حوصله گوش می‌داد. سیس 
با استفاده از استدلالات و براهین عقلانی و منطقی. استوار و قاطع به آنها جواب 
می داد. ایشان به هنگام پاسخ با مقدّمه‌چینی و به صورت تدریجی طرف مقابل را 
مُجاب نموده و و را از مصنوع به صانع و از مخلوق به خالق می‌رساند. امام 
همواره در مناظرات خود با گروههای مختلف با حوصله و سعه صدر و ضمن 


اه 1۹/۲ 


۲ 0 مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
استعمال عبارات و الفاظ موذبانه و احترام‌آمیز به صورت غیرمستقیم به هدایت 
طرف مناظره خود می‌پرداخت. 

امام صادق - علیه‌الستّلام ‏ در حالی که از عمر شریفش بیش از شصت و بنج 
تال لش بود. در سال ۱۴۸ هجری دار فانی را وداع گفته و در کنار پدر و 
جل بزرگوارش در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

رسالهةٌ حاضر که مشتمل بر مناظرةٌ امام صادق ‏ علیه‌السّلام _ با طبیب هندی و 
همچنین سژال ابوحنیفه و جواب امام صادق ‏ علیه‌الستلام ‏ می‌باشد در انتهای 
یکی از نسخ خطی مجالس‌المومنین قاضی نورالّه شوشتری است که در کتابخانة 
وزیری یزد به شماره ۲۶۰۳ نگهداری می‌شود. این رساله به خط نسخ در سه 
بررگ کتابت شده و در چند مورد افتادگیهایی داشت که از آنجا که نسخه دیگری 
از ان در دست نداشتیم. بنابراین تصحیح این رساله را بر پایهٌ همین نسخهٌ موجود 
انجام دادیم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. 


مناظرهُ امام صادق - علیه‌السلام متا طبیت هندی [] ۱۵۲ 


(رساله | در ذکر مسأله‌ای چند که صادق ‏ علیه‌التّلام _ از |طبیب هندی پرسید و او 
جواب نتوانست داد" 

روایت می‌کند [ابن‌صهیب از پدرش از جدّش از] ربیم از منصور که گفت: روزی 
صادق ‏ علیه‌الستلام _ پیش منصور خلیفه آمد. طبیب هندی پیش خلیفه آمده بود و 
کتاب طب می خواند. صادق ‏ علیه‌الستلام _ می‌شنید. چون هندی فارغ شد. به صادق - 
علیه‌الستلام . گفت: ای ابوعبداله از این علم که با من است و من می‌دانم. چیزی 
می‌خواهی؟ امام _ علیه‌الستلام _ گفت: نه. گفت: از بهر چه؟ گفت: زیرا که آنچه با من 
است بهتر از آن است که با توست. گفت: مداومت سرد به گرم و خشک به تر و تر به 
خشک مشیّت آن با حدای تعالی اندازم و استعمال قول رسول ‏ صلی الّه علیه واه 
وسلم _ کنم. معده خانهٌ درد است و پرهیز کردن داروی آن است و بر هر نفسی آن بده 
که عادت به آن رفته است. هندی گفت: خود طب این است. صادق ‏ علیهالسلام ‏ 
گفت: پنداری این را من از کتب طب فراگرفته‌ام نه واه که این علم, خدای تعالی به 
من داده. پس گفت: مرا خبر ده که من عالمترم به طب يا تو؟ هندی گفت: من عالمترم 
به طب. صادق گفت: من چیزی از تو می‌پرسم. جواب ده. گفت: بپرس. 

اول گفت: از بهر جه جای اشک در سر است؟ گفت: نمی‌دانم. 

دویم گفت: از بهر چه موی بالای آن نهاده‌اند؟ گفت: نمی‌دانم. 

سیم گفت: چرا پیشانی از موی خالی کرده است؟ گفت: نمی‌دانم. 

چهارم گفت: چرا خطها در پیشانی نهاده است؟ گفت: نمی‌دانم. 


. برای اطلاع بیشتر نگر: الحصال. صص ۵۱۴-۵۱۱: عل لش رائی. ۱۰۱-۹۹/۱٩بحارالانوار‏ ۱۲۰۷-۲۰۵/۱۰ 
۳۱۰-۳۷۸ 
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پنجم گفت: از بهر جه ابروها بالای چشم نهاده؟ گفت: نمی‌دانم. 

ششم گفت: جرا جشمهای جون بادام کنو کیت نمی‌دانم. 

هفتم گفت: چرا سوراخ بینی از زیر کرد؟ گفت: نمی‌دانم. 

هشتم گفت: جرا دندانهای سیه لقن ٩۵5‏ و نمی‌دانم. 

نهم گفت: دندانهای پیشین جرا تیز کرد؟ ی نمی‌دانم. 

دهم گفت: را او دایز و داد؟ گفت: نمی‌دانم. 

یازدهم گفت: چرا بر کف دست موی نیست؟ گفت: نمی‌دانم. 

دوازدهم گفت: چرا در موی و ناخن حیات نیست؟ گفت: نمی‌دانم. 

سیزدهم گفت: چرا دل جون دانة نو تر. کند؟ طفیزت: نمی‌دانم. 

چهاردهم گفت: [چرا شارب و لب از بالای دهان بنهاد؟]" 

[پانزدهم گفت: چرا] قدمها باریک است؟ گفت: نمی‌دانم. 

شانزدهم گفت: چرا جگر را حدب کرد یعنی پشت‌برآمده؟ گفت: نمی‌دانم. 

هفتدهم گفت: چرا گرده‌ها چون لوبیا آفرید؟ گفت: نمی‌دانم. 

هژدهم گفت: جرا بیچیدن زانو از یس کرد؟ گفت: نمی‌دانم. 

پس صادق ‏ علیه‌السلام _ گفت: من می‌دانم. هندی: کفیت: ار | ین ده از ان 
معنی که جمله حکمت است و مرا معلوم نیست. صادق ‏ علیه‌السّلام - گفت: 

اوّل. حای اشک رت تور ان 5 مجوف ار در سر نباشد زودتر 


اه هون سر راز آنر. تاسان» دیر بر کته استواق 


اصل: رگها؛ با توجه به جواب هشتم اصلاح شد. 
91 این قسمت در اصل ساقط است با توجه به حواب اضافه شد. 


" حدود دو با سه واژه مخحدوش شده و ناخواناست. 


مناظرةه امام صادق - علیه السلام با طبیب هندی 7] ۱۵۵ 


دوم. موی سر از بالای آن بنهاد که تا به واسطه موی, روغن به دماغ می‌رسد 
و بخار از دماغْ و مشام بیرون می‌آید. دفع گرما و سرما می‌کند که از بیرون بدو 
2 

سیوم. پیشانی را از موی بهر آن خالی کرد که مصب نور است. از دماغ نور 
بدانجا می‌رسد و از آنجا به چشم. 

چهارم. حطوطی که در پیشانی بنهاد تا عرق سر از روی فرود آید. در آنجا 
بایستد و در چشم نرود. چندان‌که شخص آن را پاک کند. مثل جویها که آب در 
ان خاک یت 

پنجم. ابروها در بالای آن بنهاد تا به قدرت کفایت. نور را رد کند به راستی 
هر قسمی از آن چشمی باشد؛ زیرا که اگر ابرو نبودی» روشنی آفتاب يا چراغ و 
غیره بر چشم افتادی. نابینایی در وی پدید آمدی. حاجبه ر پار؛ چشم کرد تا گرد 
و خاک در وی کمتر رود و حاجب آن را دفع کند. 

ششم. چشمها را همچون بادام کرد تا میل برود به دارویی که در آن می‌کشند 
و درد از آن بیرون می‌آید و اگر گرد بودی یا چهار گوشه. میل در آن نرفتی و 
دارو بدان نرسیدی و رنج از آن بیرون نیامدی. 

هفتم. سوراخ بینی از زیر کرد تا رنجها که از دماغ فرود آید. بیرون آید و 
بویها به مشام رسد و اگر سوراخ بینی از بالا بودی. رنج از وی فرو نیامدی و 
بویها بالا نرفتی. 

هشتم. [دندانهای پسین را] پهن کرد تا طعام بدان توان خاییدن, و پاها را 


۱. کاتب از اینجا به بعد در چینش و انطباق جوابها با سژالها دچار لغزش و خطا شده که این مساأله مارا بر آن 


داشت تا در برخی موارد با جابه‌جایی جوابها آنها را با سژالها منطبق سازیم. 


۶ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
درز کرف تا هان ی بان را اسان هه ها 

نهم دندانهای پیش تیز کرد تا بگزد. 

دهم مرد را" برهنه کردن و نمودن و نیز فرق باشد میان مرد و زن. 

یازدهم. کفها را خالی کرد از موی که لمس اشیا به کفها می‌کنند و [اگر بر 
کفها آموی بودی» چیز برم از درشت نشتاختندی و همه یکسان بودی. 

دوازدهم موی و ناخن از بهر آن از حیات خالی کرد که چون دراز شوند. زشت 
باشد. اگر حیات در وی بودی» چون ناخنها بچیدندی با موی بتراشیدندی» رنج 
آمدندی و هیچ از درد آن را نبریدندی و قبیح بودی؛ از این سبب حیات در وی ننهاد. 

سيزدهم دل را مانند دانهٌ صنوبر کرد از بهر آن‌که سرش به زیر است و 
سرش را باریک کرد تا میان شش برود تا دماغ جوشیده نشود از حرارت دل. و 
دل را گرم آفرید و مغز را سرد تا سردی مغز به دل می‌رسد و گرنه دل بسوختی 
و گرمی دل به مغز می‌رساند و اگر نه فسرده شدی و چون دماغ فسرده شود 
آدمی هلاک شود و شش را مروحةالقلب خوانند و از برای آن دو پاره آفرید تا 
آنچه تکیه بر وی کرده است» در میان وی باشد. راحت می‌یابد به حرکت شش 
که جون بادبیزن است. 

چهاردهم. شارب و لب از بالای دهان بنهاد تا منع آن بکند که از دماغ بیرون 


آید و اگر نه آن بودی که آنجه از دماغ فرود آمدی, در دهان رفتی و طعام و 


۱ از «و پاها را دراز کرد...» تا اینجا در ضمن سوال هشتم نیامده است. 
۲. اصل: افتاد گی کم 
اصل. حدود تصف سطر افتاد گی دارد. 


مناظرة امام صادق ‏ علیه‌السلام با طبیب هندی "۲ ۱۵۷ 


شراب تا آنها دفع شود. 

پانزدهی میان قدم از بهر آن باریک کرد [که اگر] در زمین افتد. گران شود؛ 
مثل آسیای گران و اگر بر کنار [بودی] برگرفتن آن دشوار بودی. 

شانزدهم جگر را بر پشت کرد از بهر آن‌که معده سنگین است و بر سر جکر 
ایستاده و جگر را می‌فشارد تا بخاری که در وی است. بیرون می‌ارد. 

هفتدهم. گرده را مثل دانهٌ لوبیا کرد که مصب منی بر آن است. نقطه بود از 
نقطه که اگر گرد بودی يا چهار سو نقطه اوّلین دفع آن دو نیم نکردی. شخص 
فاعل لذت نیافتی از بیرون آمدن منی؛ زیرا که منی از مهرهءٌ پشت فرو می‌آید تا به 
مثانه وی رسد همجون فندق شود که از کمان گروهه بیندازند. 

هژدهم. پیج زانو را [از بهر آن از پس کرد که اد آمی از پیش می‌رود. چون 
پیچ... و اگر نه جنین بودی بیفتادی. ۲۰ 

هندو از این تقریر حکمت و بلاغت [در شگفت] شد. گفت: این علم از کجا 
آموخته‌ای؟ گفت: از پدرم. پدر به پدر از علی - علیه‌السلام و امیرالممنین از 
رسول ‏ صلی اه علیه واله وسلم ‏ و رسول که جدّم است. از [جبرئیل علیه‌السلام] 
و وی از رب العالمین, او آن خدایی است که اجسام و ارواح افرید. هندو گفت: 
راست گفتی و من گواهی می‌دهم که خدا یکی است بی‌شریک و بی‌مثل. و محمد 
رسول و بنده اوست و تو عالم اهل زمانه‌ای. و مسلمان شد به حضور خلیفه. و جمله 


خدم از وزرا و نواب و حجاب از فصاحت و بلاغت او متحیّر شدند. 


۱ اصل. حدود نصف سطر افتاد گی فاوه 
۲ اصل: حدود نصف سطر افتاد کی دار 
۳ اصل: حدود نصف سطر افتادگی داره: 


۱۵۸ [] مجمو عه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


سوال [ابو/حنیفه (و] جواب (امام! صادق - علیه‌السلام " 

[صادق علیه‌السلام] گفت: خبر داد مرا پدرم از پدران خود که رسول ‏ صلی 
له علیه واله _ گفت: 

اوّل. چشمهای آدم از پیه آفریده است. شوری در آنجا نهاده است که اگر 
شوری نبودی, پیه در تابستان بگداختی و در زمستان فسرده شدی و دیگر هر چه 
در آنجا افتد» شوری آن را بگدازد از این جهت آن را شور آفرید. 

دوم آن‌که چرک گوش را تلخ گردانید تا حجاب دماغ شود و چون جانوری 
در گوش رود از بوی تلخ باز کرقق با تمه و اک ات تلخ نبودی» جانور به دماع 
رسیدی و شخص هلاک شدی. و گوش را مثل مناره افرید که اگر ناگاه بانگی 
عظیم شنود هلاک نشود. از این سبب راه وی پیچاپیج افرید و این عظیم 
حکمتی است. 

سیوم. آب بینی را سرد و گنده آفرید تا حجاب دماغ بود و اگر وی در بینی 
نبودی مغز از تبش بسوختی و بگداختی و فرود آمدی و شخص هلاک شدی. و 
دیگر که گنده آفرید تا هر بوی و طعمی که بدان رسد. طعم و بوی بداند. 

چهارم. عذوبت و خوشی در دهان نهاد تا آدمی لذت طعام و شراب شناسد 


نگر: عللالشرانم. ۸۷-۸۶/۱ بحارالأنوان ۲۹۱/۲ 


9 مصحح: ابراهیم عرب‌پور . 


رساله در بیان ظهور حضرت صاحب الامر - صلوات الّه علیه 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


مه الم 


مقدمه 
رفتم که ز سر پای کنم در پیت آیم آن نیز میسر نشد از بی سر و پایی 
ای و ذفرتتنان؛ کن ز وهآ نت ستتلافت و این منتظران را دهی از بند رهایی 
برآن بودم تا هم رسایل کوتاه و بلندی را که پیرامون حضرت صاحب 
الامر - عجل الّه تعالی فرجه الشریف - و غیبت ایشان تصنیف شده تصحیح و 
در مجموعه‌ای مستقل منتشر کنم. چون کار به درازا کشید. بر آن شدم تا رسائل 
مزبور را در مجموعه رسائل فارسی به تدریج منتشر کنم؛ بدین جهت رسالهة 
رک ای اه و کت زرم و ات اسان وی و 
تصحیح کردم و در دفتر دهم مجموعه مذکور منتشر نمودم. اکنون سه رسالة دیگر 
در این موضوع تصحیح و امادهٌ نشر کردم که در این دفتر منتشر می‌کنم. اگر 
عمری و توفیقی بود. رساله‌های بعدی را در شماره‌های اینده منتشر خواهم نمود. 


امیذوارم روزی همه رسائل مزبور در مجموعه‌ای مستقل منتشر شود. 


۰ (] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 

مشخصات سه رساله‌ای که در این دفتر منتشر می‌شود عبارتند از: 

الف - «رساله در بیان ظهور حضرت صاحب الامر - عجّل ال تعالی فرجه 
الشریف». مصنف يا بهتر بگویم مترجم آن را نشناختم. به احتمال بسیار زیا وی 
شماری از احادیث کتاب شریف ارشاد شیخ مفید را که در موضوع خود بی‌بدیل 
است. به فارسی نه‌جندان شیوا ترخمه کرده است: وی قاهی در ترجمه احادیت 
لغزیده است. لغزش‌های وی به دو دلیل بوده‌است: بخشی از اشتباهاتٌ مربوط به 
نسخه مغلوطی بوده که وی به هنگام ترجمه در اختیار داشته و پاره‌ای از خطاها 
و لغزش‌ها به دلیل بی‌توجهی و ناآشنایی وی به زبان مبداً و زبان مقصد بوده 
است. شماری از لغزش‌ها و خطاهای مترجم را در پاورقی آورده‌ايم. 

به احتمال بسیار زیاد. مترجم باب علائم قیام مهدی ‏ علیه السلام را از 
کتاب ارشاد شیخ مفید به فارسی ترجمه کرده است؛ زیرا شیخ علیه الرحمه - 
در آغاز آن نوشته‌اند: «باب ذکر علامات قیام القائم علیه السلام و مدة یام 
ظهوره. و شرح سیرته و طريقة آحکامه» و طرف ممٌّا یظهر في دولته و یامه 
صلوات ال علیه قد جاءت الاخبار بذکر علامات لزمان قیام القائم المهدي علیه 
السلام. و حوادث تکون آمام قیامه. فمنها: خروج السفياني» و قتل الحسني» و 
اختلاف بني العبّاس في الملك الدنياوي . و کسوف الشمس في النصف من شهر 
رمضان و ..». 

و این عبارات دقیقاً مطابق است با سخن مترجم در آغاز رسالة حاضر و نیز 
هم روایات رسالةٌ حاضر در ارشاد شیخ مفید مذکور است. علاوه بر این پایان 
رسالةٌ حاضر دقیقاً مطابق است با نوشتة شیخ مفید - رضوان الّه تعالی علیه - در 
پایان باب مذکور از کتاب ارشاد. 


رساله در بیان ظهور حضرت صاحب‌للامر ... 2 ۱۶۱ 
الحداتی تألیف عالم فاضل سیّد هبةال بن ابی‌محمّد الحسن الموسوی که بخش 
نخست آن در دو جلد چاپ شده است و بخش دوم آن به دلیل آن‌که نسخه‌ای از 
آن تا کنون به دست نیامدی چاپ نشده است. اميدواريم نسخه‌ای کامل از آن 
روی بگشاید و چشم و دل مشتاقان را روشن و گلشن گرداند. 

مترجم این فصل را مستقیم از کتاب مجموع الراثق ترجمه کرده است. اما 
صاحب مجموع الرالق نیز مطالب را از کتاب کمال الدین فی ابات الفيبة و 
کشف الحيرة نقل کرده است. وی در آغاز این فصل نوشته: «و ممّا نقلته من 
الکتاب المذکور (-کمال الدین) آیضا فی معنی من شاهد المهدي علیه السلام»." 

متن عربی رساله حاضر در جلد دوم کتاب مجموع الرائشق تصحیح حسین 
در گاهی (ضض ۰۲۶۰-۲۵۲ منتشر شده است. 

فهرست‌نگاران آقایان دانش‌پذوه و منزوی در معرفی رسالهٌ حاضر دجار اشتباه 
شده نوشته‌اند: «ترجمه رساله‌ای است در رحعت مردگان»." این سخن درست 
نیست. همان‌گونه که گفتم اين رساله ترجمة فصلی از کتاب مجموع الرائشق من 
آزهار الحدائق دربارةٌ غیبت امام عصر - علیه السلام -و کسانی که آن حضرت را 
مشاهده کرده‌اند می‌باشد نه در رجعت مردگان. 

آقابزرگ کتاب مجموع الراّی را معرفی و باب‌های آن را برشمرده نوشته 
است: (المجموع ال راتق م نآزهار الحدائق: مجموع من علدة رسائل في فنون 
متعددة من الادعية و الاحراز و العقاند الدينية و الفروع الفقهية و غیرها من الأخبار 


او اه اطلاع از زندگانی وی ر.ک: ریاض العلماء. ۵ سل لامل. ۲ سمفنة الیجحان ۶۹۴/۲ مقدمه 
مجموع ال رآتق.ص «الف» به بعد و... . 
. المجموع الراتی. ۵ 


۲ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

الغريبة و الفوائد الکلاميت و هو مما اعتمد علیه شیخنا النوري و تکلم في اعتباره 
في نحاتمة المستدرگ. و هو للسیّد هبة ال بن آبي محمّد الحسن الموسوي 
المعاصر للعلامة الحلی . و هو کتاب جلیل نفیس یظهر من آثنائه آنه آلفه ۷۰۳ 
قال في الریاض هو في مجلدین کبیرین کل مجلد ستة آبواب. آقول: المجلد 
الاول يأتي فهرسه لکن الثاني ما عثرت علیه و لا سمعت بوجوده و ما المجلد 
الاّل ففي خزانة سیّدنا الحسن صدر الدین بالکاظمیت و فی مکتبة الشیخ علی 
کاشف الغطاء في النجف و عند السیّد محمّد الجزاثري بأهوان مرتب علی ستة 
آبواب: الاول في منافع القران و ما ورد من طب الائمَّة علیهم السلام؛ الشاني في 
لاعتقاد و ما یجب علی الموّمن من معرفة الّه تعالی. و آورد فیه تمام اعتقادات 
لصدوق عن نسخة بخط السیّد زین الدین علي بن السعید آبی عبد الّه الحسین 
الموسوي ابن عم والد المصنف علی ما صرح به في آخر الباب و في الباب 
الثالث آورد تمام جمل العلم و العمل للشریف المرتضی علم الهدی عن نسخة 
بخط الحسن بن علي بن محمّد بن علی الحسيني المعروف جده بصاحب الخاتم 
تاریخ کتابتها 1۰۰ کما صرح به ایضاً في آخر الباب. و ذکر تاریخ فراغه من هذا 
الباب: نهار الجمعة من شهر صفر ۷۰۳ الباب الرابع فیما حصل من الادعية 
المبا ركة عن النبي صلّی اه علیه و آله و الائمّة عليهم السلام و بعض آأحرازهم و 
حجبهم. في أوائل الباب ذکر أدعية الایّام السبعة المروية عن الکاظم علیه السلام 
نقلاً عن خط جده لامّه السیّد السعید نجم الدین آبی نصر محمّد الموسوي نقیب 
مشهد الکاظمین علیه السلام و في الباب الخامس آورد تمام کتاب المقنع في 


سفینةالبحار ۶۹۴/۲ 


5 ریاضص العلمای ۳۰۵/۵ 


رساله درز بیان طهون خضریت مانخت الامر: 5 ۱۶۳ 
الامامة تصنیف الشیخ الرئیس المفید العالم عبد الّه بن عبد الّه السدابادي الباب 
لسادس في بعض ما ورد من آخبارهم و مناقبهم و ذکر اتصال الوصية من لدن 
آدم الی علی" علیه السلام و ذکر کلام هشام بن الحکم في الامامة و وصف الامام 
و الدلائل علیه و في آواخره تنبیه یتلو هذه الاحادیث آلف کلمة و مائتا کلمة من 
کلام خیر البرية صلّی اه علیه واله. " 

ج -رسالةٌ سوم در ذکر برخی از علامت‌های حضرت مهدی - علیه السلام - 
است. موف با توجّه به احادیث معتبر چهل نشان از نشان‌های آن حضرت را 
هی سا هی مه سا هی ای اه ما ۷۵۵۸ اسان مرت 
عالی شهید مطهری(- مدرسة سپهسالار) تصحیح کردم. از رساله‌های باد شده 
هیچ نسخة دیگری نمی‌شناسم. رسالهًٌ حاضر در فهرست چنین معرفی شده است: 
«فصل ۱۲ کتابی است" در علائم ظهون به خط نسخ سد؛ ۱۱ عنوان و نشان 
شنگرف. مالک صاحب جمع در ۲.۱۲۹۳ 


. الذریعت ۵۵/۲۰ ۵۶ 


8 فهرست کتایحانه سیهسالا ره دانش پژوه و مزوی. ۵/۵ 


۲ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
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نخستین صفحه از رساله در بیان ظهور حضرت صاحب الامر - علیه السلام 
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آحرین صفحه از رساله در بیان ظهور حضرت صاحب الامر - علیه السلام 


رساله در ببان ظهور حصرت صاحب‌الامر اب 


[متن رساله] 
الحمد ‏ خالق البشی و منور الشمس و القمن و جاعل السماء ینابیع المطر و 
صلی الّه علی محمّد و آله هم شفیع المحشر. 
ات ان کف ای ی ومااق اشت که شیب فان شین تون 


حضرت صاحب الامر - صلوات الّه علیه و علامات آن. که به التماس بعضص 
برادران مومن مترجم شد به زبان فارسی, تا اکثر ممنین از حواص و عوام از آن 
منتفع شوند و بهره‌مند گردند. و باه التوفیق." 

فص تا اه او از ها کر ی ای هی که 
علامات قیام قایم و بیان مدّت ظهور او. و شرح سیرت وطریقه او - علیه‌السلام و 
طرفی از انچه ظاهر می‌شود در زمان دولت او. به تحقیق که وارد شده است 
اخبار به ذکر علامات قیام قایم مهدی- علیه السلام- و حوادئی که واقع می‌شود 
در ایّام قیام او - علیه السلام. 


اه ی ات اما تفای سا سای اش 

۲ مترجم رساله حاضر را نشناختم. 

۳. به احتمال بسیار زیاد مقصود مترجم رساله حاضر از «مصَنف» شیخ مفید است؛ زیراشیخ مفید -علیه 
۳ الارشاد. (۲/ ۳۶۸ ) نوشته: «باب ذکر علامات قیام القائم علیه السلام و مدة یام 
ظهوره. وشرح سیرته و طريقة آحکامه و طرف ممّا یظهر في دولته و ايّامه صلوات الّه علیه. قد جاءت 
الاخبار بذکر علامات لزمان قیام القائم المهدي علیه السلام و حوادث تکون آمام قيامه, فمنها: خروج 
السفیان. و قتل الحسنی. و اختلاف بني العباس في الملك الدنياوي, و کسوف الشمس في النصف من شهر 
رمضان و ..» و این عبارت مطابق است با سخن مترجم در آغاز رسالهٌ حاضر. و همه روایات رسالهٌ حاضر 
در لارشاد شیخ مقتل سل کون اش «عاووم برام» بایان رساله تخاضن دما مظان است بانوشتة شیخ مفید 


۶ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
۰ ۲ 31 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ پم ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ 
پس بعضی از ان قی ی سفیانی 0 و قتل حسنی. و احتلاف بنی عب اس 


. از نشانه‌های قطعی و حتمی ظهور امام زمان - علیه السلام- خروج سفیانی است که اخبار زیادی بر آن دلالت 
می‌کند. وی از نسل خالد بن یزید نبیر ابوسفیان است. او سنگ‌دل‌ترین انسان‌هاست. با عاطفه و مهربانی 
بیگانه است. اعمال و جرایمش موی بر بدن انسان راست می‌کند. مجرم‌ترین و جری‌ترین و جنایتک‌ارترین 
مردمان است. بسیار خحون‌ریز و پرده‌در است. دل او و یارانش از کینه. حسد. بغعض. غیظ و دشمنی نسبت به 
اهل بیت رسول خدا - علیهم السلام -لبریز است. حضرت امیر در باره‌اش فرموده: «فیا ویل لکم فانکم من 
نزوله بدارکم یملك حریمکم و یلح آطفالکم و يهتك نساءکم غُمره طویل. و شره غزیر. و رجاله ضراغمة 
۰ رگ الغيبة للطوسي. ص ۲۷۰: کمال الدین ۲۶۷ الغيية للنعمانی. ص ٩۱۳۳‏ الاحتجاج ۲ ٩۷‏ منتحصب 
اس ص ۴۵۴ - ۴۵۸؛ عقد الدرر ح ۱۲۲ باب ۴؛ نوائب الدهور في علائم الظهور للمیر جهاني؛ بحار لانوار 
۲ ۲۰۵ و العرف الوردي للسيوطي ۲ ۷۵ و ۶۸ مستدرك الحاکم ۲ ۸ ۲؛ کتاب الفتن لنعیم بسن حماد. 
باب علامات المهدي؛ کنز العمّال ۱۸/٩‏ و ۱۸۲/۷ صحیح مسلم ۲ / ٩۳۹۲‏ مجمع الزواند للهیئم ي ۷ / 
۶ مشارق انوار البفین ۲ ینابیع المودة ٩۱6‏ المهدي الموعود المنتظر ۲ / ٩۷‏ - ۱۰۰ الملاحم و الفتن 
ابن طاووس ۱۰۰/۱ 
برخی گمان کرده‌اند که دجال و سفیانی یک نفرند. حال آن‌که دو نفرند و فرق بین آن‌ها روشن است. سیّد 
محمّد صدر در بارة تفاوت آن دو می‌نویسد: «ٍن الدجال یفترض فیه طول العمر دون السفياني. و الدجال 
ُدعی بابن صائد. و السفياني بُدعی بعئمان بن عنبسة, و السفياني من آولاد آبي سفیان دون الدجال و الدجال 
بدّعي الربوبية دون السفياني و الدجال کافر. و السفیانی لا یوجد نص علی کفره ان لم یکن مسلماً ظاهرا و 
الدجال یملك کل قرية و پهبط کل واد ما عدا مکة و المدينة و حرکته آوسع من السفياني. و الدجال آعور 
العینین. و السفياني ذو عینین سليمتین ۰۰۰ .» ر.ك: تاریخ الفيبة الکبری ص ۱۳۰-۱۲۹؛ الفصول المهمَّة ۱۱۲۳/۲ 
پاورقي. 

۲ در نسب وی اختلاف است. برخی او را حسنی و شماری حسینی دانسته‌اند. به یقین او از امل بت - علیهم 
السلام - است. در برخی از احادیث از وی به «غلام» تعبیر شده‌است. امام - علیه السلام - او را به یاری مردم 
مکه می‌فرستند. آن‌ها پیمان شکسته او را بین رکن و مقام سر می‌برند. ممکن است مراد از حسنی نفس زکبه 
باشد که پانزده شب قبل از ظهور کشته می‌شود؛ هرچند احتمال پسندیده‌ای نیست. ر.ک: تاریغ الفيية الکبری 
ص۵۶۵ و ص ۶۰۴. نعمانی در کتاب الفيبة ص ۱۳۳ از امام صادق - علیه السلام - روایت کرده که أنّه قال: 
«ٍن للقائم خمس علامات و عد منها : قتل النفس الزكية ۰۰ .» برای اطلاع بیشتر بنگرید به آنچه شیخ مفید در 
ارشاد ۱۳۷۳/۲ و شیخ طوسی در الغیبة ص ۲۶۶ و ۴۳۵ ح ۰ نقل کرده‌اند. و همچنین بنگرید به: مستحب 
۱۳۵ بحار لأنوار ۵۲ ۳۰۷ و ۲۰۳ ج ۰ کمال الدین ۶۲۹/۲ اعلام الوری. ص ٩۲‏ مقاتسل 


الطالییین ۶ به بعد. 


اه اسان یی ریت فا سار من 3 ۱8 
وف گنای و کیته فن. افتانتن در نصف ماه رمضان. و خحسوف ماه و اسر آن 
بر خحلاف عادت." و خسف و فرورفتن بعض مواضم در بیداء و در جانب مغرب 
و در جانب مشرق. [و رکود و ایستادن] افتاب از نزد زوال تا وسط اوقات عصره 
و طلوع افتاب از مغرب. و کشتن نفس زکیه پاکیزه در ظهر کوفه با هفتاد شخص 
از صالحین. و ذبح مرد هاشمی میانةٌ رکن و مقام. و هدم و خرابی سواد شهر 
کوفه. "و اقبال علم‌های سیاه از جانب خراسان, و خروج یمانی. و ظهور مغربی 


۱. رسول خدا عیوب بنی‌العباس را در روایت ذیل به خوبی آشکار کرده است. عن النبی صلی النه علیه وآله آنه 
التفت الی العبّاس فقال: «یا عم لا آخبرك بما خبّرنی به جبرئیل؟ فقال: بلی یا رسول الّه. قال: قال لي: ویبل 
لذرّيتك من ولد العیّاس» . فقال : با رسول اه آفله ین النساء؟ ففال: «قد فرغ اللّه ممّا هو کائن». ر.لك: العيبة 
للنعماني ۱ ۱۲ ای اطلاع بیشتر از کارهای زشت و ناروای بنی‌العباس ر.ک: مجالس المومنین .۷۰۶۷/۵ 
و ۱۱۱-۱۱۰ و ۱۴۵۶-۴۵۴۲ تاریخ الغيبة لصغری صص ۱۲۴ و ۱۳۴۷ وفیات الأعیان ۲ ۴۳۴؛ تاری خعآبي الفداء ۱ 
۴+ الکامل في التاریخ ۶ للارشاد ۳۶۸/۲+م روج الذمب ۲۲/۳۲۵۱/۳ لأخبار الطوال ص ۱۳۶۰ 
الامامة و السياسة ۱۳۴/۲ مقاتل الطالبیین. ص ۰۲۰۶ لفخصري, ص ۱۴۷ غاية لاختصار ص ۱۱۲ تاریخ 
الطبري. ۱۶ ۱۵۶ تاریخ الیعقوبی. ۳۴۹/۲ الحور العین. ص ۰۲۷۱ مختصر تذكرة لقرطبي ص ۲۳۱ البداية 
و النهاية ۸۷ ۲۲۷ النزاع و التخاصی ص ۱۲۸۰ العقد الفرید: ۵ | ۱۸۶ جهاد الشیعة فی العصر العباسي الاوّل 
للد کتورة سميرة مختار الليني. ص ۱۱۱ و ما بعدها. 

۲ والمعروف آن کسوف الشمس یحدث في آواخر الشهر القمري وخسوف القمر یحدت في آواسط الشهر القمري 
ایضاء لکن هذه القاعدة المتفق علیها تنتخرق فبیل قیام الامام عجل الله فرجه الشریف., فتتکسف الشمس في وسط 
الشهر. وینخسف القمر فی آخره علی خلاف المعناد. وهنالك احادیث توکُد هذا المعنی کما ورد عن الامام الباقر 
علیه السلام: «آیتان بین يّدي هذا الامر: خسوف القمر لخمس و کسوف الشسمس لخمس عشرة...». و عند ذلك 
یسقط حساب المنجمین. ر.ک: کمال الدین ۶۵۵/۲ و مثله في کاب الغيبة للنعماني ص ۲۷۲-۲۷۱ و الغيبة 
لاطوسی. ص ۲۷۰ مع اختلاف یسیر في اللفظ و عقد الدرر للشافعي, ص ۶۶-۶۵ 

۳ الارشاد. الفصول المهمة: سور؛ کشف الغمة ۲۵۵/۳ الوافی ۴۵۳/۲ تاج الموالید شیخ طوسی. ص ۷۰ عفد الدرر 
ماش ی ۱۴ لته تفای ۳۱۱۷۸ هار لامرن ۲۲۰/۵۲ بانط 

۴ کوفه یایتخت حضرت مهدی - عجل الّه تعالی فرجه الشریف - خواهد بود و آن را پس از ظهور جایگاه 
شرگن واه ری اسادست: افی اه مطل زا تاسل فش سوک ی ییازان 


۲ و ۳۳۶ 2 ۱۹۸ . 


در مصر و تملک او شامات راء و نزول ترک در جزیره و نزول روم در رمله و 
طلوع ستاره‌ای در جانب مشرق که نور می‌دهد مثل نور ماه پس برمی گردد که 
نزدیک است که طرفین او به یکدیگر متلاقی شود. و سرخی که ظاهر شود در 
آسمان و فراگیرد اطراف افق را و آتشی که ظاهر شود در مشرق به طریق طول 
و درازی و بافی بماند سه روز در میان هوا یا هفت روز و خلع و کندن 
عنان‌های عرب و تملک بلاد عرب و خروج سلطان عجم و قتل اهل مصر امیر 
ایشان را" و خرابی شام و اختلاف رایات ثلاث در آن. و دخول راییات قیس و 
عرب در مصر و رایات کنده در خراسان, و ورود خیل از قبل مغرب تا ان‌که 
مربوط شود به فناء یه ط ان فرات تا آن که داخل رورت نشکا 
[کوچه‌های] کوفه, و خروح شصت کذاب که همه ایشان دعوی نبوّت کنند» و 
خروج دوازده شخص از ابی‌طالب که هر یک دعوی امامت کنند از برای نفس 
خود. و سوختن مردی عظیم‌القدر از شیعه بنی‌عباس میانه جلولاء و خانقین. و 
بستن پلی که کرخ را به مدينة السلام" وصل کند. "و ارتفاع و بلند شدن باد سیاه 


در مدينة السلام" در اوّل نهار و زلاله در آن تا آن‌که منخسف شود و فرورود به 


میسن 


. اکثر منابع شمارهُ قبل: افاق؛ عقد الدرر مطابق متن. 

۲ اصل: اعیان؛ متن با توجه به ارشاد تصحیح شد. عنان: افسار. 

۴ اصل: مصر و امیر ایشان؛ متن با توجه به ارشاد تصحیح شد. 

۴ اصل: به فنا و حیرت؛ مترجم دچار اشتباه شده؛ زیرا «فناء» به معنای «استانه, درگاه و دروازه» است و «حیره»: 
نام جایی است. 

۵. مراد بغداد است. 

۶ اصل: و نزد حبسه از آن‌چه در یلی کرخ است به مدینه نبی- علیه السلام؛ عبارت آشفته است. مستن عربی در 
ارشاد شیخ چنین است: و عقد الجسر مما یلی الکرخ بمدينة السلام؛ متن با توجه به ارشاد اصلاح 

۷ اصل: مدینة مشرفه؛ متن با توجه به ارشاد تصحیح شد. مترجم به اشتباه مدينة السلام را به مدينة النسی ترجمه 


کرده اش ۳ 


رساله در ببان ظهور حصرت صاح‌الامر ۹( 


زمین بسیاری از آن, و خوفی که شامل شود اهل عراق و بغداد ره و موت ذریع" 
در آن. و نقص اموال و انفس و ثمرات. و ظاهر شدن ملخ در وقت خود پا در 
غیر وقت خود تا آن‌که بياید به زروع و غلات. و قلت و کمی ریع از برای 
زراعت. و اختلاف صنفین از عجم. و ریختن خون بسیار ميانه ایشان. و بیرون 
رفتن بندگان از طاعت خواجگان و کشتن خواجگان خود. و مسخ شدن قومی از 
اهل بدع تا آن‌که بگردند میمون و خوک: و غلبه‌کردن بندگان بر بلاد سادات. و 
ی( 
و ظاهر شدن وجه و صدر مر مردمان را در عين افتاب, و ظاهر شدن و بیرون 
آمدن مردگان از قبرها تا آن که رجوع کنند به دنیا و بشناسند یکدیگر را و 
یکدیگر را زیارت کنند. 

بعد از آن حتم شود آن به بیست و چهار باران که ببارد متصل به یکدیگر تا آن‌که 
احیا گرداند زمین را بعد از موت آن و معلوم شود نفع و برکت آن» و زایل شود بعد 
از آن هر مرضی و بلیه‌ای از پیروان حق و شیعة مهدی- علیه السلام پس بشناسند 
نزد آن ظهور او را به مکه پس متوجه شوند به جانب او از برای نصرت ای چنان‌که 
آمده است به آن اخبار. "و له آعلم بما یکون. یعنی و خدا داناتر است به آن‌چه 
خواهد شد. و ذکر نکردیم این را مگر بر حسب آن‌چه ابت است در اصول و 
متضمن است آنرا اثر ی مر لیبق باه شمه و البه شتا الترفی 

خبر داد مرا ابوالحسن علی بن بلال مهلبی. گفت: حدیث کرد مرا محمّد بن 


فجیع را گویند. 
13 الاررشاد. ۰۳۶۵/۲ روصه ال واعظین. ضر ۱۲ ۱۲۳ الفعصول المهمة. ۲۳ شب العمِةه ۵3/۳ ": الوافی. 9 


تاج الموالید للشیخ الطوسي. ص ۷۰ عفد الدرر المقدسی. ص ٩۱۱۴‏ المحجة البیضای ۱۳۳/۶ بحار لانوار 


1" ۲ 


۰ "۲۳ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 

جعفر موذّب از احمد بن ادریس از علی" بن محمّد بن قتیبه از فضل بن شادان از 
اسماعیل بن صباح» گفت: شنیدم از شیخی از اصحاب ما که ذکر می‌کرد از سیف 
بن عمیره. گفت: بودم نزد ابی‌جعفر منصور فقال لي: ابتدا یا سیف بن عمیره. 
لابد من مناد ينادي من السماء باسم رجل من ولد آبي طالب. فقلت: جعلت فداك 
یا آمیر المومنین تروي مذا؟ فقال: اي و اذي نفسي بیده لسماع آذني له فقلت: یا 
امیر المومنین ن هذا الحدیث ما سمعته قبل وقتي هذا. قال: یا سیف. انه لحق» 
فاٍذا کان فنحن ول من یجیبه آما ان النداء اٍلي رجل من بني عمّناء فقلت: رجل 
من ولد فاطمة؟ فقال: نعم یا سیف. لولا نی سمعته من آبي جعفر محمّد بن علي 
بحدئني به" و لو حدئني به هل الارض کلهم ما قبلته منهم و لکنه محصّد بن 
علي. یعنی پس گفت ابی‌جعفر منصور مرا: خوش‌حال باش ای سیف بن عمیره 
تافاه ات او فافع کف تیدا کته از یمان به اسم مردی از فرزندان ابی‌طالب. پس 
گفتم: گردیدم فدای تو یا امیرالمژمنین روایت می‌کنی این را؟ پس گفت: بلی. و 
تهی آن کش که نغمن قمه تست آق است اسان کوس می انوا 
پس گفتم: یا امیرالممنین. به‌درستی که این حدیث را نشنیدم من پیش از این 
وقت. گفت: يا سیف. به‌درستی که این حق است. پس هرگاه واقم شود. پس ما 
اوّل کسیم که اجابت کند او را. به‌درستی که ندا به سوی مردی است از بنی‌عم ما. 
پس گفتم: مردی از بنی‌فاطمه؟ پس گفت: بلی ای سیف. اگر نمی‌بود این که 
شنیدم من این حدیث را از ابی‌جعفر محمّد بن علی که حدیث کرد مرا به آن و 
اگر حدیث می‌کردند مرا به ان همه اهل زمین قبول نمی‌کردم این را از ایشان 
ولیکن محمّد بن علی مرا حدیث کرد به آن. 


رساله در بان ظهور حصرت صاح‌الامر ۱ ۱۷ 


و روایت کرده است یحیبی بن ابی‌طالب از علی بن عاصم از عطا از سایب از 
پدر او عبداله بن عم قال رسول الّه - صلي الّه علیه و آله: «لا تقوم الساعة حتی 
یخرج المهدي من ولدي و لا بخرج المهدي حتی یخرج ستون کذابا کلهم یقول 
آنا نبی» یعنی گفت: عبد الّه بن عمر. گفت: رسول الّه -صلی الّه علیه و آله - 
قیام نمی کند ساعت. یعنی روز قیامت نمی‌شود تا آن‌که بیرون اید مهدی از 
فر زان اه ات فان ای میت کل متفر وی ار کف هه اسان کونگده تست 
هریک از ایشان گوید من پیغمبرم. 

و حدیث کرد مرا فضل بن شاذان از ان کسی که روایت کرده است از او از 
ابی‌حمزه. قال: قلت لابي جعفر - علیه السلام : خروج السفيانی من المحتوم؟ 
قال: (نعم و النداء من المحتوم و طلوع لشمس من مغربهامن المحتوم. و 
اختلاف بني العبّاس في الدولة من المحتوم. و قتل النفس الزكیَّةٍ محتوم» و خروج 
القائم من آل محمّد محتوم». قلت له : و کیف یکون النداء؟ قال: «ينادي مناد من 
الشفام ال لمات نالا ان الحق مع علی و شیعته». ثم ينادي ابلیس في آخر النهار 
من الارض: «آلا ان الحق مع عنمان و شیعته». فعند ذلك یرتاب المبطلون». یعنی 
گفت: گفتم مر اپی‌جعفر- علیه السلام را حروح سفیانی از محتوم واجب است؟ 
گفت: بلی. و حال آن‌که ندا از واجبات است. و طلوع آفتاب از مغرب از واجبات 
است» و احتلاف بنی‌عباس در دولت از واجبات است. و کشتن نفس زکیّه از 
واجبات است. یعنی البته به فعل می‌آید. و خروج قایم از آل محمّد - صلی 
له علیه و آله -واجب است. گفتم: و چون بوده باشد نداء؟ گفت: ندا می‌کند 


۱ الکافی. ۳۱۰/۸ الفيبق. 1۳۵ 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 
می‌کند ابلیس در آخر روز از زمین: به‌درستی که حق با عثمان است و شيعة 
عثمان. پس نزد آن در شک می‌افتند مبطلان. 

روایت کرده‌اند از حسن بن علی" بن وشا از احمد بن عاشد از ابی حدیجه از 
ابی‌عبدالّه - علیه السلام- بیرون نمی‌آید قایم آل محمّد تا بیرون آید پیش از او 
دوازده نفر از بنی‌هاشم که هریک از ایشان می‌خواند مردمان را به نفس خود 
یعنی دعوی امامت می کند. 

روایت کرده‌اند از محمّد بن ابی‌بلاد از علی بن اودی از پدر او از جد او. فال: 
قال آمیر الممنین علیه السلام: بدي القائم موت آحمر و موت آبیض, و 
جراد في حینه, و جراد في غیر حینه کألوان الم فأمّا الموت الاحمر فالسیف. و 
ما الموت الابیض فالطاعون» یعنی گفت امیرالمومنین - علیه السلام - که پیش 
دست‌های قایم موت احمر است و موت ابیض و ملخی در هنگام ملخ و ملخی 
در غیر هنگام ملخ مثل رنگ‌های خون, پس امّا موت احمر پس شمشیر است و 
اه ان رس طاو ناگ 

و روایت کرده شده از حسن بن محبوب از عمرو بن ابی‌المقدام از جابر ببن 
جعفی از ابی‌جعفر - علیه السلام - قال: «الزم الارض و لا تحرك یداو لا رجلا 
حتی تری علامات آذکرها لك و ما آراك تدرك ذلك: احتلاف بنی العبّاس و مناد 
[ينادي] من السمای و خسف قرية من قريتي الشام تسمّی الجابية. و نزول الترك 
الجزيرة. و نزول الروم الرملة و اختلاف کثیر عند ذلك في آرض حتی تخرب 


الارشاد. ۱۳۷۲/۲ الغيية شیخ طوسی, ۲۸۹ الخرانج و الجرالح. ۱۱۵۲/۳. 
الجرائح ۱۱۵۶/۳. 
۳ افز وده از منابع شماره پیش 


رساله در ببان ظهور حضصرت صاح‌الامر ۱۷۲ 


الشام و یکون سبب خرابها اجتماع ثلث رایات فیها: راية الاصهب و راية لابقع و 
راية السفياني»." یعنی گفت ابوجعفر - علیه السلام: بگیر زمین را و حرکت مده 
دست و پای خود را تا آن‌که ببینی علاماتی چند که ذکر می‌کنم آن را از برای تو 
و نمی‌دانم کاز ها تور آن را: اختلاف بنی‌عباس ۵ عم فان و یت تا 
فرورفتن دهی از ده‌های شام که آن را جابیه می‌گویند و نزول ترک» یعنی پادشاه 
عجم در جزیره و نزول 3 در رمله و اختلاف بسیار نزد آن در زمین تا آن که 
حراب شود شام و می‌باشد سبب خرابی آن اجتماع سه رایت و علم در آن‌که 
کنایه از اجتماع سه پادشاه و حاکم است در شام و آن رایت اصهب است و رایت 
ابقع و رایت سفیانی. 

و روایت کرده شده از ابی‌ حمزه از ابی‌الحسن موسی - علیه السلام - در فول 
خدای عزّ و جل - جل جلاله: سنْریهم یات نی الاقاق ون آلفسهم حتی ین شم آنه 
اي * قال:« [الفتن] فی الفاق و المسخ في آعداء الحق»" یعنی زود باشد که 
بنماییم ایشان را علامات خود در آفاق و در انفس ایشان تا آن‌که مبیّن و ظاهر 
نام اسان کی که دی اس فرفوه آن سا : که قت ور 


آفاق و مسخ در اعدای حق [است ]. 


۱ ررک: الغیبة شیخ طوسی. ص ٩۲۱‏ الارشاد ۱۳۷۲/۲ لاحتصاص ص ۱۵۵ الخرانج و الجرانح ۱۱۵۶/۳ 

۲ . الجابية بکسر الباء و یاء خفيفة : قرية من أعمال دمشق . ثم من عمل الجیدور من ناحية الجولان قرب مرج 
الصفر في شمالي حوران اذا وقف الانسان في الصنمین و استقبل الشمال ظهرت له و بظهر من نوی آیضا و 
بالقرب منها تل یسمّونه تل الجابيق کثیر الحیات. ویقال لها: جابية الجولان. ر.ك: مراصد الاطلاع. 

۳ اصا ره 

ی :۱ ما 

۵ الاررشاد. ۳۷۳/۲ 


۴۳ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


و روایت کرده شده است از وهب بن حفص از ابی‌بصیر گفت شتیدم 
اباجعفر - علیه السلام - را که می‌گفت در قول حدای تعالی: لائر عَلَیَهم 
مر السََاء آية فطل أَعافه ما خاضعنَ " قال: «سیفعل اللّه ذلك بهم»» قلت: من هم؟ 
قال: «بنو أميَةْ و شیعتهم» قلت: و ما الایة؟ قال: «رکود الشمس ما بین الزوال اٍلی 
۳ 
نسبه» و ذلك في زمان السفيانی. و عندها یکون بواره و ۳ قو مه نك" ۳ 
خواهیم ماء فرومی‌فرستیم از اسمان ایت و علامتی. پس می‌گردد گردن‌های 
ایشان مر آن آیت و علامت را خاضع و ذلیل. فرمود حضرت ابی‌جعفر - علیه 
السلام: زود باشد که خدای تعالی بکند آن ایت و علامت را به ایشان. گفتم: 
کیستند ایشان؟ گفت: بنوامیه و شیعه ایشان. گفتم: و چیست آن ایست؟ گفت: 
رک اش ات زاف وال امه وفع و تون استلن مساو 
روی مردی در عین آفتاب که شناخته می‌شود به حسب و نسب او و این در 
زمان سفیانی است و نزد آن می‌باشد هلاکت او و قوم او. 

و روایت کرده شده است از عبدالّه بن بکیر از عبدالملک بن اسمعیل از پدر 
او از سعد بن جبیر, قال: «اٍن السنة الّتي یقوم فیها المهدي مطر الارض آربعاً و 
عشرین مطرة تری آثارها و برکاتها» یعنی گفت: به‌درستی که سالی ان‌چنان سالی 


که قیام و ظهور می‌کند در آن مهدی, باران می‌بارد در زمین بیست و چهار باران 


۱. اصل: حفض. 
.فاعم : 

۲ اصل: بوارد. 
رما ۱ ۲ 


رساله در بیان ظهور حصرت صاحب‌الامر ۱ 


و دیده می‌شود آثار آن و برکات آن. 

و روایت کرده شده از فضل بن شاذان از احمد بن محمّد بن ابی‌نصر از 
تغلب الازدي, قال: قال آبو جعفر _ علیه السلام: «آیتان تکونان قبل قائم: کسوف 
الشمس في التصف من رمضان و القمر في آخره قال: قلت: یابن رسول الّه صلی 
ال علیه و آله تکسف الشمس في نصف الشهر و القمر في آخره فقال آبو جعفر 
علیه السلام: « آنا اعلم بما قلت. انهما آیتان لم تکونا منذ هبط آدم علیه السلام»" 
یعنی گفت تغلب که گفت ابوجعفر علیه السلام: دو علامت‌اند که 
می‌باشند[قبل از قائم: اول گرفتن افتاب] در نصف ماه رمضان, دوم گرفتن ماه 
است در آخر ماه رمضان. گفت. گفتم: یابن رسول الم گرفته می‌شود افتاب در 
نصف ماه و ماه در آخر ماه؟ پس گفت ابوجعفر - علیه السلام: من دان‌اترم به 
آن جه گفتی به‌درستی که آن‌ها دو علامت‌اند. از وقتی که فرورفته ونزول 
کرده ادم علی نبینا و علیه السلام [واقم نشده‌اند]. 

و روایت کرده است ثعلبة بن میمون از شعیب حداد از صالح بن هیثم قال: 
سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول لیس بین قیام القائم و قتل النفس الزكية آکثر 
من خمس عشرة لبلة. یعنی گفت صالح: شنیدم از اباجعفر - علیه السلام - که 
می‌گفت: نیست میان قیام و ظهور قایم - علیه السلام - و کشتن نفس زکیه بیشتر 
از پانزده شب. 

و روایت کرده شده است از عمرو بن شمر از جاب قال: قلت لأبی جعفر 
علیه‌السلام: متی یکون هذا الامر؟ فقال: آنی یکون ذلك با جابر: و لمّا یکشر القتل 


. اعلام الوری. ۲۸۵/۲ بحار الأنوار: ۱۵۳/۵۵: کشف الغمة. ۰۲۵۸/۳ الارشاد؛ ۳۷۴/۲ 


۱۷۶ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


بین الحيرة و الکوفة. یعنی گفت جابر: گفتم مر ابی‌جعفر را - علیه السلام - چه 
وقت می‌باشد این امر؟ پس گفت ابوجعفر - علیه السلام : کجا باشد آن ای 
جابر؟ و حال آن‌که بسیار نشده است قتل و کشتن میان اهل حیره و اهل کوفه. 

و روایت کرده است محمّد بن سنان از حسین بن مختار از ابی‌عبدالله ‏ علیه 
السلام : «ادا هدم حائط مسجد الکوفة مما پلی دار عبدالله بن مسعود. فعند دلك 
زوال ملك القوم و عند زواله حروح القائم ‏ علیه السلام». یعنی هرگاه خراب 
وه هس رصن فا امسا اه اه وه موی اه ان وال کت 
قوم است و نزد زوال ملک قوم خروج و ظهور قایم است - علیه السلام. 

و روایت کرده است سیف بن عمیره از بکر بن محسّد از ابی‌عبدالله - علیه 
لسلام - قال: «خروح ثلائة: السفیانی و الخراسانی و الیمانی في سنة واحدة في 
شهر واحد في یوم واحد. و لیس فیها راية آهدی" من راية اليماني لاه یدعو ٍلی 
الحق». یعنی گفت ابو عبداله -علیه السلام: خروج سه شخص می‌شود: سفیانی 
و خراسانی و یمانی در سال واحد در ماه واحد در روز واحد و نیست در آن 
رایتی هدایتگرتر از رایت یمانی, به‌درستی که یمانی می‌خواند به حق. 

و روایت کرده است فضل بن شاذان از احمد بن محمٌّد بن ابی‌نصر از 
ابی‌الحسن الرضا - علیه السلام - قال: «لایکون ما تمدون الیه آعناقکم؛ حتی 
۱ 


تمیزوا و تمخصوا و لا یبقی منکم الا الاندن" ثم قراً آخیسب الناس آن یَکُوا آن 


۱. اصل: شمر بن جابر 

۲ اصل: الهدی؛ متن بر اساس الارشاد و سایر منابع. 
۲ اصل: راية هدذی؛ با توجه به متن حدیتث اصلاح ۳ 
اف حون منابع (اعینکم». 

۵ اصل: انذر؛ الأندر: القلیل. 


یقولوا من وَمُم لبون شم قال: ان من علامات الفرج حدث یکون بین 
المسجدین و یقتل فلان من " ولد فلان حمسة عشر کبشاً من العرب» یعنی گفت 
حضرت امام رضا - علیه السلام: نمی‌باشد آن‌چه می‌کشید به سوی آن گردن‌های 
زا ان که وین وتا ی هو این ای اش من انار و 
اندک پس خواند آن حضرت علیه السلام - ایه مذکوره راء پس گفت: به‌درستی 
که از علامات فرج و ظهور امام ‏ علیه السلام - حدت و واقعه‌ای است که واقم 
می‌شود میانه مسجدین. یعنی میانه مسجد نبی - علیه السلام -و میانه مسجد 
الحرام و می‌کشد فلان از اولاد " فلان پانزده کبش از عرب. 

و نت هفخ ادن آدهو ری رها ای لشیم فا 
السلام - قال: «كاني برایات من مصر مقبلات حضر مصبغات. حتی تأتي الشامات 
فتهدی الی ابن صاحب الوصیات». یعنی گفت ابی‌الحسن - علیه السلام: گویا 


من می‌بینم رایات و علم‌های سبزی را که رنگ‌امیزی شده از مصر به بلاد شام 


اک ۲ 

۲ الارشاد. ٩۳۷۵/۲‏ لغب شیخ طوسی. ص۴۴۸ کشف الغمَة, ۱۱۷۰/۳ و ... :حدئاً 

۳ در نقسیر «المشجدین) به جز تفسیر مترجم. اقوال تادکرقن ۳-9 شاه انیت تن ن حمله است: مسحد البصرة و 
الکوفة آو مسجد الکوفة و المدينة. و من قول السید فضل الئّه الراوندی کأنهما مسجد الكوفة و مسجد السهلة 
و اه علم. 

۴ اصل: فلانا متا 

۵ اصل: انذر. 

۶ اصل: را از ما ولد. 

۷ لارشاد. ۱۳۷۶/۲ کف الغمة ۳۵۹/۳؛ و ابن صاحب الوصیّات لا بد آن یکون ابن الامام المهدي - علیه 
السلام لاه هو وارث وصایا الائمة - علیهم السلام -و هو المستحفظ من آل محمد - صلی الته علیه و آله. و 
لا پوجد آحد ادعی آنه اين الامام المهدي -علیه السلام - أي من ذریته. رك: فعالیات صهيونية وهابية فی 


العراقی. محمدعلی نصر الدین ص ۳۶. 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
نت ی هد انتری له نی صضانعت الراض ات 

و روایت کرده است حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمرو الیمانی از ابی‌بصیر 
از ابی‌عبدالله - علیه السلام - قال: «لا یذهب ملك هوّلاء حتی یستعرضوا الناس با 
لکوفة في یوم الجمعة لكاني آنظر الی رووس کر فیما بین باب الفیل و 
آصحاب الصابون» " یعنی گفت ابی‌عبداله - علیه السلام: برطرف نمی‌شود ملک 
این جماعت تا ان‌که معترض شوند مردمان را در کوفه در روز جمعه هراینه گویا 
من نظر می‌کنم سرهای آويخته می‌شود میان باب الفیل و اصحاب صابون. 

و روایت کرده است علی بن آسباط از ابی‌الحسن" بن الجهم قال: سأل رجل 
بالحسن علیه السلام عن الفرح, فقال: «ترید الاکثار آم آجمل لك؟» فقال: بل تجمل 
لي. قال: |ٍذا آرکزت رایات قیس بمصس و رایات کنده بخراسان» یعنی گفت 
ابوالحسن بن جهم: سوال کرد مردی اباالحسن را - علیه السلام - از فرج. یعنی از قیام 
قایم -علیه السلام, پس گفت آن حضرت - علیه السلام: می‌خواهی که اکنار کنم و 
بسیار بیان نمایم احوال فرج و قیام قایم -علیه السلام- را یا اجمال کنم در آن از 
برای تو و مجملی از آن بیان نمایم؟ پس گفت آن مرد: بلکه اجمال کن از برای من 
پس فرمود آن حضرت - علیه السلام: فرج و قیام قایم وقتی می‌شود که ظاهر شود 
رایات و علم‌های قیس در مصر و رایات کنده در خراسان. 


۱. اصل: گوپا من با رایات و علم‌ها از مصرم. آن‌چنان رایاتی که می‌آیند رو بر من و سبزند و سیری نکند تا آن‌که 
می‌آیند به بلاد شام 

۲. در برخی منابع «صاحب العصیات» آمده است. 

۳ اصل: تبدال؛ متن بر پاية العیبة. ص ۸؛ کشف الم ٩۲۰/۳‏ الصراط المستفيم. ۲۵۰/۲ 

نام دو محله در کوفه است. 


هار تسا وگن از منابع به جای «ابی‌الحسن». «الحسن» اه ات 


رساله در ببان ظهور حصرت صاحب‌الامر ۳۹۹ 


و روایت کرده است حسین بن علا از ابی‌بصیر از ابی‌عبداللّه - علیه السلام- 
قال: «اٍن لولد" فلان عند مسجد کم. يعني مسجد الكوفة لوقعة في یوم عروبه" 
یقتل فیها آربعة آلاف من باب الفیل الی أصحاب الصابون فایّاکم و ایّاکم و هذا 
الطریق فاجتنبوهة و حسنهم حالاً من آخذ درب الانصاره." یعنی گفت آن حضرت 
- علیه السلام: به‌درستی که برای ولد فلان نزد مسجد شماء یعنی مسجد کوفه از 
واقعه است" در روز عروبه ‏ می‌کشد در آن روز چهار هزار نفس را از باب فیل تا 
اصحاب صابون پس به پرهیزید و اجتناب کنید زاین راه پس اجتناب کنید و 
ره بل آن ان ق خیم آنشان ار و سا ان کی است که فرا کرام هبار 


را و به راه انصار رود. 


و روایت گر ده ات علی بن ابی‌حمزه از اسی‌بصیر از ابی عبدالّه دد ات 
السلام - قال: «ٍن قدام القائم لسنة غيداقة. یفسد فیها الثمار و التمر في التخل, فلا 


تشکوا في ذلك»." یعنی گفت آن حضرت - علیه السلام: به‌درستی که پیش از قیام 


افیا اون 

۲ اصل: عرونه؛ یوم عروبة : أي یوم الجمعة, الصحاح ۱۸۰/۱ 

۳ باب الفیل و اصحاب الصابون نام دو محله از کوفه است. 

۶ کشف الم ۱۳۹۰/۲ الارشاد ۲۷۷/۲ الصراط المستقیم ۲۵۰/۲. 

۵ اصل: جهت وافعه. 

۶ اصل: عرونه. 

۷ اصل: پس بر شما باد و اين راه؛ متن باتوجه به حدیت اصلاح سل 

۸ اصل: لسنة غرافة؛ متن بر اساس الارشاد ۱۳۷۷/۲ الغیبةللشیخ الطوسي ص 1۹ الحرانج و الجرانحم ٩۱۱۶/۲‏ 
اعلام الوری ۲ کشف الغمة ٩۲۶۰/۳‏ لسنة غیداقة؛ والظاهر آأن المراد بالغيداقة الکثيرة المطر الّذي بسبب 
کثرته تفسد الثمار والتمر لأنّه یوجب اجتماع المیاه حول الاشجار وبقاء‌ها مدة طویلة . 


ط 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
قایم به سالی [یر باران] فاسد می‌شود در آن میوه‌هاء پس شکایت مکنید در آن وقت. 

و روایت کرده است ابراهیم بن محمّد از جعفر بن سعد از پدر خود ابی‌عبد 
له - علیه السلام - قال: «سنة الفتح ینبثق الفرات حتی بدخل في أزقة الکوفة»" 
پعنی گفت ابی‌عبدالّه - علیه السلام: در سال فتح یعنی ظهور امام - علیه السلام - 
طغیان می‌کند آب فرات تا داخل می‌شود در [ کوچه‌های] کوفه. 

در حدیث محمّد بن مسلم قال: سمعت آبا عبدالله علیه السلام یقول: «ٍن قدام 
لقائم بلوی من الّه» قلت: و ما هی جعلت فداك؟ فقرآ: ولبلونکم بشیء من 
لخوف والجوع وتقص من الافوال والالفس رالْمَرات وبشر الصّابرین " قال: 
الخوف من ملوك بني فلان و الجوع من غلاء الاسعان و نقص الاموال من کساد 
التجارات و قلة الفضل فیهاء و نقص الانفس بالموت الذریع» و نقص الثمرات بقلَة 
ریع الزرع و قلة بركة الثمار» ثم قال: «و بشر الصابرین عند ذلك بتعجیل روج 
القائم علیه السلام». یعنی گفت محمّد بن مسلم: شنیدم اباعبد اللّه را - علیه السلام 
که می گفت به‌درستی که پیش از ظهور قایم - علیه السلام - امتحان‌ها و بلیت‌ها 
است از جانب خدای تعالی. گفتم: چیست آن. گردیدم فدای تو؟ پس خواند این 
آیه را که مذکور شد و معنی آیه این است که هراینه امتحان می‌کنیم شما را به 
چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان اموال و انفس و ثمرات و بشارت ده صابران 
را. گفت آن حضرت - علیه السلام: ترس از ملوک بنی‌فلان و گرسنگی از گرانی 
نرخ‌ها و نقصان اموال از کسادی تجارات و کمی فایدة آن و نقصان به موت و 


۱. اصل: به یک سال 

۲ الاررشاد ٩۳۷۷/۲‏ الحرانج و الجران. ۱۱۶۴/۳. 

۳ البقره: ۱۵۵. 

(,رشاد. ۳۷۸/۲؛ الفیبة للنعمانی. ص ۲۵۹ دلائل امامت 1۸۳. 


وقتاله قرفان هعب متضا تب مرب ۱۸۱۵ 
نقصان ثمرات به قلّت و کمی ریع زراعت و قلّت و کمی برکت میوهها. پس 
گفت: و بشارت ده صابران را نزد آن به تعجیل خروج قایم - علیه السلام. 

و روایت کرده حسین بن یزید از منذر الجوزی از ابی‌عبدالله -علیه السلام 
قال: سمعته یقول: «یزجر الناس قبل فیام القائم عن معاصیهم بنار تظهر فی السمای 
و حمرة تحلل السمای و خسف ببغداده و خسف ببلدة ۳ دماء تسفك بها. 
و حراب دورهاء و فناء بقع في آهلها؛ و شمول آأهل العراق حوف لا یکون لهم 
معه قرار» یعنی گفت منذر: شنیدم اباعبداله - علیه السلام -را که می‌گفت: زجر 
و آزرده می‌شوند مردمان پیش از قیام قایم -علیه السلام - از معاصی ایشان, به 
اتشی که ظاهر می‌شود در اسمان و سرخحی که فرومی‌گیرد آسمان را و خسف و 
فرورفتن به زمین که وافع می‌شود در بغداد و خسفی که واقع می‌شود در شهر 
بصره و خون‌هایی که ريخته می‌شود در بصره و خراب شدن خانه‌های بصره و 
فنایی که در اهل آن بقعه‌هاواقم می‌شود "و شامل شدن اهل عراق را خوفی که 
نبوده باشد مر ایشان را با آن حوف قراری. 

فصل 

پس اما آن سالی که قیام می‌نماید و ظهور می‌کند در آن سال قایم - علیه 
السلام - و آن روز بعینه. پس به‌تحقیق که امده است در آن آثار و اخبار. و 
روایت کرده شده است از صادق - علیه السلام. 


و روایت کرده است حسن بن محبوب از علی بن ابی‌حمزه از اسی‌بصیر از 


۱. ال رشاد. ۱۳۸۹/۲ اعلام الوری. ۲/ ۶ کش ی ۳9 


و اصل: منز جر 


۴ اصل: و فانی شدن بقعه‌ها در اهل آن بقعه‌ها. 


۲ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
ابی عبداللّه. قال: «لا یخرج القائم (لا فی وتر من السنین سنة احدی آو 7 ره آو 
عمس آو سبع آو تسع»» یعنی گفت آن حضرت - علیه السلام: بیرون نمی‌آید 
قایم - علیه السلام - مگر در وتر یعنی طاق از سال‌ها. سال اوّل يا سیم با پنجم 
پا هفتم پا نهم. 

ور وواتت رده است فان شادان ار میسن قلر الکو ازوهیب اه 
حفص از ابی‌بصیر که گفت: «قال آبو عبدالّه علیه السلام: ینادی باسم القائم علیه 
لسلام في ليلة ثلاث و عشرین, و یقوم في یوم عاشوراء و هو الیوم الّذي فتل 
فیه الحسین بن علي علیهما السلام لكأني به في یوم السبت العاشر من المحرم 
قائماً بين الرکن و المقام جبرئیل علیه السلام عن یمینه ينادي: البيعة ش تعالی. 
فتصیر الیه شیعته من أطراف الارض تطوی لهم طیْأً حتی یبایعوه فیملاً له به 
لارض عدلاً کما مُلئت جوراً و ظلما» یعنی گفت ابوعبداله - علیه السلام: ندا 
کرده می‌شود باسم قايم یعنی صاحب الزمان - علیه السلام - در شب بیست و 
سیم و قیام می‌نماید و ظهور می‌کند در روز عاشورا و آن» آن روزی است که 
کشته شده است در آن روز حضرت امام حسین بن علی - علیهما السلام. هرآینه 
که گویا من در آن روزم در روز شنبه دهم از ماه محرم. در حالتی که ایستاده 
است مانه رکن و مفام و جبرئیل از جانب راست او ایستاده است. منادی می‌کند 


بیعت را از برای خدای تعالی» پس می‌گردند به سوی او - علیه السلام از طرف 


ص ۲۶۳ ۱ /رشاد. ۱۲ ٩۳۷۹‏ الخرانج و الجرائح. ۱۱۱۶۱/۳ اعلام الوری. ۱۲۸۶/۲ افصول المهمت. ۱۱۳۲/۲ 
بر رن ۲۹۲۵۲ 


۲ الوافی, ۲۱۱/۲؛ کشف الغمت ٩۲۶۱/۳‏ روضة الواعظین 


1 ص ۲۶۲ ؛ ۷ ,رشاد ۲/ ۳۷۵ اعلام الوری: ۸/۲ 


عالم و مطوی. یعنی در هم پیچیده می‌شود زمین از برای ایشان تا آن‌که می‌آیند و 
او علیه السلام - زمین ر از عدل جنان که پر شده ات از جور و ظلم. 


فصل 

و به‌تحقیق که آمده است اث یعنی خبر و حدیث به این‌که آن حضرت - علیه 
السلام - سیر می‌کند از مکه تا آن‌که می‌آید به کوفه» پس نزو می‌کند بر نجف 
کوفه. بعد از آن متفرق می‌گرداند و می‌فرستد لشکر را از نجف در شهرها. 

روایت کرده است حجان از تغلبه از ابی‌بکر الحضرمی از ابی‌جعفر باقر - علیه 
لسلام «و قال: کأني با القائم علیه السلام علی نجف الكوفة و قد سار الیها من 
مکة فی خمسة آلاف من الملائكة جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن شماله و 
الممنون بین یدیه هو یفترق" الجنود في البلاد»» یعنی و گفت آن حضرت - 
علیه السلام - گویا من با قایم -علیه السلام -بر نجف کوفه و حال آن که به 
تحقیق که سیر کرده است به سوی آن از مکه با پنج هزار از ملائکه جبرئیل - 
علیه السلام بر جانب راست او ایستاده و میکائیل - علیه السلام -بر جانب 
چپ او - علیه السلام - و مومنان و شیعیان پیش روی او. و حال آن‌که - علیه 
السلام - متفرق می‌گرداند لشکری را در شهرها. 

و روایت کرده است عمرو بن شمر از ابی‌جعفر - علیه السلام - که می‌گفت ذکر 
کرد آن حضرت مهدی را - علیه السلام - فقال: «یدخل الكوفة و بها ثلاث رایات قد 


٩‏ الوافی: بفرق. 


اضطربت فتصفوا له و یدخل حتی يأتي المنبر فیخطب فلا يدري الناس ما یقول 
من البکاء فاذا کانت الجمعة الثانية سأله الناس آن یصلی بهم الجمعة فیأمر آن بخط 
له مسجد علی الغري و يصلّي بهم هناك ثم یأامر من بحفر من ظهر مشهد الحسین - 
علیه السلام -نهراً يجري الی الغریین حتی بنزل الماء في النجف. و یعمل علی 
فوهته " القناطیر و الارحاء" فکاني با العجوز علی رأسها تکتل فیهاا بر تأتي ذلك 
الارحاء فتطحنه بلا کراء»" یعنی پس گفت: دانحل می‌شود مهدی - علیه السلام - 
در کوفه و حال آن‌که در آن" سه رایت و علم است. به‌تحقیق که مضطرب شده‌اند" 
آن رایات. پس صافی می‌شوند از برای او و دانعل می‌شود تا آن‌که می‌آبد بر منبس 
پس خطبه می‌خواند. پس نمی‌دانند مردمان که چه می‌گوید از بسیاری گریه. پىس 


هرگاه که می‌اید جمعه دوم سوال فا اش ان که کارا اسان ره 


را. پس امر می‌کند که بناکرده شود از برای او مسجدی در غری. یعنی نجف. و نماز 


۱ رشاد: تصغو : تمیل. ر.ك: الصحاح. صفغا ۲۴۰۰/۶: سایر منابع مطابق متن. 

۲ اصل: فیخطف. متن بر پاية آلررشاد.۱۳۸۰/۲ کشسف الغمة ۱۲۶۱/۳ اعلام الوری. ۱۲۸۷/۲ الصراط المستفيم. 
۲ المحجهة السضای ۳۴۴/۴ 

۲ اصل: ماله؛ متن بر پاية منابع شمارهُ پیش. 

۴ اصل: فرهه؛ متن بر پایة منابع ۱ 

۵ اصل: الارخاء؛ متن بر پاية منابع قبل. الارحاء: جمم رحی . وهي آلة طحن الحنطة . انظر الصحاح, رحا - ۶ 
۸( 

۶ در حاشیة نسخه «مکتل» ضبط شده است. المکتل : الزنبیل . الصحاح. کتل ۵ /۱۸۰۹. 

۷ /علام الوری.۱۲۸۷/۲ و رواه الشیخ في الغيبة : ۴۶۸ / ۰۴۸۵ باحتلاف یسیر مع زيادة . ونقله العلامة المجلسي 
فی البحار ۵۲ : ۳۳۱ ۵۳ 

۸ اصل: حال آن‌که با او سه رایت و علم است. با توجه به متن عربی حدیث و ارشاد تصحیح شد. 

‌ اصل: ‌ اهل. 

۰ اصل: مایل می گر دانند با توجه به متن عربی حدیث تصحیح تس 


رساله در بان ظهور حصرت صاحب‌الامر ره 


می‌گزارد با ایشان آن‌جا. پس امر می‌کند شخصی را که بکند از [پشت] مشهد امام 
: " ها هو 2 ه 

حسین - علیه السلام -نهری [را| که جاری شود به طرف غریّین . تا ان‌که نزول کند 

آب در نجف. و بنا می‌کند در دهنه آن قنطره‌ها و پل‌ها و آسیاها. پس گویامن 

می‌بينم پیرزنی را که بر سر او مکتلی است. در آن گندم است. می‌آید به آن آسیاهاه 

پس آرد می‌کند ‏ آن گندم را به آن آسیا بی‌کرایه. 

و روایت کرده است صالح ابن ابی‌اسود از ابی‌عبدالله - علیه السلام - گفت: 
ذکر کرد آن حضرت - علیه السلام - مسجد سهله راء فقّال: «آمّا انّه منزل صاحبها 
اذ دم بأهله» یعنی پس گفت آن حصرت: به‌درستی که مسجد سهله منزل 
صاحب او است هرگاه که بیاید از سفر با اهل خود. 

و روایت کرده است مفضل بن عمر. گفت: شنیدم اباعبداله را - علیه 


اصل: در باغات؛ با توجه به متن عربی حدیث تصحیح شد. 

۲ اصل: پس می‌کشد؛ با توجه به متن عربی حدیث تصحیح شد. 

۳ الكافي, ۲/۴۹۵/۳؛ التهذیب .۶۹۲/۲۵۲/۳ الغيبة للطوسي. ص ۳۸۸/۴۷۱ الارشاد. ۱۳۸۰/۲ المزار للشیخ محمد 
المشهدی. ص ۱۳۴؛ المزار للطوسی. ص ۱۳ فضل الکوفة. ص ۴۲+ مراة العفول. ص ۴٩۹۱‏ کشف الغعمت 
۳ وسائل الشيعق. ۵۳۳/۳ ج؛ تذکرة لفقهای ۴۲۵/۲: الوافی. ۱۴۵۰/۱۴ ذکری. ۱۱۱۹/۳ بحار لأنوار, 
۲ الصراط المستقيم. ۲۵۱/۲: صاحبنا. رواه في لكافي باسناده الی محمد بن بحیی . عن علي بسن 
الحسن بن علي عن عثمان . عن صالح بن آبي الاسود . عن آيي عبد الّه علیه السلام . عنه البحان ۴۳۹/۱۰۰ 
ح ۱۵. و في اتها.یب باسناده الی محمد بن یحیی . عن علي بن الحسن بن فضال . عن الحسین بن سیف . 
عن عثمان . عن صالح بن آبي الاسود و ضيبة الطوسی : ۲۸۲ باسناده الی الفضل بن شاذان عن عنمان بن 
عیسی, عن صالح بن آبي الاسود. وأخرجه في الوسائل. ۵۳۳/۳ ج ۴ وجامع /لحادیث :۱۸۱/۲ ۱ عسن 
الكافي وغيبة الطوسي والتهذیب . والبحار. ۳۳۱/۵۲ ۵۴ عن الغيبة والکافي. و (ثبات الهداة, ۸۶ ۲۷۶ ج 
۲ عن غيبة الطوسی فاد نت و او رخ مرسلا في /رشاد المفید : ۴۰۹ عن الصادق علیه السلام . وفي کشنفب 
الغمة : ۲ / ۰۴۶۳ والمزار الکبیر : ۲۷ ح ۸۵ و منتحب الأنوار المضِيَة : .۱٩۱‏ 


۶ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


له آلف باب و اتصلت بیوت آهل الكوفة بنهري کربلاء»" یعنی می‌گفت آن 
حضرت: هرگاه که قیام می‌نماید و ظهور می‌کند قایم آل محمّد. بنا می‌کند در 
ظهر کوفه مسجدی که آن را هزار در است و" متصل می‌شود خانه‌های اهل کوفه 
به [دو | نهر کربلا. 


فصل 
آن و احوال شیعه او در آن ایّام و آن‌چه می‌باشد بر آن زمین و آن کس که بر 
و روایت کرده است عبدالکريم جعفی, قال: قلت لابي عبداله علیه السلام: کم 
مکث الفائم علیه السلام؟ قال: (سبح سنین تطول له لایَامْ و اللیالی حتی تکون 
م2 ی ۱ ره ِِ 
سنیکم" هذه و |ذا آن" قیامه مُطر الناس چمادی الاخرة و عشرة آّام من رجب 


و لارشاد للمفید. ٩۳۸۰/۲‏ /علام الوری باعلام الهدی. ۲ للفيبة للطوسی. ص ۰۴۶۷ ذیل حدیث ۳۸۴؛ 

۲. اصل: + حال آن که. 
الهدی ۲۹۰/۲ الوافی, ۳۷۰/۲؛ ,رشاد ۱۳۱۱/۲« المستجاد من آلا,رشاد ص ۲۶۵؛ کش ف العمه. ۳ص« بحار 
الانوار ۷۵۲ الصراط المستقیم ۳۳۷ 

3 اصل: سنینکم من بر اساس منابع شماره قبل. 

۵ اصل: شفر؛ متن بر اساس الوافی,۴۷۰/۲؛ الارشاد. ۳۸۱/۳؛ المستجاد من الارشاد. ص ۲۶۵: کشف العمّة. ۲۶۲/۳: 
ار ال وان ۱۳۳۷/۵۲ 

و اصل: سنینکم متن بر اساس منابع شماره قبل. 


> 


مطراً لم ترٌ الخلائی مثله فینبت الله به لحوم الممنین و آبدانهم في قبورهم. فک‌أني 
نظر ٍلیهم مقبلین من قبل جهِينة یَفضون شعورهم عن التراب» یعنی گفت 
عبدالکريم جعفی: گفتم مر ابی‌عبداله را - علیه السلام: چند باشد مدّت درنگ قایم 
علیه السلام - در دنیا؟ گفت آن حضرت: هفت سال که دراز می‌شود ایام و لیالی 
آن, تا آن‌که می‌باشد سالی از سال‌های آن هفت سال. مقدار ده سال از سال‌هنای 
۱ 
قیام و ظهور آن حضرت. می‌بارد از برای مردمان تمام ماه جمادای آخر و ده روز از 
ماه رجب. بارانی که ندیده باشند خلایق مثل آن باران. پس می‌رویاند خحدای تعالی 
به آن باران گوشت‌های مومنین و بدن‌های ایشان را در قبرهای ایشان. پس گویا که 
من نظر می‌کنم به ایشان و می‌بینم ايشان را مقبل» یعنی رو کرده می‌ایند از قبل و 
جانب جهینه. می‌افشانند موی‌های خود را از خاک. 

و روایت کرده است مُفضل بن عم گفت: شنیدم اباعبدالّه را - علیه السلام 
بقول: «ان قائمنا (ذا قام آشرقت الارض بنور رها و استغنی العباه عن ضوء 
الشمس, و ذهبت الظلمّة. و یُعمَر الرجل‌آفي] زمان ملکه حتی یولد له آلف ولد 
ذکر لا یولد فیهم آننی. و تظهر الارض کنوزها حتی یراها الناس علی وجهها و 
بطلب الرجلٌ منکم من یله بماله." و یأْحذ منه زکائه» فلا یجد أحدا تقبل منه 
۳ 


الوافی, ۱۴۷۰/۲ الارشاد. ۳۸۱/۲ المستجاد من الارشاد. ص ۲۶۵؛ کشف الفة, ۱۲۶۲/۳ بحار الأنوان ۷۵۲ 


الصراط المستفی ۳۲۷ 
۱. جهینة: و هو علم مرتجل فی اسم ابي فبیلة من فضاعة وسمی به فرية کبيرة من نواحي الموصل علی دجلة. 
۲ اصل: هر گاه رجوع می‌کند؛ مترجم گمان کر ده دآل» است در حالی که متن و ات 
و تقو رش 21 متن بر اساس روضة الواعظین. ص ۲۶۴+ ,رشاد ای کر تراوم ۲ اعلام 


الوری بأعلام الهدی. ۸۲ ٩۲۹۳‏ کشف الفمَت. ۲۶۲/۳ تاج الموالید. ص ۷۰ 


۱۸۸ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


ذلك. استغنی الناس بما رزقهم ال من فضله»؛ یعنی می‌گفت آن حضرت: 
به‌درستی که قایم ما هرگاه قیام نماید و ظهور کند درخشنده و روشن می‌شود 
روی زمین به نور پروردگار او و مستغنی می‌شوند بندگان به سبب آن, از روشنی 
آفتاب و برطرف می‌شود ظلمت و تاریکی. و درازعمر می‌شود مرد در زمان ملک 
او علیه السلام - تا آن‌که متولد می‌شود از برای او هزار ولد ذکر که متولد نشود 
در ایشان موْنث. و ظاهر می‌سازد زمین گنج‌هایی که در او است تا آن‌که می‌بینند 
مردمان آن گنج‌ها را بر روی زمین. و حال آن‌که طلب می‌کند مردی از شما کسی 
له کنل قعال اوق تیه اور کا ان وی کم ات ای را کنر 
قبول کند از او آن را. مستغنی می‌شوند مردمان به آن‌چه خدای تعالی به ایشان 


داده استت :روز ایسان گردانیله است از فضل خود. 


فصل 
و به‌تحقیق که امده است اثار و اخبار به صفات قایم - علیه السلام -و 
حکایات او - علیه السلام. 
پس روایت کرده است عمرو بن شمر از جابر [بن یزید] جعفی که گفت: 
شنیدم اباجعفر - علیه السلام - ره یقول: «سأل عمر بن الخطْاب آمیر المژمنین 
علیه السلام. فقال: آخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال: «أما اسمه فان" حبيبي عهد 


5 ر.: اعلام الوری باعلام الهدی. ۲ ۲۲ لرشاد. ٩۳۸۱/۲‏ روضة الواعظین. ص ۲۶۴: تفسیر الصافی. ۴( 
بان ری ۲۳ و ۳۷« العبة الطوسی. ص‌ 13 دلاتل ,مامت ص ۳۵۲. 

۲ اصل: معامله کند؛ با توجه به متن تصحیح شد. 

۳ اصل: عمر بن جنید قال؛ متن بر پایف /2رشاد. ۲۸۲/۲ 


۴ اصل: - أمّا اسمه فان. 


رساله در بیان ظهور حصرت صاحب‌الامر ۰ 1 ۱۸۹ 
ای آن لا احدّث به حتی یبعثه اللّه». قال: یی فش قال: «همو قبای 
مربوع. حسن الوجه. حسن الشعر یسیل شعره عن مَنکیّیه» و یعلوا نور وجهه 
ی هیر انس اف یه آرماا ‏ اش وتا ان تقطیی اب 

3 ۰ ی ۶ 

گفت: خبر ده مرا از مهدی چیست نام او؟ پس گفت حضرت امیرالمومنین - علیه 
الصلاة و السلام: «و اما نام او پس حبیبم رسول خدا از من پیمان گرفته است که 
حرف نزنم به اسم او - علیه السلام - تا ان‌که بفرستد او را حدای تعالی». گفت 
خبر ده مرا از صفت او؟ ات او شات و جوان است و مربم‌القد ات 0 
نیکوروی است. نیکوموی است. آويخته است موی‌های او از دوش‌های او و پرتو 
نور روی او پوشانیده است سیاهی موی او را. پدرم فدایش باد. او پسر بهترین 
زنان عالم است». " 


فصل 
پس امّا سیرت او - علیه السلام - نزد قیام و ظهور او و طریقه احکام او. و 
ان‌چه مبیّن و ظاهر گردانیده است آن را خدای تعالی از ایات و علامات او پس 


آمده است آثار و اخبار به آن. چنان‌که ما پیش‌تر آن را ذکر کردیم. 


۱. اصل‌يأتي. 

۲ کمال الدین و تمام النعمه 2۶۴۸/۲ ۱۳ الکافی ۱۰ ۳۳۳ح ۱۳۳ بحار الأنوار, ۱۳۳۳/۵۱ لامامة و التبصرت 
ص ۱۱۷ - ۱۱۸: روضة الواعظین. ص ۱۲۶۶ اٍعلام الوری باعلام الهدی. ۲۹۲/۲ ال وافی ۱۷۰۱/۲ رشان 
۲ المستجاد من الارشاد. ص ۲۶۶؛ کشف الغمّ ٩۲۶۳/۳‏ الفيبة. ص ۴۷۰: مراة العقول ۱۶/۴. 

۴ اصل: عمر بن جنید. 

ی ات هی رش امير المژمنین - علبه الصلاة و السلام و بس است مرا عهد به سوی من. 


۵ اصل: می‌آپد ات هرت ربان؛ متر جم «بابي» ر «يأتي» ترحمه کرده است. 


۰ لا] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


روایت کرده است مفضل بن عمر جعفی اباعبدالّه - علیه السلام -را» یقول: 
«زذا آذن اه تعالی للقائم في الخروج» صَعد المنبر و دعا الناس الی نفسه و 
ناشدهم باه و دعاهم الی حقّه. و آن یسیر فیهم بسيرة رسول اش صلّی الّه علیه و 
آله و یعمل فیهم بعمله فیبعث الّه جل جسلاله جبرئیل علیه السلام حتی 
يأتیه, فینزل علی الحطیم یقول له : الی أي شيء تدعوا؟ فیخبره القائم علیه 
السلام. فیقول جبرئیل: آنا ول من یبايعك, ابسط یدك فیمسح علی یده و قد 
وافاه ثلاث مائة و بضعة عشر رجلا فیبایعونه» و یقیم بمکة حتّی تتم آصحابه 
یی اف رین سیر متها ان المدینة»؛" 

یعنی می گفت: هرگاه اذن دهد خدای تعالی مر قایم را -علیه السلام - در 
خروج و ظهور بالا می‌رود بر منبر و می‌خواند مردمان را به سوی خود و سوگند 
می‌دهد ایشان را به خدا و می‌خواند ایشان را به حق خود و سلوک می‌کند در 
ی الصا رل ی اه ی ان هر گس قزر فان 
ایشان به عمل او. پس می‌فرستد خدای تعالی - جل جلاله - جبرئیل - علیه 
السلام - را تا آن‌که می‌اید به نزد آن حضرت - علیه السلام. پس نزول می‌کند بر 
حطیم و می‌گوید به آن حضرت: به چه چیز دعوت می‌کنی و می‌خوانی؟ پس 
خبر می‌دهد او را قایم - علیه السلام. پس می‌گوید جبرئیل: من اول آن کسیام 
که مبایعت می‌کند با توء بازکن دست خود را. پس مسح می‌کند و می‌مالد دست 
خود را بر دست آن حضرت - علیه السلام -و حال آن‌که موافات می‌کنند با او 


۰ حطیم: دیوار کعبه را گویند؛ و برحی گویند ما بین «زمزم) و «رکن» و «مقام» اآیشت: 

۲. اصل: تتم؛ اعلام الوری باعلام الهدی. ۲ الارشاد. ۱۳۸۳/۲ بحار الاسوار. ۳۳۸/۵۲؛ الوافی ۱۴۷۰/۲ 
المستجاد من الارشاد. ص ۲۶۷: کشف المّف. ۲۴۳/۲ یتم. 

هت منابع شماره قبل. 


رساله در بیان ظهور حضرت صاحب‌الامر ... 7 ۱۹۱ 
تا و وه هر دق بلمی ات ی کنل با ای ال هو مک تا آن که 
تمام می‌شوند اصحاب اي هر از تقین :نع از آن؟متین قی کنلی شا سل ایک 
معظمه به مدینه مشرفه. 

و روایت کرده است محمّد بن عجلان از ابی‌عبدالله - علیه السلام قال: «اذا 
قام القائم دعا الناس الی الاسلام جدیداء و هداهم الی آمر قد دثر فضل عنه 
الجمهور. و اما سمّي القائم مهدیاً لاه بهدي انی آمر قد ضلوا عنه. و سمّی القائم 
لقيامه بالحق»» یعنی گفت آن بحضرت یه السلام: رگا قیام نماید قایم و 
ظهور کند. می‌خواند مردمان را به اسلام جدید و هدایت می‌کند ایشان را به امری 
که به تحقیق مدئور" و برطرف شده پس ضال و گمراه می‌شوند از او جمهور 
یعنی مخالفین. و از آن جهت نامیده شده است قایم مهدی. از جهت آن‌که هدایت 
می‌کند مردمان را به امری که به تحقیق ضال و گمراه شده‌اند از آن. و از جهت آن 
او را قایم می‌گویند که قیام نموده است به حق. 

و روایت کرده است عبدالّه بن مغیره از ابی‌عبدالّه - علیه السلام قال: «اذا قام 
القائم من آل محمّد علیهم الستلام آقام خمس‌مائة من قریش, فضرب اعناقهم ثم 
آقام خمس مائة آخری, فضرب آعناقهم. ثم خمس‌مائة اخری» فضرب آعناقهم. 
نم خمس مائة آحری, فضرب آعناقهم ثم خمس‌مائة آحری حتی یفعل ذلك ست 
مرات. قلت: و یبلغ عده هژلاء هذا؟ قال: نعي منهم و من موالیهم» یعنی گفت 
آن حضرت: هرگاه قیام نماید قایم از ال محمّد - علیه السلام -به پا می‌دارد 


الوافی ۳۶۹/۲: کشف العمت. ۲۶۳۴/۳ 


۲ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

پانصد نفر از قریش. پس می‌زند گردن‌های ایشان راء پس پانصد دیگر تا آن‌که 
می‌کند این را شش مرتبه. گفتم و می‌رسد عدد این جماعت به این مقدار؟ گفت 
بلی. از ایشان و از دوستان و موالیان ایشان. 

ف تاک فده است اموششن کس: فال. ای عبداله علیه السلام: «اذا قام 
القائم هدم المسجد الحرام حتی یره الی آساسه و حول المقام اٍلی الموضع الَذي 
کان فیه, و قطع آيدي بنی شيبة و علْقها بالکعبتة. فکتب علیها: هژلاء سشراق 
الکعبة». یعنی گفت ابوعبدال - علیه السلام: هرگاه قیام نماید و ظهور کند قایم. 
حراب می‌کند مسجدالحرام را تا آن‌که رد می‌کند آن را به اساس و بنیاد آن. و 
تحویل می‌کند (معام)» را به موضعی. آن‌چنان موضعی که بوده اف یه 
می‌برد دست‌های بنی‌شیبه را و می‌آویزد بر کعبه: پیس می‌نویسد بر آن ایین 
حماعت دزدان کعه‌اند. 

و روایت کرده است ابوالجارود از ابی‌جعفر -علیه السلام - در حدیث طویلی 
آنه: «ٍذا قام القائم علیه السلام سار الی الکوفة فخرج منها بضعة عشر آلاف نفس 
بدعون البتريةعلیهم السلاح." فیقولون ل: ارجع من حیث جنت. فلا حاجة لنا في 
بني فاطمة. فیضع فیهم السیف حتی يأتي علی آخرهم. و یدخل الکوفة فیقتل بها کل 
منافق مرتاب. و بهدم قصورهاء و یتل مقاتلّها حتی یرضی اله عزّ و جل». یعنی 


۱. اصل: و به معارضه او برمی‌خیزند؛ با توجه به اصل حدیث اصلاح شد. 

۲ ر.ک: اعلام الوری بأعلام الهدی. ۱۳۸۹/۲ الرشاد. ۱۳۸۳/۲ روضة الواعظین. ص ۱۲۶۵ بحار الأنوار: ۳۳۸/۵۲: 
۱۳۶۸/۲ کشت این ۱۳۶۳۳ 

۴ اصل: الشوبة علیه السلام: الارشاد. ۲ و سایر منابع: البترية علیهم السلاح: والبتریة: فرقة من الزيدية. نسیوا 
الی المغيرة بن سعد و لقبه الابتی ر.: الصحاح: مادة ستر» ۲ / ۵۸۶. 

4 ر.ط: روضة الواعظین. ص ۲۶۵ اعلام الرری باعلام الهدی. ۲ بتاریخ الکوفة. للسید البرقي. ص ۱۱۶؛ 


رل انم ۵۱۳۳/۲ ۱۹۸ جیار آابران ۳۳۹/۵۲ 


رساله در بیان ظهور حضرت صاحب‌الامر ... 0 ۱۹۳ 
به‌درستی که هرگاه قیام نماید و ظهور کند قایم - علیه السلام -سیر می‌کند و می‌اید 
به کوفه» پس بیرون می‌آید از کوفه [سیزاده هزار نفس. می‌خوانند [آن‌ها را بتریه و 
مسلح اند پس می‌گویند مر او را علیه السلام: رجوع کن به آن‌جا که امدی؛ پیس 
تقاخت شنت( دن شین فاطمه سر من هت در یشان قتمتی وا نا ان کف اند سر یر 
ایشان و داعل می‌شود در کوفه پس می‌کشد به آنن هر منافق مرتاب را و خراب 
کل کیش‌های . که او مک اون یک کان ان داعت رای تا 
آن‌که راضی شود خدای عز و جل. 

و روایت کرده است ابوخدیجه از ابی‌عبدالله -علیه السلام قال: «(دا قام 
القائم علیه السلام جاء بأمر جدید کما دعا رسول اللّه صلی الّه علیه و آله في 
و" الاسلام انی آمر جدیده." یعنی گفت ابو عبدانف علیه السلام: هرگاه قبام 
نماید و ظهور کند قایم - علیه السلام -می‌اید از جانب خدای تعالی به امر 
جدید. چنان که خواند و دعوت کرد رسول الّه - صلّی الّه علیه و آله - در ابتدای" 
اسلام به امر جدید. 

و روایت کرده است علی بن عقبه از پدر خود. قال: «اذا قام القائم علیه السلام 
حکم بالعدل. و ارتفع في یامه الجون و آمنت به السْیّل" و آعرجت الارضر؛ 
برکاتها. و رد کل حق الی آهله و لم فیی اه و خن ظهروا الاسلام و 


۱. اصل: کوشک‌ها و خانه‌های. 

۲ در برخی از کتب حدیث «بدء» آمده است. «بدو» به معنای ظهور و «بدء» به معنای آغاز است. 

۳ الغيبة للشیخ الطوسي . ص ۷۳ لارشاد. ۳۸۲/۲ کشف الغمَق. ۱۲۶۲/۳۲ بحار لأنوار. ۳۳۸/۵۲ 

۴ مترجم «بدو» را به معنای «بدء» گرفته است. در حالی که ترجمهُ صحیح «بدو» ظهور است. 

۵ اصل: آمنت؛ متن با توجه به سیاق عبارت و منابع شمارة بعد تصحیح شد. 

[. اصل: بظهر؛ متن بر اساس روضة الواعظین. ص ۱۲۶۵ بحار الأنوار. ۳۳۸/۵۲ المحجَة البیضای ۳۳۶/۴ 


۴ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
یِعترفوا بالایمان آما سمعت قول اه سبحانه: ول سل من فی السَعَاوَات والازض 
طوعا وکرها والیه رجَعُونْ ." و حَکم بین الناس بخکم داوّد و خکم محمّد علیهما 
السلام» فحینتذ تظهر الارضٌ کنوزها و تبدي برکاتهه فلا یج الرجل منکم یومنذ 
موضعاً لصدقته و لا لبره لشمول الغنی جمیع المزمنین». 

ثم قال: «ان دولتنا آخر الاول» و لم یبق هل بیت لهم دولة الا علکها فلت 
لثلا یقولوا |ذا رآوا سیرتنا: |ذا مَلَکنا سرنا بمثل سيرة هژلاء و هو قول الّه - عز و 
جل وّالعَاقبة للمْتَقنَّ » یعنی گفت آن حضرت: هرگاه قیام نماید و ظهور کند 
قایم - علیه السلام - حکم می‌کند به عدل و مرتفع می‌شود در ایام و جور و 
اتف وت ها ی رید هس ان هد رای موسر کا 
آن حضرت هرحق را به اهل آن. و باقی نمی‌ماند اهل کیش و ملتی تا آن‌که اظهار 
می‌کند اسلام را و اعتراف می‌کند ایمان را. آیا نشنیده‌ای قول خحدای سبحانه را؟ 
یعنی ایه‌ای که مذکور شد. و معنی یه کریمه این است که به او اسلام اورده 
است هرکه در اسمان و زمین است. خواه ببه میبل و رغبت و خواه از روی 


کراهیت و به او رجوع می‌کند. و حکم می‌کند میانه مردمان به حکم داوود و 


حصن 


۲ در متن «سلکوا» ضبط شده و در حاشیه «ملکوا»؛ متن بر اساس حاشیه و منابع تصحیح شد. 

الأعراف: ۸ القصص: ۸۲: روضة الواعظین. ص ۲۶۵؛ اعلام الوری باعلام الهدی, ۲۹۰/۲: رت ۵ ۱۳۸۲/۲ 
کشف الفمّة. ۱۲۶۴/۳+ بحار الأنوان ۳۳۸/۵۱ المحجة البیضای ۳۳۶/۴ 

۴ اصل: + جود و بخشش؛ زیرا که هیچ کس محتاج نمی‌ماند در زمان دولت او و همه توانگر خواهند بود و کسی 
از دیگری جیزی قبول نمی‌کند تا بخشش و کرم او ظاهر شود. مترجم «جور» را« جود» تصور کرده و به 
شرح و بسط آن پرداخته است؛ با توجه به منابم متن و ترجمه تصحیح گردید. 

۵ اصل: و ایمان می‌اورند؛ متن با توجه به سیاق منابع تصحیح و ترجمه شد. 


حکم محمّد ‏ علیهما السلام؛ پس این هنگام ظاهر می گرداند زمین گنج‌های خود 
را و نمایان می‌کند برکات خود راء پس نمی‌یابد مردی از شما آن وقت موضعی 
راء یعنی شخصی از برای تصدقات خود و خیرات خود از جهت شمول و فرا 
گرفتن غنی و توانگری جمیع مژمنین را. 

پس گفت: به‌درستی که دولت ماء آخر دولت‌ها است و باقی نمی‌ماند اهمل 
بیتی که بوده باشد ایشان را دولتی مگر آن‌که حکومت کنند از قبّل ما و بروند بر 
طریق و راه ما" تا آن‌که نگویند هرگاه ببینند سیرت ما را وقتی که مالک شویم ماه 
سیرت ما مثل سیرت این جماعت است. و این قول خدای تعالی است که عاقبت 
ان را ات 

و روایت کرده است ابوبصیر از ابی‌جعفر - علیه السلام در حدیث طویلی» 
آنه قال: «اذا قام القائم علیه السلام سار ٍلی الكوفة فهْدم بها آربعة مساجد و لم 
یبق مسجل علی وجه الارض له شرف [الا هدمها] و جعلها جُما و ومع الطریق 
لاعظم و کسر کل جناح حارج في الطریق, و آبطل الکنّف و المآزیب الی 
لطرقات و لا بترك بدعة الا ازلها و لا سّة الا آقامها. و یفتح قسطنطينية و الصیر 
و جبال الدیلم فیّمکث علی ذلك سبع سنین» مقدار کل سنة عشر سنین من 
سنیکم هذه ثم یفعل الّه ما یشاء». 


۱ اصل: سلوک؛ متن با توجه به سیاق عبارت و منابع تصحیح گردید. 

مترجم دحار تاه تاه ابیت یت آن کرو منابع «ملکوا» آمده نه «ستلکوا»؛ دوم آن کم ذه: منابع«قبل» آمده نه 
قبّل»؛ بنابراین ترجمه صحیح چنین است: و باقی نمی‌ماند اهل بیتی که بوده باشد ایشان را دولتی مگر آن‌که 
فرمانروایی کردند قبل از ما. 

۴. عبارت آشفته و ترجمه گویا نیست. 


۴ اصل: سنینکم؛ متن با توجه به قواعد زبان عربی تصحیح له 


۶ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

قال: قلت له: جعلت فداك. فکیف تطول السنون؟ قال: «بأمر اه تعالی الفلك 
باللبوث و قلة الحرکة. فتطول الایَام لذلك و السنون». قال: قلت له: هم یقولون: 
ٍن الفلك ان تغیّر فسد. قال: «ذلك قول الزنادقة. فامّا المسلمون فلا سبیل لهم الی 
ذلك. و قد شق ال القمر لنبیّه علیه السلام و رد الشمس من قبله لیوشع بن نون, و 


مر ور له 


خبر بطول بوم القيامة و آّه کال مَتَهة دون " یعنی به‌درستی که آن حضرت 
گفت که هرگاه که قیام نماید و ظهور کند قایم -علیه السلام سیر می‌کند و 
می‌آید به کوفه. پس خراب می‌کند در کوفه چهار مسجد را و باقی نمی‌ماند 
مسجدی بر روی زمین که آن را شرف و کنگره باشد و حال آن‌که خراب می‌کند 
شرف و کنگرة آن را و می‌گرداند آن را جُم و میشاخ(؟). و واسع و فراخ می‌کند 
طریق اعظم و شاه‌راه راء و می‌شکند هر جناح و چوبی که بیرون رفته باشد در 
راه. و باطل و بر طرف می‌کند مستراح و ناودان‌هایی که در راه‌ها باشد و 
تهی کا ارقلعی را غکر آن که اراله هی کت ان وی مها تس مک آن که 
اقامه می‌کند و به پای می‌دارد آن را و فتح می‌کند قسطنطنیه و چین را و کوه‌های 
دیلم را. پس مکث و درنگ می‌کند بر آن هفت سال که مقدار هرسالی از آن مثشل 
ا ا مسا ات نها ماه مس ی تایآ تال مه 
می خو اهد. 

و گفت ابو بصیر: گفتم مر او را - علیه السلام: گردیدم فدای تو پس جون 
دراز می‌شود سال‌ها؟ گفت: به امر خدای تعالی فلک به درنگ و کمی حرکت. 


۱ اصل: بأمر؛ منابع؛ تا 
۲ الحج: ۷ روضة الواعظین. ص ۲۶۴ الفصول المهِمَة. ۱۱۳۳/۲ اعلام الوری باعلام الهدی. ۲۹۱/۲ الارشاد. 
۳۹۵۲ کت ۱ ۰۵/۳ 3 بجار ادتبا ۵۲ ۳: وسائل الشیعة. ۳۲۳۰۲۵ 


۲ معنای ات واژه برایم روشن سننا مینك «بی‌ شاخ باشد. 


رساله در بیان ظهور حصرت صاحب‌الامر و ها ۰ 


پس دراز می‌شود ایام از جهت آن و دراز می‌شود سال‌ها. گفت: گفتم مر او را - 
علیه السلام: می‌گویند ایشان را اگر فلک تغییر یابد. فاسد می‌شود. گفت: آن قول 
تفه یشنم ف مان یی وراه تقو ایس را به انس کت ار 3 
حال آن‌که به‌تحقیق که شق کرد خدای تعالی ماه را از برای نبی خحود - علیه 
لسلام و رد کرد آفتاب را قبل از [پیامبر] خود از برای یوشع بن نون و خبر 
داده است خدای تعالی به طول روز قیامت به این که یک روز قیامت مقدار هزار 
تسال دنا اس از آن هش سمارتان ما 

و روایت کرده است جابر از ابی‌جعفر - علیه السلام - أنه قال: «اذا قام قائم آل 
محمد ضرب فساطیط لمن عَلَمٌ الناس الفران علی ما آنزل اه تعالی فصعب ما 
یکون علی من حفظه الیوم لائه خالف فیه التألیف». یعنی به‌درستی که آن 
حضرت گفت: هرگاه قیام نماید و ظهور کند قایم ال محمّد. خیمه‌هایی نصب 
می‌کند برای کسانی که قران را آموزش دهند به مردم آن گونه که خدا نازل کرده 
است. بنابر آن‌چه فرستاده است خدای تعالی. پس صعب‌تر و دشوارتر چیزی" 
می‌باشد بر آن کسی که حفظ کرده است قرآن را امروز. از جهت آن‌که به‌درستی 
این مخالف آن است در تالیف. 

و زفایت کرده است مفضل بن عمر از ابی عبداللّه علیه السلام قال: (یخرج مع 
لقائم علیه السلام من ظهر الکوفة سبعة و عشرون رجلا. خمسة عشر من قوم 
موسی علیه السلام اّذین کانوا یهدون بالحق و به یعدلون. و سبعة من أهمل 


روضة الواعظین. ص ۱۲۶۵ الارشاد. ٩۳۸7/۲‏ کشف الفمّة. ۱۲۶۵/۳ بحار لانوار. ۳۳۹/۵۲ الانتصای ۲۸۱۲/۳ 


۲ اصل: آن‌چه. 


اد از اه ۱۵ شور اشراف ات 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

الکهف. و یوشع بن نون. و سلمان و آبو دجانة الانصاري و المقداد و مالك 
الاشش: فیکونون بین بدیه انصاراً و حکاما. یعنی گفت ابو عبداللّه - علیه السلام: 
بیرون می‌آید با قائم -علیه السلام - از ظهر کوفه بیست و هفت مرد. پانزده مرد 
از قفوم موسی - علیه السلام - که بودند که هدایت می‌کردند و راه می‌نمودند به 
حق و به سوی حق عدول می‌کردند. "و هفت نفر از اهل کهف. و یوشع بن نون 
اما و وک اش هر تا مت تست 
یعنی در پیش روی آن حضرت انصار و معاون و حکام. 

و روایت کرده است عبداله بن عجلان از ابی‌عبداللّه - علیه السلام قال: «اذا 
قام قائم ال محمّد - علیه و علیهم السلام - حکم بین الناس بحکم داود - علیه 
لسلام - لا یحتاج الی بيّنة. لهمَهُ له تعالی فیَحکم بعلمه» و پخبر کل قوم با 
استَبطنوة و یعرف ولیّه من [عدوه] با لتوسم. قال سبحانه: ان فی دّلک لیات 
للَمْتوَسمین # واه لبسبیل مقیم ۰" یعنی گفت ابوعبداله: هرگاه قیام نماید و 
ی ای او یه نس ی وی ای سای ما ی ای مت 
حکم داود - علیه السلام - محتاج به بیّنه و کُواه نیست. الهام می‌کند او را حدای 
تعالی و در خاطر او می‌اندازد پس حکم می‌کند به علم خود و خبر می‌دهد 


هرقومی را به آن‌جه استنباط و استخراج کرده‌اند آن را و می‌شناسد دوست خحود 


۱. اصل: و آبوذر الانصاری. 

۲ روضة الواعظین. ص ۱۲۶۶ الارشاد. ۱۳۸۶/۲ کشف الفمّ. ۲۶۵/۳ بحار الأنوار. ٩۹۱/۵۳‏ الوافی ۴۶۹/۲؛ الصراط 
النستقیم ۲۵۲/۱ 

۳ مترجم عبارت را درست ترجمه نکرده است. ترجمه صحیح چنین است: و به حق عدل و انصاف می کر دند. 

۴ اصل: ابوذر الانصاری. 

۵ الحجر: ۱۶-۱۵ 


را از دشمن به علامت [به] گفتة [خدای] سبحانه و تعالی ایه کریمه را که مذکور 

و به‌تحقیق که روایت شده است که مدّت دولت فایم ‏ علیه السلام - نوزده 
سال است که دراز است روزها و ماه‌های آن, بنابر آن‌چه پیش‌تر مذکور شد و این 
امری است غایب از ما و القا کرده نشده است به سوی مامگر آن‌چه می‌کند 
خدای - عز و جل - به شرطی که می‌داند آن را از مصالحی که معلوم است مر او 
را جل اسمه. پس نیستیم ما که قطع کنیم بر احد الامرین» و اگر چه روایت به 
ذکر هفت سال اظهر و اکثر است. و نیست بعد از دولت قایم - علیه السلام - مر 
احدی را دولتی مگر آن که آمده است به آن روایت از قیام ولد او اگر خواهد 
خدای تعالی آن را و وارد نشده است به آن روایت بر قطع و تبات. و اکثشر 
روایات آن است که نمی‌رود مهدی از امت مگر پیش از قيامت به چهل روز که 
می‌باشد در آن چهل روز هرج و علامت خروح اموات و قیام ساعت از برای 
حساب و جزا. و الّه اعلم بما یکون. و هو ولی التوفیق للصواب. و یاه نسأل 
العصمة من الضلال و نستهدي به |لی سبیل الرشاد. 

به تحقیق که ایراد کردیم ما در هر بابی از این کتاب طرفی از اخبار به حسب 
آن جه فان ان دایت الوق اسض نکردیم آن جه آمده است در هرمعنی از 
جهت کراهیت انتشار در قول و ترس و مخافت املال به آن و اضجار و اثبات 
کردیم از اخبار قایم مهدی - علیه السلام - آن‌چه خواستیم که مقدم اش 
آن‌ها در اختصار. و اضراب و اعراض کردیم از بسیاری از آن از جهت مثل آن‌چه 
ما ذکر کردیم آن را. 


۱. اصل: و آنا 


۰ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

تست وان تست ان که اجان ها را در آن‌چه ترک کردیم ما ان را به 
اهمال و حمل نکند بر عدم علم از ما يا سهو و غفلت از آن و در آن‌چه رسم 
کردیم از احتصار احتجاج بر امامت انمّه علیهم السلام و مختصر از اخبار 
ایشان کفایت است در آن‌چه قصد کردیم ما آن را. 

و الّه ولی التوفیق و بیده أزمّة التحقیق و الحمد له رب العالمین. و الصلاة 


مه 


علی خر خلقه محمّد و آله حمعین الطیبین الطاهرین. الحمد له أولاً و آخرا. 


۱. ر.ک: الارشاد ۳۸۵/۲ 


هو مو لف: ناشناس 


ترجمه فصلی از باب ششم کتاب مجموع الراثق من آزهار الحدائق 


[متن رساله ] 


مه 


و به ستعین 


این [فصلی است] ترجمه شده از کتاب مجموع الراتق م نآزهار الحدائق در 


۱. اصل: مجموع البرایق من ازمار الحدایق: نام صحیح آن المجموع الرائق من ازمار الحداتق است. این کتاب از 
عالم فاضل سیّد هبتةال بن آبی‌محشٌد الحسن الموسوی است. ر.ک: کشف الحجب ‏ الأستار السید 
اعجازحسین. ص ۱۴۹۰ خاتمة المستدرك. ۳۷۷/۱ 
السید هبة الّه بن آبي محمّد الحسن الموسوي هو العالم الفاضل الصالح العاید. من مشاهیر القرن الشامن 
لهجري: يتهي نسبه الشریف الی موسی الابرش جد السیدین الرضي و المرتضی. له الکتاب المذکور 
(المجموع الراتق م نآزهار الحدانتق) و الظاهر آنه آگفه سنة ۷۰۳ قال میرزا عبد الّه الأفندي في ریاف العلما.: 
السید هبة ال بن آبی محمّد الحسن الموسوي الفاضل العالم الکامل المحدّث الجلیل المعاصر للعلامة - رضي 
له علیه - و من في طبقته. صاحب کتاب المجموع الراتق المعروف وهو کتاب لطیف جامع لاکشر المطالب. 
غلط من نسب هذا الکتاب الی الصدوق الی آن قال: و بالجملة کتابه هذا مجلدان کبیران و پشتمل علی 
الاخبار الغريبة و الفوائد الكلامية و المسائل الفقهية و الادعية و الاذکار و آمثال ذلكك من المطالب؛ و هو محتو 
علی نی عشر باباً کل مجلد ستة آبواب. و هو کتاب معروف و ان لم یورده الاستاذ الاستناد في بحار الأسوار. 
قال : ثم من موّلْفاته کتاب الشرفي فی معجزات النبي صلی الّه علیه و آله و دلائل امیر المومنین و الانمة 
علیهم السلام کما صرح به نفسه في کتابه المجموع لرالق المشار الیه انتهی. 


۲ ا)] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


معنی آن‌که مشاهده کرده است مهدی را - علیه السلام. 
ابن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد پن علی بن الحسین بن 
علی" بن ابی‌طالب - علیهم السلام -را و کتابات ان حضرت را می‌بردم به شهرها 
و بلادها. پس داخل شدم بر او در مرض او آن‌چنان مرضی که در آن فوت شد 
آن حضرت - صلوات الّه علیه. پس نوشت کتابتی چند و گفت: ببر این کتابات را 
به مداین» یس به‌درستی که تو زود باشد که غایب شوی تیوه روز و داخل 
می‌شوی در سرمن‌رای روز پانزدهم - و سرمن‌رای سامره را گویند و در روز 
پانزدهم که داخل سامره می‌شوی. می‌شنوی در خانه من فریاد مصیبت و می‌بابی 
مرا بر مُعْتسّل» یعنی بر تخته‌ای که بر آن میت را غسل می‌دهند. 
گفت ابوالادیان: پس گفتم: يا سیدی. پس هرگاه بوده باشد آن» یعنی فوت 
شما واقعم شود پس که وارث شما خواهد بود؟ گفت: آن کس که طلب کند از تو 
جواب کتابات مرا؛ پس او قایم است بعد از من. یعنی او بعد از من امام است. 
پشی. کفمها زدیی) تفت زباده: کردان انن معی را از فرایزمنسن کفتا آن کمن 
طلست 
قال المحدث القمي: فان و اس از المجموع الراثق ببلدة قم .صانها الُ. و هو کتاب شریف قال في الباب 
الاوّل منه في منافع لقران الکريم و ما ورد من طب الائمة علیهم السلام سورة الحمد من قرآها في کفه |ذا 
عطس و مسح بها وجهه آمن الرمد و الصداع و البیاض في العین و الکلف و الرعاف. و قال في باب الادعية و 
الاحراز منه من اشتکی صداع رأسه فلیکتب حول رأسه بغیر مداد و في قرطاس و یعلقه علیه و 
قلوبنا بعد لٍذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك آنت الوهاب فیسکن باٍذن الّه لساعته. ثم اعلم أّه - رضي 
عنه - قد آورد في ذا الکتاب تمام کتاب /ربعین لجمال الدین یوسف بن حاتم الشامي تلمیذ المحقق 
صاحب کتاب الدر النظیم فی مناقب لائمة علیهم السلام و لاربعین لجمال الدین الحافظ الفاضل آبي الخطاب 


ال یی وا ای ۱۳۵۵ هم ۱۳۱۳۱۱۵/۵ اسان اامان ۱9 
المستدرك. ۳۷۱/۳؛ المجموع الراتف. کلمة المحقق. صص «الف» و «ب». 


ترجمه فصلی از باب ششم کتاب مجموع الرائق... تا ۲۰۳ 
که خبر دهد به آن‌چه در همیان" است. پس او قایم است بعد از من. پس منع کرد 
مرا هیبت او - علیه السلام - که سوال کنم از او از آنچه در همیان است. و بیرون 
آمدم از نزد آن حضرت با کتابات و رفتم به مداین و گرفتم جواب کتابات را و 
داحل شدم به سامره روز پانزدهم چنان‌که گفته بود مرا -علیه السلام. پس ناگاه 
شنیدم فریاد مصیبت از خانة آن حضرت و آن حضرت را بر مُعْتسّل گذاشته 
بودند که بشویند. و دیدم که جعفر بن علی برادر آن حضرت بر در خانة 
حضرت ایستاده بود و شیعیان بر گرد و حوالی او ایستاده. تعزیت و تهنیت او 
7 

پس گفتم در نفس خود: اگر بوده باشد این امام به‌تحقیق که باطل شد امامت؛ 
از جهت آن‌که به‌درستی که من بودم که می‌دانستم او را که شرب نبیذ می‌کرد. 
یعنی بوزه ‏ می‌آشامید و قمار می‌باخت در جوستق "و بازی می‌کرد به طنبور. پس 
پیش رفتم و تعزیت و تهنیت کردم. پس سوال نکرد مرا از چیزی» پس بیرون آمد 
غقید. پس گفت: یا سیّدی. به‌ تحقیق که کفن کرده شد برادر تو برخیز و بر او 
نمازگزار. پس داخحل شد جعفر بن علی" و شیعیان با او داخل خانة حضرت 
شدند. مقلام بر ایشان بود سمّان" و حسن بن علی قتبل مُعتصم ‏ که معروف است 
به سلمه. 


۱. این واژه در فارسی به فتح و در عربی به کسر تلفظ می‌شود. اصل آن پهلوی است و تعریب شده است. 
۲ شرابی که از ارد برنج و ارزن و جو سازند. 

۴ کوشک قصر کاخ. 

تا 

۵ اصل: شمان. 


۶ اصل: پیشترک از معتصم! مترجم«فتیل» را «قبیل» خوانده‌است. 


۴ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


پس چون داخل خانهةٌ حضرت شدیم دیدیم که حسن بن علی - صلوات ال 
علیه - کفن‌کرده بر نعش بود. پس پیش رفت جعفر بن علی نزد برادر خود. پىس 
چون قصد کرد که تکبیر نماز بگوید. بیرون آمد کودکی که رنگ او آسمّر بود و 
موی او فطّط. یعنی بسیار سیاه و دندان‌های [او] سفید و براق و گشادم" 
براکشيد ردای] جعفر بن علی [را] و گفت: پس‌رو ای عم پس من احق و 
سزاوارترم به نمازگزاردن بر پدر خود. پس جعفر پس‌رفت و به‌تحقیق که من 
می‌خواستم که ببینم روی آن کودک را. پس آن کودک پیش رفت و نمازگزارد بر 
آن حضرت و دفن کرد آن حضرت را در قبر. 

پس گفت: ای بصری بده به من جواب‌های کتابات را که با تو است. پس 
دادم به او و گفتم در نفس خود: این دو علامت است که ظاهر شد. باقی ماند 
علامت همیان. پس بیرون آمدیم به سوی جعفر بن علی و حال آن‌که او فریاد 
ی کرت کف او را و ام شمیت کت ان کید یا آقامت کنر 
حجّت را بر او؟ پس گفت جعفر بن علی: به خدا قسم که من هرگز او را ندیده‌ام 
و نمی‌شناسم او را پس ما نشسته بودیم که آمدند چند نفر از قم و سوال 
می کردند از حسن بن علی - صلوات اللّه علیه یس دانستند که او فوت شده 
ات 

پس گفت از ایشان: کیست وارث او؟ پس اشارت کردند مردم به جعفر بن 


علی» پس سلام کردند بر او و تعزیت و تهنیت کردند او را و گفتند: با ما کتاباتی 


۲ فرفری. 


0 اصل: باشد. 


ترجمه فصلی از باب ششم کتاب مجموع الرائق... ۲2 ۲۰۵ 
چند و مالی هست که از قم آورده‌ايم از برای حضرت امام. پس گفت: بیاورید آن 
کاه بل کی از کشت ان باه ی انیت هیبعت 
جعفر بن علی و دامن جامةٌ خود را افشاند و گفت: ایشان می‌خواهند که علم 
عیب بدانیم. 

گفت ابوادیان: پس بیرون آمد از خانة آن حضرت خادمی و گفت: با شما 
کتابات فلان و فلان هست و همیانی که در آن هزار دینار است و ده" دینار از آن 
اثر نقش آن محو شده است. پس دادند کتابات و مال را به آن خادم و گفتند: آن 
کسی که اين را به تو گفت. او امام است. 

پس داخحل شد جعفر بن علی بر مُعتمد خلیفه و منکشف و آشکارا کرد این 
بحکایت و حال را بر او. پس معتمد خلیفه به خادمان گفت تا آمدند و کنبز آن 
حضرت که او را صقیل نام بود. گرفتند و کودک را از او طلب کردند. پس کنیز 
انکان طردو کفت: کودی: دامن سست: او ادعا کر دخامله اسشت | تا پپوشاند و 
پنهان دارد حال کودک را. پس تسلیم کرد[ند] او را به ابن ابی‌الشوارب قاضی. 
مردن و فوت [ناگهانی] عبداللّه بن یحیی بن خاقان, و خروج و بیرون آمدن 
صاحب زنج در بصره مشغول کرد خلیفه و خادمان او را از آن کنیز." پس بیرون 
رف ان که تیان الا شوت ام زا ره 


۱. اصل: ده هزار. 

۲. اصل: بدهید که می‌طلبند: ظاهرا مترجم «مطلیه» را «بدهید که می‌طلبند» ترجمه کرده. که اشتباه است. 

۴ اصل: مردن و فوت عبدالله بن یحیی بن خاقان. و خروج و بیرون امدن صاحب زنج در بصره پس مشغول 
شدند خلیفه و خادمان او به آن قضیّه از آن کنیز. 

۴ کمال الذین و تمام اللعمق ص ۱۴۷۵ بحار لأئوار ۰ - ۱۳۳۳ الثاقب في المناقب ابن حمزه طوسی 


ص ۱۶۰۸ الحرانج و الجرانح ۱۱۰۴/۲ مراة العفول ۱۴۵/۶. 


۶ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

و روایت کرده شده است از ثقات و معتمٌدان از ابوالحسن علی بن سنان 
موصلی. به‌درستی که او گفت: وقتی که فوت شد سید ما ابومحمّد حسن بن علی 
عسکری . علیه السلام آمدند از قم و کوهستان جماعتی با اموالی» آن‌چنان اموالی 
که حمل کرده می‌شد و آورده می‌شد به حدمت آن حضرت - علیه السلام -به طریق 
رسم و عادت و نبود ایشان را خبر از وفات آن حضرت - علیه الستلام. پس گفت 
مر ایشان را شخصی که آن حضرت - علیه السلام - فوت شده. گفتند: پس 
و سس او؟ گفتند مردمان: برادر او جعفر بن علی. پس سوال کردند از او. 
پس شخصی گفت: بیرون رفت و سوار شد به زورقی در دجله یعنی شط" 
می‌آشامد با مغنیان و خوانندگان. پس مشورت کردند آن جماعت با یکدیگره 
کُفتند نیست این صفت امام. و گفت بعضی از ایشان به بعضی دیگر: بیایید برویم 
و این مال را پس بریم و رد کنیم به صاحبان آن. پس گفت ابوالعباس محمّد بن 
جعفر الحمیری قَمّی: بایستید تا ببینیم این مرد را و خبر بگيريم از امر و حال او 
بر صحّت. 

سنان موصلی گفت: چون رفتند و داخل شدند بر او پس سلام کردند بر او 
گفتند: ای سیّد ما ما از اهل قمیم و در ما جماعتی هستند از شیعه و غیرشیعه 
بودیم ما که حمل می‌کردیم و می‌آوردیم از برای سیّد ما ابی‌محمّد حسن بن علی 
علیه السّلام - اموالی چند. پس گفت جعفر بن علی: کجا است آن مال؟ گفتند: 


اب ای سب 
۳ اصل: مگر؛ متن بر اساس کمال الدین و تمام النعمة. ص 1۷۷. 


ترجمه فصلی از باب ششم کتاب مجموع الرائق... 2) ۲۰۷ 
خبر [ظریف و] تازه هست. پس گفت: کدام یت ال در کمتان) به‌درستی که 
این اموال از جماعتی است. و می‌باشد در آن از هریک از عامَهٌ شیعیان یک دینار 
و دو دینار و می‌گذارند آن را در کشتی و مهر می‌کنند بر آن» و بودیم ما که وقتی 
که عرض می‌کردیم مال را بر سیّد ما ابومحمّد حسن بن علی - علیه السّلام - 
می گفت همه مال این مقدار است از نزد فلان چند دینار و از نزد فلان چند دینار 
و از نزد فلان چند دینار تا آن‌که می‌گفت اسم‌های مردمان صاحب مال را همه و 
می‌گفت آن‌چه بر نقش خاتم‌های ایشان بود. پس گفت جعفر: دروغ گفتید شما 
پر برادر من چیزی را که نکرده است او آن را و این علم غیب است. 

سنان موصلی گفت: پس چون شنیدند قوم کلام جعفر را بعضی از ایشان 
نکه: کردن باه تعصی دی رشن کفتازبار کنیل این:غال را سا فوی بر فن فیر 
گفتند: ما قومی‌مستأجرانيم و وکیلیم از جماعتی دیگر و ما تسلیم نمی‌کنيم مال را 
مگر به علامات و نشان‌هایی که بودیم که می‌شناختیم از سید ما حسن بن علی 
علیه الستلام. پس اگر تو امامی. ظاهرگردان از برای ما آن علامات را و اگر نه ما 
رد می‌کنیم این اموال را به صاحبان آن تا آن‌چه رای و صلاح ایشان هن 
به جای آورند. 

گفت: پس برخاست جعفر و داخل شد برخليفه و او در آن وقت در سامره 
بود و طلب کرد از خلیفه که ایشان را حاضر سازد. پس جون حاضر شدند. گفت 


خلیفه به ایشان: بدهید این مال را به جعفر. 


۱. عین عبارت کمال الدین و تمام النعمة (ص1۷۸) چنین است: قالوا: لا. ان لهذه الأموال خبراً طریفاً 
۲ های بیان حرکت (< های غیر ملفوظ) در جمع می‌افتد. مانند: (نشانها < نشانه‌ها. خانها < خانه‌ها. جامها < 


۸ "0 مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

گفتند: اصلح الّه الخليفة به‌درستی که ما قومی مستأجرانيم و وکیلیم از جانب 
جماعتی که صاحبان اين مال‌اند و ایشان امر کرده‌اند ما را که تسلیم نکنیم این 
مال را مگر به علامت و دلالت. و به‌تحقیق که جاری شده است به این عادت با 
ابی‌محمّد حسن بن علی - علیه الستلام. 

پس گفت خلیفه: جیست آن علامت و دلالتی که جاری بود با ابی‌محمّد؟ 

گفتند مردم قم که آن حضرت وصف می‌کرد دنانیر را و صاحبان آن را و مال 
راو می‌گفت چند است آن مال» پس تسلیم می‌کردیم آن اموال را به او. و 
به تحقیق که کردیم این را مکرر: پس بود این علامت و دلالت ما از او و 
به‌تحقیق که او فوت شده است. پس اگر این مرد صاحب این امر است. قیام 
نماید از برای ما به آن‌چه قیام می‌نمود به آن از برای ما برادر او و اگرنه رد 
می‌کنيم این اموال را به صاحبان ان. 

پس گفت جعفر: با امیرالمژمنین. این جماعت قومی دروغ‌گویند. دروغ 
می‌گویند بر برادر من علم غیب را. 

پس گفت خلیفه: این قوم رسولان‌اند و نیست بر رسول مگر بلاغ مبین. 

گفت سنان موصلی: پس درمانده شد جعفر و جوابی نگفت. 

پس گفتند اهل قم: تطول" و شفقت نماید امیرالمومنین به حکمی تا بیرون 
رویم ما از این شهر. پس بیرون کرد خلیفه ایشان را از آن‌جا. 

و چون بیرون رفتند از بلد. بیرون آمد به سوی ایشان پسری خوب‌روی‌تر از 
همه مردمان» گویا خادم است. پس اواز داد که ای فلان بن فلان و ای فلان بسن 
فلان اجابت کنید مولای خود را. گفتند: تویی مولای ما؟ گفت: معاذ ال من بند؛ 


تطول: تفضل 


مولای شمایم. پس بیایید به سوی آن. پس رفتیم با او تا انکه داخل شدیم در 
خانة مولای خود حسن بن علی - علیه السّلام. پس دیدیم که ولد قایم او سیّد ما 
علیه الستلام ‏ نشسته بود بر سریری» گویا جبین او ماه بود و جامه سبزی 
پوشیده بود. پس سلام کردیم بر او. پس رد کرد بر ما سلام را. پس گفت: همه 
هم‌چنین وصف و بیان می‌کرد تا آن‌که وصف کرد جمیع را. پس وصف کرد حال 
ما و مردان ما را و نبود با ما از دواب و حیوان چیزی. پس فرورفتيم به سجده مر 
خدا را عز و جل و بوسیدیم زمین را پیش او. و پس سوال کردیم از او آن‌چه 
اراده کردیم از آن. پس جواب داد مارا از آن. پس بردیم به سوی او اموال 
مذکوره را و امر کرد ما را قایم ‏ علیه الستّلام ‏ که حمل نکنیم و نبریم به سامره 
بعد از این جیزی از مال. و به‌درستی که او نصب کرد از برای ما در بغداد مردی 
همدان. به رحمت خدا واصل شد. و بود بعد از آن‌که حمل می‌کردیم اموال را به 
فهات ۵ صانات. 


۳۳ ف این کتاب - رحمه الّه: این خبر دلالت می‌کند بر آن‌ که خلیفه 


الخرانج و الجرائح ۱۱۰۴/۳ مراة العفول ۳۵/۱ ینابیع المودة ٩۳۲۷/۳‏ شرح اصول الكافي ۳۵۱/۷. 


۰ ت] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 
از این جهت بازداشت او را از قوم و از آن‌چه با ایشان بود از اموال و دفع کرد 
جعفر کذاب را از مطالبهُ ایشان و امر نکرد ایشان را به تسلیم آن اموال به او مگر 
آن‌که دوست می‌داشت که مخفی باشد و شهرت ندهد آن را تا راه نیابند به او و 
۱[ 

و به‌تحقیق که جعفر برد بیست هزار دینار به نزد خلیفه وقتی که فوت شد 
حسن بن علی - علیه السلام. پس گفت مر او را: يا امیرالمومنین. بگردان از برای 
پرادر تو نبود از ما و نبود آن مگر از جانب خدای -عز و جل -و مابودیم که 
جهد می کردیم در منزلت او و کمی از او و بود خدای ‏ عز و جل - که ابا می‌کرد 
از آن‌که ما می‌خواستیم مگر آن‌که زیاده می‌کرد هرروز رفعت و بلندی مرتبه او را 
به سبب آن‌چه در او بود از صیانت و نگه‌داشت و حسن صمت و کم‌گویی و 
علم و عبادت. پس اگر تو نیز نزد شیعهُ برادر خود به منزلت اویی پس حاجتی 
نیست تو را به ما و اگر نیستی به منزلت او و نیست در تو آن‌چه در برادر تو بود. 
غنی نمی گرداند نو را در آن حیزی. 


و آخرآ. مقابله شد با فارسی. 


۱ کمال الدین و تمام النعمة ص ۱۴۷۸ شرح اصول_الکافی ۱۳۵۲/۷ الثاقب في المناقب ابن حمزة الطوسي ص ۱۱ 
الخرانج و الجرائح ۱۱۰۷/۳ مدينة المعاجز ٩۱۸۸/۸‏ بحار الأنوار ۴۹/۵۲ ۶۴/۷۳ 
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مجموع لرائق مس نی 


۰ موْلف: ناشناس 


رساله در ذ کر بعضی از علامات حضرت امام مهدی - علیه السلام 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
و به ستعین 

فصل دوازدهم در ذکر بعضی از علامات حضرت آمام مهدی علیه السلام 

و چون از ان حضرت سخنی منقول نیست. لاجرم به ذکر بعضی از علامات 
نفسی آن حضرت و آماراتی که در زمان او به ظهور آید. شروع افتاد؛ و چون 
علامات آفاقی بسیار و بی‌شمار است و تفصیل آن مناسب این مقام نیست ترک 
داد و آن‌جه دراین فصل ایراد می‌یابد. جهل علامت است. 

علامت اوّل آن‌که حکیمه عمَه حضرت امام حسن عسکری - علیه السلام - 
گوید که بر مادر امام محمّد مهدی - علیه السلام - تا وقت وضع حمل هیچ 
۱۱| 


۱ اصل:افاتی. 
۲ های بیان حرکت (< های غیر ملفوظ) در جمع می‌افتد. مانند: (نشانها < نشانه‌ها. خانها < خانه‌ها: جامها < 


حامه‌ ها ی آما در برحی واژگان به هر دو صورت صحیح است. مانند: نشابه‌ها و نشانها. 


رساله در دکر بعضی از علامات حضرت امام مهدی(ع) تا ۲۱۳ 
شد که تمام خانه روشن گشت و آن نور در همه افاق منتشر شد و به مشرق و 
معرب رسید. 
دوم آن که چون حضرت امام ‏ علیه السلام - متولّد شد. هر دو کف دست بر 
زمین نهاد و سر به سوی آسمان بالا کرد و به زبان فصیح کلمهٌ شهادت ادا فرمود. 
سیم آن‌که بعد از ولادت و ظهور نور و ادای کلمه شهادت ها ور اف ۵و 
پیشانی بر زمین نهاد و جیزی می‌ گفت که کس ندانست. در این محل امام حسن 
- علیه السلام - درامد و اواز برداشت و روی بر روی او نهاد و زبان در دهمانش 
کرد و بعد از آن گفت که سخن بگوی. او به زبان فصیح این آیه خواند که 
تن تفن عل لین اسسضعفوا ی الازض و تجْعلهم یمه و تجعلهم الوارئن ۰ 
یعنی ما می‌خواستيم آن‌که منت نهیم بر آن کسان که زبون گرفته شده بودند و 
بیچاره گشته در زمین و سازیم ایشان را پیشوایان در امر دین و گردانیم ایشان را 
وارثان علم یقین. 
چهارم آن‌که هم حکیمه گوید که چون امام - علیه السلام - متولد شدند. 
دیدم که مرغان سبز ما را فروگرفتند. امام حسن - علیه السلام - یکی از آن مرغان 
را بخواند و گفت: «خذه و احفظه حتی یَاذن الّه فیه. فان ال بالغ آمره»» یعنی بگیر 
این را و نگه‌داری کن تا آن‌که اذن دهد خدای تعالی در آن به‌درستی که خحدای 
تعالی رساننده امر او است. پس آن مرخ او را درربود و با سایر مرغان غایب شد. 
من گفتم: ای امام این چه مرغ بود که فرزندم را بربود؟ گفت: جبرئیل امین بود با 
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۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
- علیه السلام - نهادنده شسته و پاکيزه. 

پنجم آن که چون امام - علیه السلام - متولد شد. ختنه کرده آمد» پاک و مطهر 
که با وی هیچ آلودگی نبود. 

ششم آن‌که چون امام - علیه السلام - متولد شد. بر ذراع یمن او نوشته بودند 
که و قل جَاء اي رَرَمَق اباطل زد اباطل ان موق یعنی آمد دین اسلام و 
نایعیز شد کفر و شرک. به‌درستی که باطل هست نیست‌شده و مضمحل گشته. 

هفتم آن‌که شیخ محبی‌الدین عربی در موضعی از فتوحات مکی آورده که مهر 
خاتمیّت مطلقة ولایت بر کتف امام محمّد مهدی - علیه السلام - باشد. چنان که 
مهر ختمیّت نبوّت مطلقه بر کتف حضرت مصطفی - صلی الّه علیه و اله -بود. 
لیکن مهر نبوّت ناشر بود. یعنی مرتفع برابر بیضه کبوتری؛ چه نبوّت را روی در 
ظهور است و مهر ولایت غایر باشد. یعنی فرورفته که بیضه کبوتری در آن 
گنجد؛ چه ولایت را روی در بطون است. 

هشتم آن‌که ابن عبّاس گوید که قد مبارک امام - علیه السلام -ربعه باشد 
یعنی معتدل نه دراز و نه کوتاه. 

تهم آن‌که حضرت رسول - صلی الّه علیه و آله - فرموده که «مهدی 
علیه السلام از من است و اجلی الجبهه است. یعنی پیشانی وی از هر دو 
طرف سر بی‌مو است. 

دهم آن که در پیشانی وی نوری باشد چون ستارٌ سحری براق و درخشان که 


دزی هن 3 


رساله در ذکر بعضی از علامات حضرت امام مهدی(ع) ۲2 ۲۱۵ 

یازدهم آن که خضرت رشول الّه -صلی اله علیه و آله -فرموده که زود باشد 
که پر آنک هد ای تعالی از غترت مه مود که دیتان‌هاین وم سمل و رای بان 
و اطراف پیشانی وی بی مو باشد و زمین را پرعدل کند بعد از آن‌که پرظلم شده 
تا 

دوازدهم آن که حضرت رسالت‌پناه - صلی اه علیه و آله - فرموده که مهدی 
- علیه السلام - از فرزندان من است و آقنی الانف است. یعنی پشت بینی او بلند 
ات تا 

سیزدهم آن‌که مهدی - علیه السلام - ظاهر شود و رنگ روی وی به سرحی 
7 

چهاردهم آن‌که حضرت رسالت - صلی اه و علیه و آله - فرمود که «مهدی 
علیه السلام از ولایت من است و روی او چون ماه شب چهارده تابان باشد و 
رنگ او رنگ عربی است و جسم او جسم اسرائیلی. 

پانزدهم آن‌که فرمود که بر رخسارةٌ راست او خالی است که هیچ کس را مثل 
آن خال نیست. 

شانزدهم آن که حضرت امام رضا - علیه التحية و الثناء - فرموده که «از جمله 
علامات مهدی - علیه السلام -یکی آن بوّد که هميشه از او بوی خوش و طیبی 
دلکش اید که هزار بار از بوی مشک آذفر بهتر است» بی آن‌که عطری به کار برد. 

هفد هم آن‌که فرموده که امام محمّد مهدی هرگز محتلم نشود و تسویلات و 
تمثیلات شیاطین را در او هیچ اثر نبود. 


۱. اصل: چشم او چشم؛ متن بر اساس کشف الغمة ۲۵۹/۳ لوافی ۴۶۷/۲؛ بحار الأنوار ۸۰/۵۱ و۹۵ 


۶ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

هجدهم آن‌که فرمود که چون چشم امام - علیه السلام -به خواب رود 
همیشه دلش بیدار باشد و در عین خواب از درون سینه مبارکش اواز دکر و قران 
شنوند. محرمانی که نزدیک وی بوده باشند. 

نوزدهم ان‌که فرموده که هرگز کسی بول و غایط امام محمّد مهدی - علیه 
السلام را نبیند؛ زیرا که حق سبحانه و تعالی زمین را در فرمان او کرده که 
هرچه از او جدا شود. فروبرد. 

پیستم آن‌ که در فص الخطاب آورده که به صحت رسیده که هميشه ابری بر 
سر امام محمّد مهذی - علیه السلام - سایه افکند و او را از آفتاب نگاه دارد. 

پیست و یکم آن‌که فرموده که از درون آن ابر منادی به اواز فصیح ندا ق کن 
که «هذا مرع 0 ی | است مهدی - علیه السلام. 

پیست و دوم آن‌که در معتقده بهشتی گوید که از آن ابر کف دستی بیرون 
آمده باشد و فرشته از آن درون ندا می‌کند که «مذا ولی اللّه المهدی» یعنی این 
است ولی خدا امام محمّد مهدی - علیه السللام. 

پیست و سیسم آن‌ک» حضرت امام رضا ی 
نزد امام محمّد مهدی ‏ علیه السلام - صحیفه‌ای باشد که نام و عدد اتباع وی تا 
۳ 

پیست و چهارم آن‌که فرموده که مصحف فاطمه زهر/ - علیه السلام - نزد 
امام محمّد مهدی - علیه السلام - باشد و آن صحیفه‌ای است نازل شده از آسمان 
در صفات انمَهٌ اثناعشر - علیهم السلام. 


رساله در ذکر بعضی از علامات حضرت امام مهدی(ع) 0 ۲۱۷ 

بیست و پنجم آن که فرموده که رایت بیضا به دست او باشد. فرات بن حیان 
گوید که از حضرت پیغمبر - صلی الّه علیه و آله شنیدم که گفت: «ای فرات." 
حال چون باشد و نزدیک رایت بیضای مهدی - علیه السلام؟ گفتم: پا رسول اللّه 
مهدی - علیه الستلام - کیست و رایت بیضا چیست؟ گفت: علمی است سفید که 
بلند گردد از قبیلة ربیعه در اخرالزمان. هرکه متابعت صاحب آن رات کند که 
مهدی است - علیه السّلام - از اولاد من؛ راه راست یابد و هرکه مخالف او کند 
گمراه شود. گفتم: ایا من در آن زمان زنده باشم؟ فرمود که در آن روز عرب 
ان کی لاش 

پیست و ششم آن‌که در فصا|لخحطاب اورده که بر رایت بیضاء امام محمّد 
مهدی - علیه السلام - این کلمه مسطور باشد که «السَعة له عز و جل»؛ یعنی 
فراحی مخحصوص خدای تعالی است. 

بیست و هفتم آن‌که حضرت امام رضا - علیه التحيَةٍ و الثناء - فرموده که یکی 
از علامات امام محمّد مهدی - علیه السلام - تکلّم رایت او است و سخن کردن 
آن رایت بعد از ظهور مهدی - علیه السلام - باشد. 

بیست و هشتم آن‌که در فصاالحطاب گوید که چون وقت ظهور مهدی - 
علیه السلام - رسد شقه‌های آن رایت به حرکت درآید و به زبان فصیح منادی 
کند که «آخرج يا ولی الّه». یعنی بیرون آی ای ولی و دوست خدا. 

بیست و نهم آن‌که حضرت امام رضا - علیه السلام - گفته که همه سلاح‌های 


حضرت رسالت پناه - صلی الّه علیه و آله -و همة سلاح‌های وصی او 


ار اضا دفوزات: 


. اصل: قوات. 


۸ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب - علیه السلام -نزد مهدی - علیه السلام - جمع 
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سی‌ام آن‌که فرموده که مهدی [را] - علیه السلام - شمشیری باشد در غلاف 
که چون وقت ظهور وی رسد. خود از غلاف بیرون آید بی آن‌که دستی در میان 
تا 

سی و یکم آن‌که فرمود که آن شمشیر به زبان فصیح به سخن درآید و گوید: 
«احرج يا ولي له یعنی بیرون آي ای ولی" خحدا. و در بعضی اخبار اهل بیت 
علیه السلام - آمده که آن شمشیر ذوالفقار است. 

سی ودوم آن‌که فرموده که زره پیغمبر - صلی الّه علیه و آله در زمان 
مهدی - علیه السلام - پیدا شود و بر بالای مبارک او راست اید و بر بالای غیر او 
کوتاه باشد يا دراز. 

سی و سیم آن‌که فرموده که امام محمّد مهدی - علیه السلام - مستجاب‌الدعوه 
باشد تا حدّی که اگر بر صخره دعا کند فی الحال بشکافد. 

سی و چهارم آن‌که فرموده که همیشه عمودی از نور میان مهدی و حق 
سبحانه و تعالی قایم باشد که آن را گاه‌گاه مخلصان صادق مشاهده کنند. 

سی و پنجم آن‌که فرموده که امام - علیه السلام از پس پشت چنان بیند که 
از پیش روی, و هیچ چیز حجاب او نباشد. 

سی و ششم آن‌که فرموده که امام - علیه السلام - هميشه مویّد باشد من 
عند اللّه به مدد روح القدس. 

سی و هفتم آن‌که فرموده که همیشه در معارک و مشاهد جبرئیل ص ی 2 
السلام -بر دست راست و میکائیل - علیه السلام -بر دست چپ او باشد. 


رساله در ذکر بعضی از علامات حضرت امام مهدی(ع) 00 ۲۱۹ 

سی وهشتم آن که فرموده که هميشه حق با او باشد و او با حق و هرگز هیچ 
باطل بر آو غلبه نکند و همیشه او قادر مطلق باشد. 

سی و نهم آن‌که حضرت امام رضا - علیه السلام - فرمود که چون امام - 

علیه السلام - ظاهر شود حضرت حق سبحانه و تعالی چهار هزار ملک مقرب از 

آسمان برای نصرت او فروفرستد تا در جمیع محاربات با او باشند و اعلاء کلمة 

چهلم آن که در فصا/لخطاب آورده که رسول - صلّی الّه علیه و آله - فرموده 

که عصایب عراق» یعنی اخیار ایشان و ابدال شام یعنی چهل‌تنان هميشه ملازم 

امام - علیه السلام - باشند. و بیعت کنند با امام از اولیای اين امّت گروهی که به 


عدد اهل بدر باشند یعنتی سبصدو سیز ده سن تا تین از شاخ کاشتا را و اصفیاء 


پزو گوان: 


حضرت مهدی علیه السلام حضرت مهدی علیه السلام 


۰ مو لف: ناشناس 


مصحح: ابر اهیم عرب یور 


وقف‌نامه اولادی سید محمد علوی حسینی سبزواری 


مشهور به صائم‌الدهر 


مرگ نقطهٌّ پایان زندگی است که به‌سان باد سموم. باغ هستی را به گورستان 
بدل می‌ کند و همه چیز را درهم می‌پیچد. رفتگان را به دیار خاموشی می‌کشاند و 
ماندگان را جامة سیاه می‌پوشاند. مرگ گرد فراموشی و غبار نیستی بر روی هرنام 
و ناموری می‌افشاند و همه را به دیار فراموشی می‌کشاند. تنها یک «مرگ» و یک 
(نبو دن») اه و ما یلته اس :0 هر است که از خاکسترش زب کر 
بروید و در خارزار زندگی دنیا گلی بشکفاند. 

تنها یک گروه صولت مرگ را با «باقیات صالحات» شکسته‌اند و هستی 
حاودانه بافته‌اند. نیکان فراخ‌دست که با بخشیدن بخشی از دارایی خویش برای 
خیر و صلاح و سداد مردم که در قاموس مذهبی ما «وقف» خوانده می‌شود 
نامشان را بر صفحه تاریخ و سینة مردم نگاشته‌اند و با این شگرد. هم نامیری و 
هم ناموری یافته‌اند و هم دعای خلق و رضای خالق را اندوخته‌اند. 

مردمان ممن سبزوار چونان دیگر مردمان اين سامان سهم فراوانی در توسعة 


فرهنگ (وقف) ی ۰ ۲ در وارسی وقف‌نامه‌های انوم حطه به نام مردانی مومن 


وف تامه ارادم یه اوق تست سار ۳ ۲۲۱ 
برمی خوریم که با «وقف) نام‌شان را در کنار «افرین تاریخ» نشانده‌اند؛ مردانی 
چون سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری» مشهور به صائم الدهر. 

اهمّیّت احیا و بازخوانی و تصحیح و تنقیح این گونه وقف‌نامه‌هابر کسی 
پوشیده نیست. از یک سو سبب تشویق نیکوکاران به سنت حسنة وقف می گردد 
و از دیگر سو باعث احیاء موقوفات گذشتگان می‌شود. از آن روی که وقف‌نامه‌ها 
به نکات ظریف و مباحث دقیق اشاره دارند و مشتمل بر مطالبی لطیف و نازک اند. 
می‌توانند در تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبهٌ فرهنگی. اجتماعی و تاریخی مورد 
استفاده محققان و مورخان قرار گیرند. اگر این گونه وقف‌نامه‌ها و اسناد و منشأت 
با نظمی منطقی و بر اساس قدمت تاریخی گرداوری شوند. و همه حواشی و 
سجع مهرهای آن‌ها بادفت خوانده شوند و در مجموعه‌هایی شون گردنتل؛ 
فایده‌ای دوجندان خواهند داشت. 

باهمه دقتی که در بازخوانی و تصحیح وقف‌نامة حاضرشد. به دلیل تک‌نسخه 
بودن. مخدوش بودن. پارگی. کهنگی. وصالی‌ها و... برحی واژگان به درستی 
خوانده نشف اما اماتت رعایت کردید. جبای افزوده با کاسته نگر دید مگر آن‌که 


دقبقا مکان 9 واژه معین ۷ 


اهمیت وقف‌نامةٌ حاضر 
ادیبانه نگارش شده است و به‌حیث ادبی قابل توجه است. دوم آن‌که بالنسبه 


قدیمی است؛ زیرا تاریخ تحریر آن سال یک هزار و هفتاد و نه است. سوم آن که 


1 تاریخ تحریر وقف‌نامه در بایان آن بدین او ]ول است: «جری ذلك في تاریخ اواستظا شهر الله ۳ 
زتخس‌الم رت یله تسع و سبعین بعد الالف (۱۰۷۹) من الهجرة النبویه. صلی اللّه علیه ألف آلف الصلاة و التحيَة». 


۲ () مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
رای ار دای بغلما آ وصر ان ای هون جات ردان یاه اس 

در ظهر بر گ اول سخه‌ای از مجالس الممنین (شماره ۱۳۳۶ کتایخانه 
است. با عبارت زیر به چشم می‌خورد: 

هو المالی و ما سواه هالک 

لحمد له علی نعمه المتوالية المتواترة و الصلاة و السلام علی نبیّنا و شفیم 
ذنوبنا في الاخرة محمّد و عترته الطاهرق سیّما آمیرالمژمنین صاحب المعجزات 
الظاهرة و الحجج الباهرة. فبعد هذا الکتاب الزاهر و الحسام الباتره القاطع لالسنة 
لخصم الکافر من مزایا ما تفضّل اللّه سبحانه به علی عبده الاحقر و مملوکه الافقر 
سیّد البشر و آله المعصومین من الخطاً و الزلل في الصغر و الک صلوات اللّه و 
سلامه علیهم بعدد الحجر و المدر. و کتب ذلك بیمناه الداثرة الوازرة فی آول عشر 
. ض 0 ی اب 8 مه ِ 1 
الاخر من شهر الصبر المنتظم فی سلك شهور حجة !حدی و ستین بعد الف من 
لهجرة علی مهاجرها السلام و التحیّف حامداً مصلیاً مستغفرا و الحمد للّه علی 
[فضاله و الصلاة علی نبینا و آله و الستلام». 


وقف‌نامه اولادی سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری ار ۵ ۱ 


۳ ۵ 


و 


لته و نيا سا ِ_ 


9 رو 


0 ی ام و کتا مب 
ت ه وشن 


بت سور هی 
و14 ۰ 


وج ور« "1 رت 
عاهم غیرد اذیر یا ۳ 
قباس جنس 9 رتست _ ۳9 سیر ز 
سشهمسچیی؟. احرم ۱ 

ماج اد تور ماما تس 


سیم 
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جرک 2 
نت ِا ف 1 ۱ , 


نسخه شماره ۱۷۲ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 


همچنین در پایان نسخه مدکور. در حاشیة سمت چپ نشان مقابله و تصحیح 
به خط نسخ از علی‌اصغر بن محمدجعفر بن محمود الشیعی السبزواری با عبارت 
ذیل به چشم می‌خورد: «الحمد للّه علی افضاله و الصلاة علی نبیّه و آله. و بعد 
فقد بلغ مقابلة هذا الکتاب المستطاب من اوله الی هاهنا؛ فصح الا ما زاغ عنه 
البصر و غفل منه النظر سوی ما کانت نسخة الاصل مغلوطة فوضعت علیه علامة 
لشك حتی تنیّق تصحیحه من نسخة صحيحة. و کان ذلاك في مجالس متعدادت 


۴۳ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
ستین بعد آلف من الهجرة - علی مهاجرها السلام و التحيّةٍ و کتب ذلك بیمناه 
الداثرة العبد أحوج خلق اللّه تعالی ٍلی رحمته و غفرانه» اببن محمٌدجعفر بسن 
محمود السبزواري علي‌آصغر آمنهم اللّه من الفزع الاکبر و آوتي کتابهم بيمينهم 
یوم المحشر). 

تصحیح و مقابلة نسخه حاضر توسط وی در پایان روز چهارشنبه ۱٩‏ شهر 
شوال‌المنتظم سنه ۱۰۶۱ به پایان رسیده است. وی بر نسخه حاضر حواشی بسیار 


زده ان 


ی 
ت_ الحمد ّه الواقتف علی السرائر 

۲ بت [المظلم علی الضماتروالصلاة و 
ت | السلام علی‌الاشرف الاوائل و 
۰ ۳۳ وآله الغرالزواه رآقل 
۹ ‌ آقزبجمیع ما شطروژبزفی هده 
ید ۳9 لصحیفه الشرعية من البداية (لی 
۳۹ 7 التغاتت:... و کعب ذالک بیمناه 
۲ ب الوازرة بعد ما آشهده علی مافی 
ی اهذا الکتاب من المبدأالی المقطم 
ده الفقیرالی رحمته و غفرانه ابن 
سب ت‌ محند جعفرالسبزواری علیآصغرو 
و ض آسنا له من الفزع الا کیر. 


1 


تصویر خط علی‌اصفرین محمد جعفرسبزواری برحاشیه وقف‌نامه 


وقف‌نامه اولادی سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری 7] ۲۲۵ 


نشان مقایله و بصحیح علی‌اصغربن محمد حعفر بن محدود الشیعی السب‌واری یکی از شاهدان 


وقف نامه حاضر بر نسخه شماره ۱۷۲۲ مجالس المغمنین کتابخانه استان قدس رضوی 


/ ت 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 
آمتن وقف‌نامه | 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
و به نفتی 
تیمّناً و تبرکاً بذکر العلي الاعلی 

الحمه لله اَذي دل علی لهیته بابداع بریته و آنطق السماوات و الارض 
للشهادة علی وحدانیته. و سَمّك السماء بقّدرته. و جَعل الارض مهداً بحکمته و 
نظم ما بینهما ببّراهین أدلّته و خلق لجن و الانس لعبادته و نو قلوب المومنین 
بد کرو و شرح ور (3 2 وقَْهُم لطاعته» و قدس آرواحهُم لسره و نزه 
افندتَهُم لفکری و اسْتعبدهم للعبادة علی شاهدیِته و ألهَمَهُم سرا عظمته و 
جبروته و آراهم آنوار ُلکه و ملکوته و فهَمَهٌم تاویل غامض کتابه و سشنته "و 
َلمَُم دواء القلوب. وغرفهم طبٌ الذنژب. فبذلوا مهَجَتَهُم في ذاته بلطفه و 
ور ی 2 ی ال لنوره من پشاء" بفضله و عصمته. 

و صلائة علی ول الانبياء تقدیراً و آحرهم ایجاداً محمب خیَرته و علی من 
شارکه في سابق نوره من آله و عترته و صحابته سیّما آمیر المومنین و مام المتقین 
و یعسوب الدین. سد اللّه الغالب. آمیر الممنین حید علي بن آبي طالب - علیه 
الصلاة والسلام - وآولاده الطیّیین الطاهرین المعصومین. 


۱ کلمه جلاله «الّه «محمد» و «علی» نف در متن وقف‌نامه به شنگرف نوشته شده است. 
۲. اصل: حمل؛ با توجه به سیاق عبارت تصحیح شد. 

۲ اصل: نبیّته. 

۴ اصل: دفاء. 

۱ 


۶ اصل: محمّدا؛ با توجه به قواعد زبان عربی تصحیح شد. 


وقف‌نامه اولادی سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری 1] ۲۲۷ 
اما بعد؛ این صحیفه صحیحه شرعیّهُ ملیّه سامی نامی. مشعر و مخبر است به 
ذکر آن‌که وقف مخلد و حبس موْبّد ساخت حضرت سیادت و نجابت‌پناه افادت 
3 فلت تکام افادنت و کمالات‌اتاه‌مانی و معبارفت! گام که ف‌الحاج و 
المْعتمرین شمسا للسادة و النجابة و الافادة و الافاضة و الفضلاء و الدین. حاح 
الحرمین الشریفین, اقضی‌القضاتی حاجی میرزا محمّد الصائم‌الدهر العلوی 
الحسینی السبزواری» بر اولاد" ذکور خود سیّما سیّد محمدمعصوم و سیّد 
اسداللّه؛ نسلاً بعد تسل و بطناً بعد بطن کما توالذوا و تناسلو همگی و تمامی 
یک حجر طاحونهة دا واقعه 0 قرو زمیج" ادا و 
سبزوار الا یک حصَهٌ آن و دو حصته و این طاحونه مشهور است به طاحونة 
پشت باغ زمیج مع الات حجریه و غیر ذلک. 
ایا تاش 4 یکی هن روهام مر زونه طاخ ی مان 
مع توابع و لواحق و بیوتات و آن چه شرع و عرفاً تعلق به طاحونه مزبوره داشته 
9 


و ایضاً یک حجر طاحونة دیگر واقع در تحت مرغزار قريةٌ کیزقان" که بر آب 


۱ اصل: النحاة 

۲ اصل: دو ولد. وقفنامه در این قسمت آسیب دیده است. 

۳ نام یکی از بخش‌های جنوبی شهرستان سبزوار است. در این بخش دیهی است معروف به «زمین». لیکن 
اهل قلم آن را «زمیج» می‌نویسند. همچنین «ژمیخ» نام روستایی است به بیهق؛ ر.ک: لعت‌نامه. دهخدا؛ ذیل 
زمیج و زمیح. 

۴ وقف‌نامه در ان قسمت مخدوش و ناخواناست. 

۳ اصل و قف نامه «کزقان» خوانده می‌شود و در سواد ان «کیزقان)؛ مرحوم دهخدا این واژه را با «ذال» ضیط 
کرده است و نوشته: «(کیذقان: دی از دهستان‌های بخش ششتمد شهرستان سبزوار است»» ر.ک: لعت‌نامه دیل 


۸ ا] مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


قریه زمیج گردان است. مشهور به طاحونه میرعلاءالدین معم جمیم ملحقات و 
بیوتات و اشجار و جویبار و آن‌چه شرع و عرفاً تعلّق به آن داشته باشد. 

ایضأً مجری و منبع یک سهم از جمله بیست و نه سهم آب بهارة قرية 
ششتمد بلوک زمیج من آعمال دارالممنین مزبور از قنات و چشمه‌سار رودخانة 
فریه مزبوره مع اراضی بیابان و کلوت مشاعاً و آن چه شرعاً به آن متعلّق است از 
جویبار و انهار و غیر ذلک. 

ایضاً مجری و منبع سه اشک" آب از مدار معیّن قنات علیای قریةٌ مزبوره که 
بر بیست و نه سهم دایر است -و هرسهمی را چهار اشک خوانند - مع محوطه 
مشهور به باغچه فخرالدین یک جریب که در محله سادات واقع است. مستغنی از 
لزق 

ایضاً مجری و منبع یک سهم از جمله بیست و نه سهم حمام و باغچه قنات 
سفلای قریه مزبوره مع تمامت باع چنار مشهور که در تحت سطرخ قنات 
مزبوره واقع است. تخمیناً دو جریب. مستغنی از حد و وصف. مع تمامت یک 


باب سرا و باغچة انگوری. تخمیناً یک جریب. مشهور و معروف به خانه 


وسست 

«کیز» به معنای« نمد» است و پسوند «رگان و قان» به معنای مکان. شاید بدان حهت ان را «کیزقان» کف ات که در 
آن‌حا صنعت نملمالی بوده است. 

۱. تبه‌های آهکی را گویند. 

۲. واحد تقسیم آب در سبزوار و برخی دیگر از مناطق ایران است. بنا به گفتهُ مرحوم محمود بیهقی هر اشک 
تلو ده ساعت: نب اسنت؛ 

۲ اصل: مشهورا. 

۴ اسطرخ: آبگیر و تالاب را گویند؛ اين واژه در متون فارسی به صورت‌های (استخر ‏ اسطخر استرخ - اسطرخ. 
استلخ - اسطلخ. ستخر - سطخر) آمده است. در اوستا ٩08*۲2‏ به معنی محکم و سخت آمده است. ظاهرا 


شهر استخر را به مناسبت استحکامات آن بدین نام خواانده‌اند.ر.ک: برهان قاطع 


وفف‌نامه اولادی سل محمل غاو ی خی شیبوواری: 0 ۲۲۹ 
خوبداری که در تحت اسطرخ فنات علیای قریه مزبوره واقع است مع جمیع 
ملحقات و اشجار و غیر ذلک. 

ایضاً مجری یک سهم آب از مدار معیّن مرغزار سیر رودخانة مزبور و تلشان 
قطعه باع در رودخانه قریه مزبوره مشهور به باع فاضی. مع اشجار مثمره و غیر 
وان ینت6 ی سا ی وت 

پس به درستی که صیغهٌ صحیحه شرعیّه کما هو المقرر في الشريعة الشريفة 
سمت انتظام پذیرفت. وقفا صحیحاً شرعیاً و عن المفاسد عریَاً بحیث لا یا و لا 
یوهبٌ و لایْمهر و لا برهن. بشروط مقررة: 

شترط اول آن کم وت اس تساد بعت مها اش اولاد د کون اسان وش از ان 
بر اولاد اولاد اولاد اولاد ذکور ایشان بطن بای 

و شرط دیگر آن‌که مادام حیات واقف. مشارالیه متولی شرعی آن بوده رتق 
و فتق آن نموده حاصل آن را به ان‌چه صلاح داند. صرف نماید بر اولاد مذکور. 

و شرط دیگر آن‌که بعد از وفات واقف هریک متولی شرعی قسمت و حصته 

و شرط دیگر آن‌که هرکس از اولاد ایشان بعمد از وفات ایشان و اولاد اولاد 
ذکور اسن و افضل و اتقی باشد. متولی شرعی کل آن به قدرالحصه خحود تاه 
ی ساسا نم یافیا وتو ناش تحافیال یر 


۱ معتای این وازه برایم روشن نشد. شاید «چوبداری». «جوداری» باشد به معنی محل نگه‌داری ۱ 


۰ لا) مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


ورثه ذکور و خود قسمت می‌نموده باشد بالسئویّه 

تشرط شیک ال کت فاد بات کر راکو ی مومت ارلاه 
ذکور اناث به دستور وقف باشد. 

و شرط دیگر آن‌که هرگاه او لاد د کون مت هن یود پر وتات و29 


۳ ۲ 


و شرط دیگر آن‌که مباشرین وقف عام مدخل ننموده. طمع و توقع ننماینده 
که اگر طمع نمایند. مثل لحم‌الخنزیر بر آن‌ها حرام است. و صدور عالی‌قدر اسلام 
مانم مباشرین وقف عام خواهند بود. 

هرکس به خلاف ما سطر و ما نتقر و ما ژیر در جمیع موارد شروط مزبوره 
عمل نماید. به لعنت ابدی و سخط سرمدی گرفتار شود. 

جری ذلك في تاریخ آواسط شهر اللّه الاصب رجب‌المرجب سنه تسع و 
سبعین بعد الالف (۱۰۷۹) من الهجرة النبویه صلی اللّه علیه آلف آلف الصلاة و 


ا[« س به 


مه 


آحواشی اصل وقف‌نامه و مهرهای آن] 
۱. قربتاً الی ال تعالی أقل خلق اه محمد. 
فاضل و صالح باشند؛ بحق الحق و آهله. [سجع مهر:] «ما کان مُحَمّد آبا حد من 


۱. بالا و پایین سطر ممهور شده و بوشته شده «بالسو به». 
۲. اصل: العیاذاً 
۳ هو اللّه تعالی. هدذا السواد مطابق مح الاصل. حرره جاتشت همده الصصفت میرزا اقاحان الطهر انی ان میرزا 


هدایت‌الله». 


و قفناهه اراد تب مار هلر مش ستاو او ۲ ۲۳۱ 

رجالکم و لکن رتسول الله و خاتم النبیین و گان ال بل شیم عَلیمّا؛ 

۳ الشاهد بمضمون المسطور فوق. العبد الاقل مرزا ابراهيم عرب سبزواری 
[سجع مهر:] «و اذکر في الکتاب |براهیم». 

۴ ذلک الکتاب لاریب فیه, و آنا علی ذالك من الشاهدین. حرره العبد الاقل 
محمّدشریف بن آبوالحسن الکندريی(؟).[سجم مهر:] «خاک ره آل محمّد شریف». 

۵ هی الکاتب لشاهد علی ذالك قاطبة العبد الاقل معز الدین محمّد بن محمّد 
التنفید بصائم الدهر العلوي. 

۶ شهد بمضمون مسطور العبد الاقل عبد الواسع الشریف میکال. [سجع 
مهر:] «و اللّه واسع علیم». 

۷ شهد بما فیه بمضمون مسطور بهرام میکال. 

۸ شهد بما فیه ملک میکال [سجع مهر:] «لااله الا ال الملک الحق المبین». 

٩‏ شهد بما فیه منصور نافعم [سجع مهر:] «منصور». 

۰ شهد بما فبه العید الاقل این .... [سجع مهر:] «عبده المذنت). 

۱. شهد بمضمون مسطور العبد محمّدصادق بنن ابو الحسن الکندری(؟) 
[سجع مهر:| «المعتمد علی الّه». 

شهد بما فیه العبد احمدبیک کندری. 

۲ تفا فبه ال شین اما 

۳ الشاهد علبیه. شاه محمّد 

۴ شهد بمضمون المسطور بما فیه العبد الاقل عبد القادر الموسوي. 

۵. اعترف حضرت السیّد الواقف بتمام ما آسند الیه لدي» حرره العبد 
محمّدسعید (الكندري الكيدريالبلالي ؟). 

۶. اعترف السیّد الواقف بما آسند اٍلیه جمیعاً عندي و کتب العبد الضعیف. 


محمّدباقر السبزواري الشریف. 

هک تون اسر هقی لته اقا سا لاه 

۸. شهد بما فیه العبد الاقل ابن محمّدتقی محمّدهاشم الراضوي]. 

٩‏ اعترف الواقف المذکور بما آسند اٍلیه حرره العبد فضل اله الحسینی. 

۰ قد وقع الوقف المذکور علی نهج المسطور العبد الاحقر سیّد محمّد 
این بصائم الدهر العلوی الحسيني [سجع | از نام محمّد شرف یافت 
اسم ۳۷ ۰ ۱ 

۱ ای ان لت الواقف بجمیع ما أسند الیه فی هذه الصحيفة لدي 
العبد الراجي الی رحمة ره الغنی سیّد علي العلوي اسجع مهر:|: «عبده سید 
علی». 

۲ شهد بمضمون المسطور ابن حبیب الّه ضیاء الدین... اسجع مهر:] «و 
جعل الشمس ضیاء). 

۳ الشاهد علیه العبد الاقل... 

#زتقسرق مرس ره ان ان از عال‌سان مس ایکا 
محمّدموسی... 

۵ شهد بما فیه بندهٌ درگاه میرزا جان شاولی [سجم مهر:] «عبده میرزا 
حان». 

۶ قد صدر الاعتراف من حضرت الواقف وفقه ال و آدام برکاته. 

۷ شهد بجمیع ما زبر و سطر فی مطاوي هذا المجلد. 

۸شهد] من البدایة[الی النهاية] لدي. العبد آبو طالب... السبزواري... 


وقف‌نامه اولادی سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری 2 ۲۳۳ 


4 هو قد صدر الاعتراف من الواقف بجمیع ما زبر و سطر ِ 

۰ هو الحمد له الواقف علی السرائر المطلع علی الضمائر و الصلاة و السلام 
علی الأشرف الاوائل و الاواخر محمّد و آله الغرٌ الزواهر أقل آقر بجمیع ما سّطر و 
ژبر في هذه الصحيفة الشرعيّة من البداية الي النهاية.... و کتب ذالك بیمناه الوازرة 
بت که مین يط فان من المبتدا لسن النقطنع عیبنه یت زلی 
رحمته و غفرانه ابن محمدجعفر السبزواري علي‌أصغر و آمنه اه من الفزع الاکبر. 


و ۱ 22 ۱ 
۱ ۱ 4 4 5 4 0 ب«-_ 

۱ ۷ ۱ 
1 1 


۸ 


1 


1 
۱ 


تصوير اصل وقف‌نامة اولادی سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری, مشهور به صانم‌الدهر 
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یت 1 ست پیت 2 
0 سا اد و9 ۲ 5۲ ۰ تست ۰ ار سس رت 
|| هعت. ۳ 6 لا ع : 5 کل ۳ ۲ ۲ 0: 


ف تر توس وه ۳ وس - 9 1 ی اس سر 
۳ ۲ ) سید ت 0 زیت ۳ ِ ۳ وان ۳ 


و ت۱۳ 


ااااا ‏ تستس۱ 


احواشی سواد وقف‌نامه مذ کور 
۱. سواد خط واقف: قربة الی اللّه تعالی أقل خلق اللّه محمّد. 


فاضل و صالح را ۱" 


۱ سواد وقف‌نامه: ذي الرحمة. 


و قف‌نامه اولادی سیّد محمّد علوی حسینی سبزواری 1 ۳۳۵ 


۳ کتبه العبد الحقیر میرزا عبدالرحيم الملقب بمیرزا آقاجان الحسني 
لطباطبائی الطهرانی التماس دعا دارد. فی شهر محرم‌الحرام ۱۳۲۲. 

۴ هذا السواد مطابق للاصل. حرره ابن مرحوم حاجی میرزا آقا اسجع مهر:] 
«اسداللّه العلوی». 

۵ هو اللّه تعالی. هذا السواد مطابق مع الاصل. حرره کاتب هه الصحیفه. 
میرزا آقاجان الطهراني ابن میرزا هدایت‌الله. 

۶ ذا و اصله سیّان خلف مرحوم حاجی‌میرزا قا. [سجم مهر:] «عبدالواسم 
العلوی». 

۷ سواد خحط واقف. قد وقع الوقف المذکور علی نهج المسطور العبد الاحقر 
سیّد محمّد الشهیر بصائم الدهر العلوي الحسینی: 

۸ هذا السواد مطابق للاصل. مطابق النعل بالنعل. حرره آقل خلق الّه سجم 
مهر: | «عبداللّه». 

هذا السواد مطابق لاصل. تطابق النعل بالتعل. اسجع مهر:] «ابسن 


میرزاحسین حسن . 
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3 ۳۳ 
3 : 11 
"۳ 
یر 0 ۳ 


_ ۳۹ 


7 وقفان ند ورس مشهور به صائم‌الدهر 


ی میر والهی فمّی 


میر یوسف والهی قمّی از جرگة سادات کرام شهر قم و معاصر شاه طهماسب 
صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ ق) بوده است. وی سیّدی خوش‌طبیعت عالی‌فطرت 
بلندفکرت. جامع فنون مردمی و ادمیّت و از شعرای معروف مشهور و فصحای 
متین رزین عصر صفوی بوده است. فردی در نهایت حال و مردی در عایت کمال 
و صاحب استعداد و سیر. و جامع فنون هنر بوده. مرغ طبعش در ساحت عرش 
در سیران و طیران. دیده جانش به روی شاهد بیان واله و حیران بوده, لهذابه 
والهی علم شد." 
والهی ذهنی سلیم و طبعی مستقیم و هماره همّت بر انتظام نظم داشته "و 
در طرز شاعری به شریف قزوینی و قاضی نوری اصفهانی اقتفا می‌نموده است." 


شاعر شیرین کلام. صحبتش رنگین و سخنانش بامزه و نمکین و دارای اشعاری 


۳ 


2 ند کره روز روشن. ص ۸ :۰ تاریخ عالم‌ارای عنّاسی. ۱ 
۲ تذکرة عرفات‌العاشقین. ۴۵۵۸/۷ . 


۳ هفت‌اقليم. ۵۱۷/۲ 


4 


: تد کره روز روشن. ص‌ ۸۸ 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
اه وان تدای و ی شون ی کار وه ار و کی تا هر 
موسیقی نیز عَلّم یکتایی برافراشته است." 

از آثاری که از والهی قمّی بر جای مانده به دیوان اشعارش می‌توان اشاره کرد 
که حدود شش هزار بیت دارد. از دیوان مذکور. چندین نسخه خطی موجود 
است که کامل‌ترین نسخه آن در گنجينة نسخ حطی کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران به شماره ۲۵۹۸ نگه‌داری می‌شود. ما از دیوان مذکور رسالهٌ مجموعه خسن 


وی را برای تصحیح انتخاب نموده و در زیر به معرفی و تصحیح ان می‌پردازيم. 


معرفی نسخه‌ها: 

اسلامی موجود است. بهره برده‌ایم. مشخصات این دو نسخه به شرح زیر 
۱- نسحخه شمارءٌ ۸٩۸۲/۲۷‏ که در مجموعه‌ای که به خط نستعلیق در سدء 

بازده هجری به رشتة تحریر درآمده مابین برگهای (۱۰ - ۱۲) قرار گرفته شنت 

از این نسخه به عنوان نسخه اساس یاد نموده‌ایم. 

حسیبی شهرستانی تن سشده مابین بر گهای ۲۵۹-۳۳۷ ۲) قر ار گرفته ایتتت: رن 

زسباله به عط شکنته ستعلیق اخمد لارتحای. سین در ۱۱۹۴ هیجتری کتایت 


شده و ما از آن با رمز (ل) در پاورقی یاد کرده‌ايم. 


. تک که روز روشن: ص‌ ۸۸۸ 


مجموعه خسن [] ۲۳۹ 


[متن رساله| 


ای حسن تو برق خرمن عشق 
افتای تا تاد رسای کنو 
از یر تسیر تست تمشستر 3 
که امین ار کیان تفا 


نوری ندهد چراغ عمرت 


زلف تو کمند گردن عشق 
ننشست به طرف دامن عشق 
تاریسک‌چجراغ رون عشق 
کاین گل ندهد ز گلشن عشق 
چون نیست دلت نشیمن عشق 
تاترنکنی به روغن عشق 


دور افکن و بار عشی بردار 


دل کیست؟ جفاکش محست 
افغان که گسست تار عمرم 
گفتی ز کدام باده مستی؟ 
نه وصل دهد قرار و نه همجر 
بیش از فرس زمانه می‌تاخت 


| تاه | تست مخ سس 
از ستانت: کسشستا سر تحت 
از اد لیر سر تحت نت 
دیدم خوش و ناخوش محبت 
جان سوی تو ای رش محبست 


۱ ۳ 
نشیتاه اقتا و یتست 


ماواز تضیت اف ول 


ای زلف تو زیب گلشن حسن 
با مات سر ستیزه گر نیست 


تبق در ها تعیب ۱۳ 


ال از 


پوشیده‌ای از چه جوشن حسن؟ 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


عشقم که ز زور خویش می‌گفت 


تازد مه من جو توسن حسن 
تک ی یر کل ۵ ۱ 


غستی ان تیاس اس 


مشاطةٌ خط و خال حسن است 


ای پرتو افتاب خسوبی 
دارم رمقی هنوز مگشای 
من بلسل بوستان عشغم 
صد باغ و چمن شکفت و پژمرد 
نفروخت به غیر جنس حسرت 
تناچند به سایل مصبت 


روشن ز رخت جهان خحوبی 
تیغ سستم از مان ضوبی 
تو گلبن گلستان خوبی 
حسن تو همان در آن خوبی 
حسنت به من از دکان خوبی 


ضصیری نکنی ز خوان خوبی 


ی وصال صحبتی کن 
چشمان مرا ضیافتی کن 


ای چشم تو شاه ون سار 
جان در قفس است تار مزگان 
در خاک ز خوش‌دلی نگنجم 


خجیتان اهر ۵ انوا اک ناز 
جشمت زده ففل بر در ناز 
زخمی چو خورم ز خنجر ناز 


ان ۱ 


پارم چو سر ستیزه دارد 


ما رابه کرشمه تیز دارد 


حوریز بود سل یک عمزه 
کتتان, تن فشنایل:وامتتان 


که درابسیم و کته دو انس 


ول شنت سور یق: غع تک عمسزه 
شد سسه تور ۱( تیا عمزه 


از لطف ات ۵و ثیت طنا عمزه 


اج 
3 
8 


۹ 


بگرفت دلم بگو به چشمان 
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آن دل که فتد به جنگ غموه 
تا تیان تیان نت 


شیرین کن از آن لبان دهانم 


ای وصف لبت بیان عشوه 
با من به زبان عشوه زن حرف 
نانخته کنم دکان هستی 
چشسم سیه تو معدلن ناز 
تفروت به غیسر جنس ازار 
می‌ کرد چو ابروی مقوّس 


دیباح-ه شتا عسوه 
من می‌دانم زان عسوه 
دیسا دون اه کیان سوه 

۰ ۰ 5۹ ۱ 
کنحج دهمن شته: ان سوه 
اه اد ان مه 
بت تفت ان سره 
پیو سسته به زه هار عشس وه 


جون عشوه به حسن پار گردد 


وی یی هس ار کرد 


ای کرده لبت عیان کرشمه 
می‌رفتی و از قد تو می ریخت 
مود ان ان اسان ات 
ایا تو خود احتراز کردی؟ 
گفتی که دل تو برد و جان نیز 


امه این وان کرسسوه 
می‌ریخت جهان‌جهان کرشمه 
یت تا زور زان دهسان کر هه 
و ی تم 
دل ناز تو برد و جان کرشمه 


شد والهی از غمت در آغاز 


تس 6 کات او نان 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر دوازدهم 
ای خسسرو کش ور تعغافل فرمنده لشعر تغافل 
چون نامه من رسد جوابش منسویس به دفتر تغافل 
هر گه ز تو خواستم نگاهی زد چشم توبردر تغافل 
۳ ۳ ۳ 
فان وتات ی عا ور سس ی اس اک 
در وصف لسب و دهان و چشسمت ای سرور و خسرو" تغافل 
این نظم رسید چون به اتمام مجموعة خسن کردمش نام 


منابی: 

امین احمد رازی؛ هفت‌/فلیم؛ تصحیح جواد فاضل؛ تهران: کتابفروشی علمی. بی تا. 

اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصنفهانی. تقی‌الدین محمد؛ تدکره عرفات العاشفین و 
عرصات العارفین؛ تصحیح ذبیح ال صاحبکار امنهٌ فخراحمد؛ تهران: میراث مکتوب. کتابخانة 
مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۹. 

صباء محمد مظفرحسین؛ تذکره روز روشن؛ تصحیح محمدحسین رکن‌زاد؛ ادمیّت؛ تهران: 
اه و۱۱ 

منشی, اسکندربیگ؛ تاریخ عالم!رای عباسی؛ تصحیح محمداسماعیل رضوانی؛ تهران: دنیای 
کتاب ۱۳۷۷. 


ال اق-حسرو سرور. 


6 حاجی ابرفویی 
۵ سیدرضا صدافت حسینی 


مناقبالائمه - علیهمالسلام 


حاجی ابرقویی از شعرای شیعی عصر صفویّه و فردی متدیّن و متشرع و از 
ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت بوده است. او در ضمن اشعارش به منقبست 
ان کدامیزت ائمةٌ اطهار - علیهم السلام - پرداخته است. 

ابرقویی از نسل اتابکان لرستان و معاصر سام‌میرزا بوده است. او در اوایل 
عمرش, مهماندار نواب صاحبقرانی و بعد از آن یوزباشی و خلیف قورچیان 
گردیده و علی‌رغم این که در اکثر امور, خود را داخل می‌دانسته. ولی در هیچ 
امری دخلی نداشته است. 

در زمان شاه طهماسب به فصد تجارت به هندوستان رفته و سی سال در 
کلکنده دکن روزگارش را سپری کرده است. او در قصیده‌ای که در مدح سلطان 
محمّدقلی قطبشاه گفته به این مطلب اشاره کرده است: 
شهاء در دکن بنده سی سال گشتم ز خکم قضاو به امر الهعی 


او در سال ٩۷۲‏ هجری در قید حیات بوده و عمرش بیش از شصت سال 


۴ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 

بو ده اتب 0 

مصطفی خان از امرای هند تقدیم نموده اف دیوان مشتمل بر قصایدی در 
مدح ائمّه اثناعشر - علیهم السلام- و شاه طهماست و ملوک هند و مشوی «ناظر 
و منظور. غزلیات و رباعیات می باشد که در حدود ۰ ببت است. ما در مستن 
مانده, از دیوانش انتخاب نموده و به تصحیح آن همّت گماشتيم. امید که مورد 


قبول و عنایت صاحبان خرد و بصیرت قرار گیرد. 


نسخه مورد استفاده 

با مراجعه و بررسی فهارس کتب خطی کتابخانه‌های ایران. تنها یک نسخهة 
خطی از دیوان حاجی ابرقویی یافتم که در کتابخانةٌ مجلس شورای اسلامی به 
شماره ۹۶۴ نگه‌داری می‌شود. بتابراین تصحیح متن حاضر را بر مبنای همین 
نسخه انجام دادهام. 

اک و الط ای زین کانست اه ات ساره کاتت ره 
اختلاف است. برخی کاتب نسخه را باباشاه عراقی و بعضی دیگر شخصی به نام 
میرعلی می‌دانند. ولی آنچه مسلم است. این است که کتابت نسخه پس از سال 
۲ هجری و در هند صورت گرفته است. این نسخه دارای یک سرلوح. اوراق 
جدول‌بندی شده به طلا و شنگرف. کاغذ حنایی و جلد تیماج و قطع خشتی 


می‌باشد که در ۷ صفحه کتافت ی 


۱ فهرجنت کت خطر کا اند مین قورای رز ۷۱۳/۲۲ 


شاه علیهم الستلام 1 ۲۳۵ 


در منقبت امام اول 


سفیده‌دم که خرامی به جانب گلزار 
کهی که سوی گلستان به ناز بخرامی 
نسیم؛ سیم شسکوفه به پایت افش‌اند 
ز پشست پابه همه عمر برندارد شم 
سفید کرده شسکوفه به طرف باع از سر 
برای دیدن روی تو هر یکی چشمی است 
شاب طره برافکن ز روی چون [ماهت]" 
یرای آ رتش سا اکتا مسر 
زهمی طراز کم ان‌خانه دو ابروینت 
من از جفای رفبان چو شمع سوزم و نو 
جفامکن به من ن‌انوان دل‌خسسته 
و گرنه داد برارم ز دست بیدادت 
شهی که جای عدوش بفین بود در نار 
شهی که خسرو خاور ز بهر پابوسش 
شهی که بسته ز هاله کمر به خلمت او 
شهی که مهر و مهش در رکاب می‌پویند 


شهی که باز عتابش چجوبر فلک پرزد 


گل از حجاب جمال توافتد از برگار 
ز رشک فد و زست. سرو و گل روند از کار 
به سوی با چو اری گذار: فصل بهار 
ز شسرم نسرگس مست نو نسرگس بیمار 
ز اتظار جمال تسو چشسم جول دستار 
فک تس سر سب نار 
که هست برقع زلف تومانع دیدار 
بتافت نارزر این عنکبوت ززین نار 
به سینه ناوک مزگان نشسته تاسوفار [۸] 
به رغفم من شده‌ای شمع مجلس اغیار 
وفامکن به رفن دون ن‌اهموار 
یف 2 
نان پیرو او جسون خلیل در گلسزار 
رود به جانب معرب ز مشسرق انوار 
مهی که کشسته نمایان ز گند دوار 
جو خادمان و علاماش از بمین و بسار 


روان به نارگ سیمرغ جرخ زد مفار 


۱. با توجه به این که تصحیح این نسخه بر اساس تنها نسخة خطی موجود دیوان حاجی ابرقفویی صورت گرفته. 


بنابراین در مواردی که نسخه مخدوش شده و فابل خواندن سوده. از تصحیح فیاسی استفاده نموده‌ايم و بنایر 


رعایت امانت علمی واژه‌ای که به متن افز و ده سل ۵ داحل قلاب قرار فاده شاد استه: 


۳99۳ [] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


شسهی که بیش دین را کند نگهبای 
شهی که لرزه در اعضای خصم دیین افکند 
شسهی سپهرجنابی که در جهان بی‌نسک 
شهی که قلب عدو راز تیغ بر هم زد 
شهی که آنکه بسدی کرده با ماش 
شهی که برده به خاک آن کسی‌که بفضش را 
شهی که هر که جوی بعض حضرتش ورزید 
شهی که صیفل مهرش برغم تیره‌دلال 
شهی که در جمن از بشبلان نعمه‌سرای 
شهی که از بی طوفش به صدق دل کشتند 
ایا شهی که به روز قيامت از هر سو 
امیدوار چنانم به لطف شسامل تو 


بفین بان که بود شیر حالق ستار 
گهی که بر زیر توسنش گرفست قرار 
بودعدوی عدویش مهسیمن بر 
دمی که تاخت فرس رابه لشکر کار ]٩[‏ 
به هر دو کون نگردد ز عمر برخوردار 
ح-دااز او ده بیزار و احمد مختار 
بود به روز حسابش به سر چو خر افسار 
زدود ز این جسان مومنان زنگسار 
زبان گشاده به وصف رحش هزار هار 
تک کشرز روضه پاکش ستاره‌ها سار 
نظر به لطف تودارند از صغار و کبار 


انیت تاه کیت 6 تست زور سار 


در وصف و صفات ذات زهر! آسلام‌اله علیها/ 


ای ثر درای شرم و ای گّل باغ حیا 
ماه اوج عصسمتی و اختسر گردون خلق 
دخسر پیغمبسر یکتای بسی‌همتسا تسوبی 
شسمع بزم نوعروس‌انی و خانول جه‌ان 
مادر آن بسازده شاهی که از پساکی شدند 
چون محمٌد سرور پیغمبران گردیده است 
چون علی مرنصی شد شاه مردان در دو کون 
نا شود از چار جانب لشکر کفار کم 
ای سپهر عالم تمکین که هستی از شرف 


بل خی ل ملک را کب خلق دا 
گوهر دریای معناو چراغ مصطفی [۱۱] 
زوجه شاهنشه عسالم. علی مجتبا 
در صف نبکوزنان طافی و جفت مرتضا 
در ره دین محمسد مومنتل را پیش وا 
گشسته‌ای تسو سرور خبل زنان پارسا 
در دو عالم کشتی از خسوبی زنان را پادشا 
در مباهله تسو بسودی پسنجم آل عبا 
افتساب خاندان حضسرت بدراللدجا 


در صفات ذات تو کوشیدن اولی» جون نوبی 
آن بگانه گوهری نو کز عطای ایسزدی 
سور واللیل در تعریسف مویست آمله 
نی جهان از پرتو خورشید انور روشن است 
اه تما کت سوه 
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زسسده اولاد آدم فاطمه خینسر لت 
شمان از زوحت ها 
واز سما نازل شده در وصف رویت والضحی 
افتاب عصمتت افکن‌ده در عالم ضیا 


۱ ۵ 
پیش ماه عصمتت کمتر بود مهر از سها (۱۱ 


۳ 


ادر منقبت امام ثانی" 


گر در چمن چو آب بقا جلوه‌گر شوند 
فن کلتشان آشهن ز رخت: کستتی معا 
خوی‌کرده رخ به طرف گلستان چو بگذری 
هرگاه غنچه‌لب بکشایی به ذکر حق 
عرش مجید راز ازل گوشواره‌ای 
از روی فکر مطلم دیگر بیان کنم 
ای پادشاه کشور دنیاو دین حسن 
بر گرد خرمن تو بود چرخ خوشه‌چین 
فرص قمر اگر به سخاوت بود علم 
عالم بسود به زسر نگین خلافتت 
هرگز به صدق تابع امرت نمی‌شود 
اراشا رنه انه او .سره اسان داودر 

۲ اشاره به ای ول سوره اللیل دارد. 


۳ اشاره به یه اوّل سوره الضحی دارد. 


7 ۳ مخدوش 


کردد خجل ز قامت تو سرو در چمن 
شد خار پیش عارض تو برگ یاسمن 
سازد ز شوق روی تو گل چاک پیرهن 
طاهر شود ز درج دا تست کیال( 
ای نونه‌ال گلشن خیرالنسا حسن 
در مدحت امام زمان ظّل ذوالمنن 
امد ز چرخ با پدرت مهر در سخن 
اه کات ار اس و 
از شرم پیش همت تو انکند مجن 
ای خسسرو زمانه و ای شاه انجمن 
باسد کناه‌ک ار بسررب ذوالمنن 


۵ نسخه از اینجا اسقاط دارد. بنابراین قصیده ذیل ابیات نخستین را ندارد. 


۸ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 
تا روز حشر خصم تو بیند عذاب گور 
تاریک ماند خانه قلب کسی که او 
در دل کسی که بعض تو ورزد ز جاهلی 
ای آن‌که دشمنان تو در روزگار زار 
هر شب به قصد خصم تو در فلعه سپهر 
ای خسروی که بهر طوافت چو مهر و ماه 
دور از جناب روضه تو مانده‌ام اسیر 
باشد حدای عزوجل فرصتم دهد 
خواهم ز روی صدی و صفا در ره حرم 
حاجی‌صفت به توسن همّت شوم سوار 
ای شمان ام یه هه کین 


فردا به حشر ز آن‌که نسوزم ز آفتاب 


چون مرغ. روح او رمد از اشیان تن [۱۲] 
مهرت نساخت روشنی خانه بدن 
باشد همیشه خوار و گرفتار و مستحن 
در پیش دوستان تو زاغند پازعن 
انجم شود غلول و مجره به ضرب تن 
گردند گرد روضه‌ات از صدق مرد و زن 
مرغ دلم به طوف درت رفته از وطن 
تا امن به طوف روض تو ایم از دکن 
سازم به جسم خاکی‌ام احرام [این زمن] 
گیرم به راه کب کوی تو تاختن 
غافل مشو چو شافم خلقی ز حال من 


در مر ثبهٌ امام الث 


لاله را چاک دل از داغ سهید کربلاست 
لاله حمرانه دافش در دل از دوران سود 
نونهال خوش‌قد سرکش که باشد جلوه گر 
بر خم بلای نرکس طعنه گو چندین مزن 
گر شکوفه بهر آن بوسف لا نگریست خحون 
آن که او در مانم لب‌تشسنگان کربلا 
در دم افتاده از داغ ف]راقش اتشی 


حون دل ربزد ز راه دیده در دامان خویش 


در بر گل زین عزا پیراهن خولین قباست 
دش از تایلاع وا غفاش سعت 
در زمین خرمی چون سرو رعنا زسته راست 
ز آن‌که پشت نرگس بیمار از این مانم دوناست 
چشم او چون چشم یععوب حزین ابیض چراست؟ 
خون دل از دیده می‌ریزد به دامان چشم ماست 
ز آن سبب می‌سوزدم دل. دود 1 من کواست 


هر که را دل از عم شاه شهیدان مبتلاست 


نابه دور اخر ای دل از غم و اندوه او 
هر کس از بهر حسین آمروز در ماتم نشست 
مطلعی دیگر سرایم از سر صدق و صفا 
ان را سوی جشت زکرم او رنماست 
آن در مکنون که در دربای خون افتاده بود 
در وفانش سنگ غم بر سینه خود می‌زند 
بود این گردون دون را یک سر مویی وفا 
نی سواد شب فناده بر در و دیوار دهر 
نی مه کردون نیلی گشته پنهان از خسوف 
در عزايش دبده‌ها پر خون کنبد ای مردمان! 
شام غم پیوسته در مانم‌سرای نه فلک 
نابه دشت کربلای پربلا گشته شهید 
شد سزاوار جحیم اخر یزید لعنتی 
ان ز دست ازدهای شعله دوزخ برد 
آن‌که او ناحق به جای ال بیغبر نشست 
پیروت هر کس نباشد. روز محشر چون کند 
نم من کز مانم دربادلی رو داده است 
من کیام تابر زبان مدح و ثنايش آورم 
از طواف او دهد أيینَء دل را لا 


۱. اشاره به «حاجی» تخلص شاعر دارد. 


مناقب‌الائمّه علیهم السئلام 0 ۲۴۹ 


گر کسی هر دم بسان شیشه خون گرید رواست 
از ره لطف و کرم فردا شفیعش مصطفاست 
از برای آن‌که شاهان را به سویش التجاست 
عاصیان را هسم خلاصی ز آن ام ام مجتباست [۱۴] 
گوشسوار عرش و چشم فاطمه خیرالنساست 
کوه گردون‌سا که دامانش پر از سنگ جفاست 
شد شهیدان را جفا چون چرخ گردون بی‌وفاست 
در سسیاهی عسالمی از مسانم اقیبت من 
در باس تیره بهر نور چشم مرتضاست 
ز آن‌که او در دنیسی و عقبی امام و مقتداست 
سوزش شمع شهاب از داغ شاه کربلاست 
از برای حضرت او عرش و کرسی در عزاست 
هر که در دنیای دون آنش عمل. اینش سزاست 
کت ار تا ان بش تیا 
روز حشرش در مان دوزخ سوزنده جاست 
آن‌کت از عشاق نبود در قیامت بی نواست [۱۵] 
سرد ارب اب سخن مانند در بی بهاست 
ز آن‌که آن شهزاد؛ لب تشنه را مادح خداست 
هر که را از زنگ غم ایینهٌ دل بی صفاست 


۱۱ 
راه صد وادی به سر پیمود حا و جیم و یاست 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


تا نان باشد ز دور مهر و ماه و هستری  .‏ جرخ سرگردان از این مانم جو منک آسیاست 
ِ ۳ 


در منقبت امام رابع 
ای نشسته در چمن چون فد دلجویت نهال. سرواز از فد رعنای تودارد انفمال 
عارض خوی‌کرده‌ات در غایت خوبی چو کل سروقد خوش خرامت در کمال اعتدال 
ی( 
پیش زلفت شام را در تیرگی نبود سخن پیش رویت صبح را در دم‌زدن نبود مجال 
در نبشم عفد دندان آشکارا می‌کنی .با عیان از ذرج مرجان می‌شود عفد لال [۱۶] 
در تمام ملک نبود همچو نو نازک‌میان درتمام دهر نبود همچو تو صاحب‌جمال 
نور می‌تابد ز رخسار تو گویاسوده‌ای رخ‌به جاک استان خسرو نیکوخصال 
مفتدای خلق, زین‌العابدین شاهی که هست ‏ روز بزمش سروران را جای در صف نعال 
آن فلک‌مسند که هرگز دید؛ دوران ندید همچو او شاهنشهی بر مسند جاه و جلال 
کی نماید پیش باز هختش سیمرغ چرخ زآن‌که ب از هشتش بگرفته او را زیر بال 
نا شرف یابد ز طوف استان روضه‌اش . مهر بر خاک درش رخساره ساید ماه و سال 
ای مه برج امامت کافتاب طلعشت عالم دیین نی را نسور بخشد لایزال 
دین جلّت آن‌چنان دینی بود کز پاکی‌اش تاجهان باشد نباشد هیچ‌گه او را زوال 
گر نبودی ذات نو سیّد نبودی در جهان . آدم آل عب‌ایی ز آن سسبب ماند از نو آل 
چون سمند خویش را جولان دهی در جایگاه گوی میدانت شود خورشید و چوگانت هلال 
افکند گردون به راه توسنت جسم عدو با عشل جت ات کاس زاو باغالن 
مطلعی گویم ز بهر دوستان و دسمنان . ای که حصمت رادلی در بر بود همچون زغال [۱۷] 


دوستانت را نصیب آنچه خدا کرده حلال دشسمنانت را بود روزی غسم و رنج و ملال 


دشسمنانت را سر از تسن افکند تبغ قضا 
دوستانت از توکّل سوی جنت می‌روند 
کی فوی گردد به دورت دشمن نامه‌سیاه 
یک سر مو در دل هر کس که باشد بعغض نو 
هر که آمد از پی‌آت» در باغ جنت پا نهاد 
دشمن جاهت اگر در روز محشر جرعه‌ای 
هر که لاف سل کت زند از باه دی 
وصف ذاتت را ندانم چون کنم ز آزرو که و 
خواهم از عین عناییت جانب من بنگری 
جز طواف استانت یست در خاطر مرا 
از گنه‌کاری حویش و پرسش روز جرا 


نحواهم آن روزی که پرسند از گنه‌کاران گناه 
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با توش شنت کاسته اس مان سمل 
مات هی انش لفات فتال 
ز آن‌که سازد صاحب لوح و قلم او را چو نال 
افتد او را در سواد دبده همجون نقطه حال 
و آنکه برگشت از رهت. افتاد در جاه ضلال 
خواهد از دست امیرالمژمنین باشد محال 
رو نهادن واجب است او را به راهت لابزال 
در طریقت بی نظیری, در حقیقت بی منال 
تا کنم در وادی مسلداحوات حاصل کمال 
هست «حاجی» را طواف کعبه دایم در خسال 
همچو زلف مه‌وشان گردیدهام اشفته‌حال[۱۸] 


کت ای ار تفت[ 


در منقبت آمام خامس 


زهمی ز روی نو روشن دو چشم عالم‌بین 
تسو ان سپهرجنابی که افتساب منیسر 
ز استان رفیم تسوتاشسرف بابد 
ز روی صسدق و صفا از فلک فرود اید 
سه دهر قیمت آن را مر خدا داند 
عطیّه بخشی و روشن‌ضمیر چون خورشید 
امام طسب و طساهر محمٌلدبافر 


ات تاه ات ویر افاسا نا 


کته اشستا هزوم میقتسم هل یی 
ز روی مهر به راه تو گشسته خاک‌نشین 
بر استال نو ساید هميشه مهر جبین 
ملک ز بهر طرافت به چرخ چون شاهین 
به خاک کوی تو هر که که گشت قرین 
مه سس پهروفاری و اه ب‌انمکین 
که هست پیش تو معلوم؛ علم روی زمین 


۲ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


گهی که بهر دعا دست خویش برداری 
حلاف رای نو هر کس که کرده در عالم 
به چشم مردم آفاق این نه گردون است 
چه خرمنی است که گرد امد و تعالی ال 
ز نار فهر نوانجم شرار بی پایسان 
فلک ز ات و سیار این همه دارد 
نه افتاب بود این که از فلک پیداست 
فلک ز بهر تفاخرز خاک نعلینت 
گیی که بهر غزا در رکاب اری پای 
در این زمین زره فکر مطلعسی گسویم 
نورا چو ملک امامت بود به زیر نگین 
به فوج لشکر دشمن چو رو به رو گردی 
منافقی که کنسد سر ز خط فرمانت 
دلش چو بتکد؛ بی‌چراغ تاریک است 
کسی که بغض تو را برد از خری در خاک 
مرا کمینته غلامنی ژ ند کان مسدان 
ببه جان ز پرد؛ گلگون دیده‌هابستم 
بر استان نو نانقد جان نسازم صرف 
بسه حال بنده درگاه خود نگاهی کین 
شها! جو «حاجی» سر گشته بسته‌ام احرام 
به عمر خویش گنه بس که کرده‌ام در دهر 


به حشراز من مجرم گنه چون پرسند 


ملک به سدق بگویسد هزاربار آمین 
به نزد اهل بفین هست مشرک و بی دین [1۹] 
بسودز مزر جود تسو خرمن سنگین 
که هست خوشه کوچک‌ترین او پسروین 
ز مهر لطف نو خورشید دره‌ای است کمین 
بسي اسر بکاهر تسو دز تمیق 
که شد ز پرتو او دهر همچو خلد برین 
به سر نهاده گران‌مایسه افسر زین 
چوافتساب برایسی روان ز خانة زین 
که لفظ و معنی پاکش مسلسل است و متین 
بود مشاعل کوی تومهروماه مین 
ببه روی هم فکنی کشته از پسار و یمین 
به‌ نزد اهل یفین کم بود ز کافر جین 
ز مهرت آنکه نداده وثاق دل تزیین [۲۰] 
همان در آتش دوزخ بسوخت چون سرگین 
که از عدم به وجود آمدم ز بهر همین 
برای خحسرو مهر نو شسهر نسن آیسین 
به کسنج خانة تسن دل نیابسدم تسسکین 
که بنده مهر تو دارم ز روی صلق و لین 
که راه کعبه کویت دوم صباح و پسین 
بسی ز کرده پسیمانم و بسی غمگین 
تسوفع آن‌که شوی شافم من مسکین 
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در منقبت امام سادس 


ای گشته بهر روضه‌ات این چرخ اخضری 
هر خشت استانة تو رشک مهر و ماه 
با قصر زرنگار جلالت چه سان کند 
ای افتاب عالم و گردون علم و فضل 
بعد از وفات احمد مرسل اگر خحدای 
از روی شال و رنبه پیمبر نو می‌شدی 
مرات صبح, جعفر صادق که آفتاب 
ریاشع کنیا ار 
هر شب پی شار نو آورده در کنار 
شهاک ووتت راب توا 
ای آنک ه در سرد عدوی ره خدای 
گردت ملایک از پبی خدمت ستاده‌اند 
گویم ز روی صدق و صفا مطلعی دگر 
نو جانشین احمد و فرزند حیدری 
تشر اک مان وه تال لس امس 
آن کس که شد ز خدمت تو عالم زمان 
فردا به بیش شیر خدا هست در حسابت 
ان گمرهی که راه لاف تسو می‌رود 
کی گفرختا طرییق و زا پیب کی 


۱. نسخه: صرصری. 


فنسدیل سبز و شسمع دراو مهر خاوری 
هر سنگ پای فقصر نو سرکوب مشتری 
ایوان سبز شش در گردون برابری [۲۱] 
کز حلم و علم و فضل چو حبدر نوانگری 
میداد در جهان به کسی ناج سروری 
داری از آن‌کسه رتیه و سسآن پیمبسری 
سبازد ار عم نسوزر جعفسری 
خورشید را به خاک جنابت بود سری 
راز ستاره فلزم این جرخ اخضری 
ز آن رو که سروران جهان را نو افسسری 
گردد عم فراز نو خورشسید خساوری 
ایشان چو هاله‌اند و نو چجون ماه انوری 
در مسدحت ای امام بسرو مالک تسری 
کی می‌رسد مکان توناحق به دیگری 
شاهان و سروران جهان میل جاکری [۲۲] 
و آنگه زروی جهل شد از حسدمتت بسری 
صلباره کم ز کلب یه ودان خیری 
او داد و سسزای عمسسل روز داوری 


۱ ۱ ۱ 
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هرگه کنی ز بهر غزا پای در رکساب 
یکران تند سرکش ایسن چرخ تبزرو 
نعمل سم سمند نوروشن‌نر آمده 
در فدر و منزلت به نو کی می‌رسد کسی 
در چشم مردمان جهان می‌شود عزیز 
هستم سگی به خاک درت از ره وفا 
خبل عدو زبیم سگت همچو روبه‌اند 
خاک حریم کوی نو گردیده‌ام به صدق 
شاها به سوی «حاجی» کعبه سین که او 
ای چاره‌س از دنیی و عقبی که از ازل 


روز جزا ز جرم گنه جون شوم دلیل 


گردد رک اب بلقت این جرخ چنسری 
ماد روان ز توسن تسودر تکساوری 
ز ایين؛ مصسقل پسساک سسکندری 
کز لامک ان بسه منزلست و قدر برنری 
از عین اطف جانب هر کس که بنگری 
نی آن سگی که چشم گشاید به هر دری 
ال ۲۱ 
خواهم ز راه لطف بر این خاک بگذری [۲۳] 
ملاح حیدر است و نواولاد حیدری 
فرمسان‌روای آب و گس ل وباد و آذری 
دارم ز لطف شامل نو چشسم باوری 


در منقبت امام سابع 


ای آن‌که هندوی شب گردد پی تو چون ظل 
در منزل جلالت زهره کنیز مطبوع 
چون شاه ملک دینی روشن کنند هر شسب 
تیر شسهاب نبود کز اوج شد نمایان 
کردی چو عزم کعبه بربست دست قدرت 
موسی ابن جعفر ای سروری که از فدر 
از فضل, فاضلان را هرگه شوی مدرس 
بحری است بحر علمت کز ابتدای فطرت 
در خلت و لطف با تو نبود کسی برابر 


افیف اس یوش ی کرو نت 
براستان فدرت کیسوان فسلام مقبل 
از بهر حشمت توسیارههاشعل 
شمّاع اسمان ریخت بهر نو شم محفل 
بر اشستران گردون از مهر و ماه محمل 
افتد به خاک راهت ابنه مهر جون طل 
در دور تسو نشسینند چندین هسزار فاضل 
فتساح موجه او هرگ ندب ده ساحل [۲۴] 


در علم و حلم باتونب ود کسی مقابل 


ای حسروی که هر روز از اسمان چو خورشید 
ای در صف نعالت برپاستاده سنجر 
تا در جهان نهادی بنباد عدل محکم 
شاهان هفت کشور بر درگه تو ایند 
گردون دون‌طبیعت چون با تو سرکشی کرد 
نوی 
در دهر چون که نبود مثل توکس مکمّل 
ی یضاق ناک آمرافت ی 
راهی است راه دینت روشن چو مهر تابان 
هر کس چراغ مهرت ننهاده در دل خحویش 
هر کس که تخم کینت در ملک دل نشانده 
جاهنل درون دل را کرده تهسن زعهلبرت 
طومار دل ز مهپرت کرد آزکه او منقش 
در کام دوستانت حنظل بود چو شکر 
از تیغ هیست تو گودل دو نیم بادش 
در سر هسوای کویت دارد کمینه بسیار 
چون ذره در هوایت بی‌صبر و بی‌قرارم 
باری ز هتم ده چون آل حیدری تسو 
(حاجی» پی طوافت طی کرده راه وادی 
چون در بلاد عالم از روی مهر هر روز 
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از بهر طوف کویت گکردد فرشسته نازل 
بر سینه بهر حلمت بنهاده دست طعرل 
شسرمنده سد ز عدلش وشیروان عادل 
هرگه شود به ایشان کار زمانه مشکل 
از کهکشسان نهادند بر گکردنش سلاسل 
زیرا که نیستم من در مدحت توراجل 
هل صلاح کشتند در حلمت تسوکامل 
در راه گمرهی ماند همجون حمار در کل 
هر کس فتاد از این ره کی می‌رسد به منزل 
هرگز ندبده روشن قلب خود آن سیهدل 
غیر از سیاه‌رویی چیزی نکرده حاصل [۲۵] 
دل از مت تور کرده مرد عافل 
ات ولآ تا تفت تایب اطعا 
در حلق دشمنانت شهد است زهر فانل 
از خاص و عام هر کس کاو نیست با نو یکدل 
ای آن‌که جانب تو جان و دلاند مایل 
سررشته امیدم از بهر خویش مگسل 
نادر حریم کوست گردم به صدق داحل 
ز آرو که کعبه‌ای تسوای فبلء قبایسل 
خورشیدوار فیضت بر خلق گشته شامل 


۳۵ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


آدر منقبت امام امن | 


در متفبت امام امن 
کای «حصاجی» عاصصی [ کسنه‌کار ] 
ین مر باه ضرق ایا 
فک در ابررقوه افکند مارا 
وبا دی سیکسا کشت 
به شش سالگی ی نهادم 
یا وی تشه ترا 
سه سال دگر گرد گاوان دویدم 
سه سال دگر بنده خربنده بودم 
سه سال دگر هیزم عالمی را 
تفن تیشت رز دگر تخم ذرّت فشاندم 
سه سال دگر کار گل پيشه کردم 
سه سال دگر کرده‌ام ره‌رویها 
سه سال دگر سود و سودا نمودم 
به هنگام سی سالگی خواجه گشتم 
پی سود و سودای خود می‌دویدم 
گهعی از ابرقو ز بهعر تجارت 
کته کاشبان گذارم فتا ده 
قضارا یکی روز جایی رسیدم 
در ان جای پرخحوف دیدم رباطی 
ز جور و جفای فلک خسته گشتم 


دادم جو حلاوه گشست ضامن 
اف امن کشت جب ررض از | ۲۲۶ 
نکسا شاد مرها اسان 
که باشد گل ابیض باغ رضوان 
پدر ز سس جهان شد بدان جای پاکان 
کز او بگذرانم معاش خود اسان 
شم از برای سگ نفس چوپان 
بته توش کته متفه کشت کاوان 
به کف چوب و دایم به دنبال خویشان 
ز کوه فلک‌سا کشیدم به میدان 
چو آن عاشقی کاو بود اشک‌پاشان 
رساندم بسی طاق ایوان به کیوان 
که خورشید گردیده در گرد پنهان 
که هرگز نکردم در آن کار نقصان [۲۷] 
مرا چون فلک کرد تاجر به دوران 
گهی سوی شیراز و گه سوی کرمان 
سوی یزد رفتم به توفیق یزدان 
گهی رفتمی سوی شهر صفاهان 
به مابین شهر صفاهان و کاشان 
که او رابنا کرده در دهر سلطان 


در ات من زار دلتشگ تجیتران 


دو هفته کسی مطلع نی ز دردم 
به خوابم سحرگه در امد جوانی 
ز روی عضب بر سرم ... و راند 
برون جستم و او چو شیر از پی من 
بدیدم یکی گنبد سبز عالی 
تهی‌پا بدان سو دویدن گرفتم 
ز باد بروتش بدان‌جا که رفتم 
در آن روضه دیدم که پیری نشسته 
فروزان ز رخسارشان نور طاعت 
مرا چون هراس از عدو بود در دل 
به نوعی که او را به سر شد عمامه 
ی پر زب کل ی تیاه آورزا 
تتتای ای ول را کل ارت 
جوان گفت: کای پیر پاکیزه گوهر 
اگر نام خود را بگویی ببخشم 
بتی کف ان پر تخت کر منت 
علی بن موسی بن جعفرم من 
چو از شاه عالم شنید این سخن را 
به شاه رضا گفت: بخشیدم این را 
امام فلک‌رتبه تااین سخن را 
ز دامان رحلسش براورد حلوا 
ی ی 
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به غیر از خداوند یکتای سبحان 
به کف گرز آهن دلی همچو سندان 
من بی دل از ترس گشتم هراسان 
من از ترس او همچو روبه گریزان 
که بود آن دوچندان این چرخ گردان [۲۸] 
عدو از عقب بر سرم گرزکوبان 
چو بیدم ز سر تابه پابود لرزان 
به هرسو یکی طفل جون ماه تابان 
به اواز خوش هر سه قاری قرآن 
فتادم 0 تا ار تخود تسوا 
چو زلف سمن‌سای خوبان پریشان 
بدو گفت کای سرور ملک احسان! 
ز مایاوری جسته در این بیابان 
که هستی تو آز روی معنی سخن‌دان 
تو این خسته‌دل را که گردیده حیران 
که ای نوجوان مرد بخشنده میدان 
که افتاده‌ام در بلاد خراسان [۲۹] 
عدویی که بود او مرا دشمن جان 
به خلق عمیم تو و لطف یزدان 
شید از کمربسته مرد سخنران 
شترا ۵ج وگو یفنم ارستیه تهتان 


که این حاضری راز دستم تو بستان 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی دفتر دوازدهم 


۸ 


توو این جوان هر دو سازید صرفش 
من از دست شه نان و حلوا گرفتم 
من و آن جوان هر دو خوردیم حلوا 
ز خحواب سحرگه چو بیدار گشستم 
مرا مطلعی دیگر از غیب رو داد 
در آن ظلمت شب درامد به تن جان 
ز لطف امامی شفا یافتم مسن 
امامی که جدذش رسول است بی شک 
امام بهشت‌استانی که فردا 
امامی که یک طوفش از قول احمد 
امامی که از روی لطف و کرامت 
امامی که بخشد به کوران دو نرگس 
امامی که در پیش دریای جودش 
امامین. که در فلی رشن نس شتک 
امامی که در هر دو عالم ز رفعت 
امامی که در بارگاه جلاش 
ان جنر و نیا بیان 
امامی که پیوسته در روز هیجا 
انا تاه کته ان رات رش 
چو مور صعیفی به سویت دویدم 
به فریاد بیچارهة خود رسیدی 


شها پیش از آنم که شد کام شیرین 


که حلوای صلح است این ای عزیزان 
چو عاشق که لطفی بیابد ز جانان 
ز دست فلسی‌پایه شاه خراسان 
بان هه انس از چشم گریان 
به نزد خرد بهتر از در غلط‌ان 
چو خوردم ز دست خضر آب حیوان 
که یابند از وی شفا دردمندان [ ۱۳۰ 
هر ای وه شاه شا 
دهد عاصیان را خلاصی ز نیران 
به هفتاد حج است بی شبهه یکسان 
دهد همچو عیسی رواآن‌مرده را جان 
ز باغ امامت به هر عید فربان 
بود کم ز یک قطره دریای عمٌّان 
محیط سخای ورا نیست پایان 
بود خشت ماه و خورش فرش ایوان 
بود مهر تابنده همرروزه دربان 
شده ابلق چرخ گردانش یکران 
علمدار او گشسته خورشید تابان 
سزد گر دود در رکابت سلیمان [۳۱] 
ز بیداد دشسمن به فریاد و افغان 
شب واقعه از ره لطف و احسان 


تاش نمی کته لا پریغسان 


از آن دم ز لطف عمیمت توانم 
زبانم ز لطف تو چون گشته گویا 
زهی یادشاه جهسان امامت 
چو در این قصیده شده ذکر اصلم 
به طرف جناب فلک‌رفعت تو 
ایابحر علم و سپهر مروت! 
تویی دستگیرم به دنیاو عقبی 
در آن عالم از لطف دستم بگیری 
ار وق کشت تال در دای شتا 


مرادم نْشد حاصل از هیچ کاری 
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دهم چند بیتی به مدح تو سامان 
تو را باشم از جان و از دل تناخوان 
که انسی" و جانی تو را گشته خواهان 
دسب‌تامه نامش نهادم به دوران 
دوم همجو «حاجی» به راه بیابان 
که دریای لطف تو را نیست پایان 
تویی آن‌که سازد خلاصم ز نیران 
چنان کاندرین کهنه دنیای ویران 
کشیدم به هر کار خواری فراوان [۳۲] 


به جز طوف تو ای گل باغ رضصوان 


در منقبت امام تاسع 


زهی ز مهر جمال تسودهر نورانی 
مهعی که کشته منوّر جهان ز پرتو او 
به طرف باغ چو اری گذار: می‌گردد 
اگر به بوی تو درباغ, گل شکفته نود 
به لب رسید مرا جان ز فرقت رویست 
روا مسدار که بی آن دو لعل گلناری 
زهی به شکل و شمایل چو ماه عالمتاب 
مگر غلام خودت خوانده خسرو عالم 
مه سسیهر امامت محد جواد 
گهی عطابه گدای کمینه می‌بخشد 
ز فیض قطره باران رحمت افکنده 


عزیز مصسر فلوبی و ماه کنمانی 
زافتال رت درهای سس تسوزان, 
خجل ز سروروان نو سروبسستانی 
ز دست بسا صبا کسی کشد پریشسانی 
که هسست قبلسه4 کروبیان روص‌انی 
روان شسود ز دو چشسمم سرشک ر‌انی 
زهسی به خسن خحداداد بوسف سای 
که شد به کشور خُسنت نصیب سلطانی 
که بر فضای درش مهر سوده پیشای 
تسام ساصسل بر و دفباین کی ۱۳۳ 


۳۶۰ ل] محموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


به وقت بزم کند دست او گهرریزی 
یا شهی که ببود اک درگهت صلبار 
سزد که خسرو خاور کند سرافرازی 
هميشه یوسف مصری غلامیات خواهد 
سبرایم از دل و جان مطلم دگر اکنون 
به دور عسدل نو در کشسور سسلیمانی 
کسی که بعض نو ورزد جوی فرو ماند 
کسی که پیروی نو نکرده در الم 
بقین در آتش دوزخ هميشه خواهد سوخت 
کسی که نیست مطیعت مباد در عالم 
خلاف رای نو آنها که در جهان کردند 
نو چون امام به حق ویگان؛ دهری 
توراسزد که کنی در بلاد دین شاهی 
اب اخلاصمناولاد ادم ای 
مراز جورو جفای سپهر سفله‌نواز 
میسدوار چن‌انم که لطف شامل نو 
ز طوف کعبه کویت کجارود «حاجی) 
شهاز ببس که گنه کردهام در این عالم 
در آن جهان ز جزای عمل خلاصم کن 


به گاه رزم کند تیسغ او سرافش‌انی 
به چشم عفل به از سرمه صفاهانی 
گرش قبول کند حاجبت به درب‌انی 
عزیز کرده تسورا چول خدای سبحانی 
که در مدیح نو دارم سر سخنرانی 
شدند تابع اسر توانسی و جای 
به زیر بار گنه جون خسران پالانی 
نس وده بای طلسب در ره مس‌مانی 
کسی که کین نو ورزد ز جهل ونادانی 
ز آنکه کفر بسود خصمی تسو می‌دانی 
همزار باره تم از سکان ساسانی [۳۴] 
ز نطق من بسنویک دو حرف حقانی 
تورا رسد که کنی در جهان جهانبانی 
که پشت بازده‌ای نوبه عالم فانی 
شسله آنست‌هنتکا وش ان ماه اسسانی 
رهان دم ز همه محنشست و پریشانی 
که کرده صرف همه عمر در تناخوانی 
هزارگونه مرا رو نموده حبرانی 
به ی شا ولایست. عسلی عمرانسی 


در منقبت امام عاشر 


به هر سو هی روی جولن آب حیوال 


کح سا ول در وس تعت از نیز 


چم 


تسوانی که از لعل لب چول مسیحا 
توبی سم محفل, نویی مونس دل 
مسر از گنل بتاغ ال پیمسسر 
که هرگ ز بهار فرحضاک خسنت 
علی نقی. خسرو ملک ایمان 
به راه رضبایش همه سر نهاده 
ز صلق و صفا مطلعی دیگر از سر 
ز خیش رخ دوسستان ارعسوانی 
اتف وین تیاتا 
حوش آن دم که آبم به سر در بر تو 
فتو ان ا تا کته رفظ 
تو ان شاه گردون‌جنابی که هر شسب 
نو ان توا که کنر عاضتیان زا 
بطم تسو گردبده‌اند ال عسالم 
کسی کاو زند لاف بسکرنفی نو 
دل آنکه نبسود ز مهر نو روشین 
سپهر بسرین در رک اب تو پوبد 
به روز عرا از ی فتل دشسمن 
با تست 
تسسسن دشس مان را زره‌وار سازی 
ز پیکسان تیبرت شسله کسوه آهین 


۳ کتاو هرا هسادی دنسر بلانستل 
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گر مرده راجان دهی می‌توانی [۱۳۵ 
نویی جان عاشسق. نویی بار جانی 
نورارنگ وبویی بود در جوانی 
تن ات۵ از اه سردم خزانسی 
که سر در رهش مانسده السی و جانی 
پسی ارت خلق دنیسای فای 
سسرايم پسی مس لح صساحب‌فرانیی 
ز بش رخ دشسمنان زعفرانی 
که نوراز تسویابد مسه آسسمانی 
کسسنم اش کارا دو سس رف نهانی 
تفت قاستک من کتل بت وت ان 
لک بر درت می‌کنسد پاسسبانی 
ز دوزخ بسه جنست بسری می‌توانی [۱۳۶ 
از این خس وش ‌کلامسی و شیرین‌زب انی 
زب‌آن و دلش گر دو باشد. تودانی 
جهسان آن سبه‌دل کند زندگانی 
ب هرس و که یکران حود را دوانی 
به میدان هیجافرس را چسورانی 
نرباتیغ مصری کسی خحسون‌فش‌انی 
یی سنا تا 


دل ده قمیشیت تس نع 
را( هرگ ز امن ز دای فنای؟! 


۲ ت] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر دوازدهم 


ایاسروردین و دنی‌او علسی 
سزد گر زراه صفا صبح نتاشام 
چواز اسستان رفیع نو دورم 
روا می‌شود حاجتم همجو «حاجی) 
شها بنده در وصف ذانت چه گویم 


به لطف تس و امپدوارم که فسردا 


که آید به ده راز تسو خسرونش‌انی 
کند از یرای نو موسسی شسبانی 
ز حسرت شله ر نگ سرخم خزانی [۳۷] 
مراگربه ط وف درت می‌رسانی 
که از هر چه گويم تسو برتسر از انی 


در منقبت امام عسکر 


زهمی طلعنئت رشک خورشید خاور 
جوسر زد مه عارضت از گریبان 
سود عارضست کعبه جان عالم 
چوسروی برآمد ز گلزار وبی 
از تا نیارد یل 
کجامی‌نواند که ود را رساند 
خناییف_زالان مکسر رو نهادی 
که زلف سیاه نسو گردیسده مشسکین 
شه ملک دین عسکری کز سر صدق 
به راهی که او رفته بایسد قلم زد 
به سوی فلک از غضب گر ببیند 
شود هر دم از بسیم شهباز فهرش 
ااشهسواری که در روز هیج 


۱. نسخه: حطایی غزالا. 


خجل از سه عارضت ماه انسور 
جهان شد ز ماه جمالت منور 
سود ابرویست فبله هت کشور 
گل رویت احم نهال قد اخضسر 
که فد تسوسسروی بسود ن‌ازپرور 
به سروقد خوش خرامت صئوبر 
به اک جنساب ام مطر 
جو گیسوی حوران پاکیزهگوهر [۱۳۸ 
به خاک درش رو نهادند عسکر 
که جزاو کسی نیست هادی و رهبر 
ز سسهمش ملای سک بریزنسد شسهپر 
#متا 6 فاص بلس تال کیبور 
کنسی قتسل کار بسی لاو لشسکر 


عدو در بیاب ان عصسیان جسو روسسه 
چه روبه که خحصم زیاده‌سر از سیم 
ز بحرین فکرم به مدح تو هر دم 
یکی مطلعی دیگر از نو سرایم 
به جر پسروت می ننوشضد ز کوتر 
قبول ار ندارند حرفی که گف تم 
رخ دس منانت شد از کینسه اسسود 
اایادشا دو عالم که باشد 
تیه کت بات دز 
کسی کار شد یروت از ره صدق 
ی 
به گرم‌ای محشر شسود ابر لطفت 
تسوان شاه گردونجنابی که مردم 
مرا خود شده طاهر از صدق شاها 
نسویی کعبه مقصد بنسده احصاجیا 
دم سبح صادق چسوبهر عبسادت 
من آن دم زب ان در مدیحت کنایم 
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به میدان ایم‌أن تویی جولن غض‌فر 
ود پیش تیفست زروناه کمنسر 
برون آورم همجو غواص گس‌وهر 
که مردم کنند از من این فصضه باور 
عونتم تسوا دی افو اور 
حسلین سفینه بخواند یکسر 
زیت سا از مزر انعر[ ۱۳۹ 
عسدویت بسه دنب او عفسی مک لر 
راو سح 1 
نی‌اورده ایمال یفین بر پیمبر 
کسی کاوز مهر نو گردد توانگر 
بسه فسرق سر مژمنان سس‌ایه گس تر 
بسه خاک درت رو نهادند یکسسیر 
که نو ضود امسامی و فرزند حیدر 
به طوف تو ایم به سر همچو صرصر 
بگویند ع اد ال اسر 
که غافل نگردی ز من روز محشسر 


۱ 
در منقبت امام هادی 


ای که بر فرق عدو یافته تیغت مدخل 


ندهد نیغ نو فرصت به عدو همچو اجل [۳۱] 


تیغ را برکش و رو جانب کنسار آور که دهد فتح تورا رب جهان عزو جل 


ا. اشازه به امام دوازدهم حضرت مهدی- علیه السللام - دارد. 


۴ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر دوازدهم 


از پس پرده ابا مهدی هادی به‌درای 
فاف تا قاف جهان گیر چو خورشید به تبغ 
ای خوش آن لحظه که بر صدر خلافت باشی 
شاه طهماسب شهنشاه جهان گیر مدام 
هر طرف کشته ز اعدا به سر هم ربزد 
نو همان پازشه دنا و عقبسی باشسی 
کار عالم رسد از دولت عدلت به نضام 
روز هیجا که چو خورشید برایی با تیغ 
همچو آن باد بهاری که درختان شکند 
بر سر فوح عدو تاز که در عرصه دهر 
هر طرف خون ز رگ جان عدو ساز روان 
آن قدر خون عدو تبغ تو ربزد به زمین 
آوری روی زمین دب زان که نوشت 
در صف معرکه آن شاه‌سواری شاها 
گر نه از بهر زمین‌بوس تو بودی هر روز 
ای سپهر کرم و مرحمت و جود و سخا 
چون به پابوس شریفت برسم؛ عرضه کنم 
این بود صورت حالی که بیان خحواهم کرد 
چون توبی هادی دین روز جزا دستم گیر 
ای سلیمان زمان. خانم اولاد نبسی 
فتباظر اف ان ان کشت اسان ها 
ببود اما غزلش درحور نو مهر محل 
ای که هرگه که به راه حرم کعبه روی 


نازمانی که کنی خسروی روی زمین 


همچو خورشید درخشان که برآبد ز جبل 
تاب ده بنج کفار که گردیسد محل 
وز ره عسلل کنی بر تهج شرع عمل 
در رکاب توبه کفار کند جنگ و جدل 
ارو اون از ان ضو رز 
او بود ایب تسوبر سر ارب اب دول 
نتواند که کند خصم به کار توحیل 
شتا از یی قنور کر سار علتل 
باه تبغ تسو کند دست صف اعدا سل 
توسنانت همه تندند و جوانان همه بل 
جاری از خون عدو کن به جهان صد جدول [۴۱] 
که شود بحر و نماید جو حبابی سرتل 
بر جبسین ایس قدرت کلک قضا روز ازل 
هی کت ده | ای افت ار ی کت 
نشدی سوی زمین مهر منور منزل 
که به جود و کرم و مرحمتت یست بدل 
از ره صلدق و ص.فا صورت حال مجمل 
تلخکامم ز گنه‌کاری خود جون حنطل 
نا سود کام من از لطف تو شیرین چو عسل 
که شود مشکل نسانی و جانی ز توحصل 
که در انای قصیده نکند فکر فطل 
نه که باشد همه بستش ثل ثل تونل تنل 
محملت مهر و مه است و فلکت جمله جمل [۴۲] 
نور علدل تو کشد سربه شبستان حمل 


وقت آن گشته که ظاهر شوی از امر اله 
فصّه کوتاه کنم «حاجی) و طولش ندهم 


نیسست ج ارزوی دیدن روی و مرا 


مناقب‌الائمّه علیهم السلام 0 ۲۶۵ 
دمی‌ این 4 دیین راز عدالت صسیفل 
تاکلامم بود از جمل؛ماقسل و دل 
کم مر توف ول شاه ستندا ز ارل 


ات4 نی دات تست ورس تنس رتسا 


